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 سم الله الرحمن الرحیمب

 حمن المحمودالرقلم عالم فاضل دکتر عبده تقریظ ب

 وء نبیـا السلام علـی اشـرا ا    ووالصلا الحمدلله رب العالمین،

 : بعد وصحبه اجمین  علی آله و و محمد نبینا ،المرسلین

 میرود، اسلام بشمار گانۀهای بزرگ وارجمند پنجبنا حج یکی از

 شـورو  شـوق و ین موسم عظـیم بـوده با  چشم براه الانه امسلمانان س

عبــادت  طاعــت و دنــبتوان تــا د،نــمینمای یپــریرای بســیارآنرا علاقــۀ

 زودگرراین موسم جلیـل القـدر،   و روزهای محدود در را خداوند

 حضـوریافته انـد،  ونزدیک  رزمین های دورس که از یسایر مسلمانانبا

، ق، سپری نماینـد فراوان به بیت عتی شوق ، با شور ومشرفه کعبۀ گرد

این روز های پر فیض هر مسلمانی در هـر جـای   شکی نیست که در 

می کند که ای کاش مـن هـم مشـ ول ادای     دنیا با شوق فراوان آرزو

کاش اینک در این مراسم مقدس حضور  و ،این فریضه بزرگ میبودم

شدت آنرا دوست ه کاش چشمم به بیت عتیق می افتاد که ب ،میداشتم

 ۀ عمیـق و م رابط ـامسلمانان جهان با بیت الله الحر ۀهمزیرا  .می دارم

  .نا گسستنی دارند پیوند
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به این رکن عظیم واحکام آن با اری در رابطه بسی لیفاتتأ کتب و

ف نگاشته شده کـه همـه مـورد    روشهای مختل حجم های متفاوت و

بـرای خـدمت    ما از خداوند مسلمانان قرار گرفته است و استفادة

 . دعا داریمدانش پاداش بیشماری است و علم گراران

 ما اسـتاد فیصـل بـن علـی     ارزشمند که برادر عزیز اما این رسالۀ

درحـج  احوال النبـی }بنـام  دانی آنرا تهیـه وترتیـب نمـوده و   بعال

حـج   بـارة لیف شده در{نامگراری نموده است، با سایر کتاب های تأ

 برتری این کتاب ارزشـمند و  امتیاز دارد که میتوان مزیت و و تفاوت

 پر منفعت را در نکات ذیل یاد آورشد:

مـی   این کتاب روش جدیدی را در موضوع حج پیشـکش  :اول

برخـی از  نه هم  ، ومیدن آنرا احکام متعلق به حج نانماید که نمی توا

، بلکه سفری دلپسندی بـا پیـامبر   فتاوای مر بوط به مسایل حج شمرد

گرد  است که از لابلای ماخر موثوق کتب سنت برگزیده و اکرم

بـا   پیروی پیـامبر اکـرم   سی وأآورده شده است که حجاج را با ت

بـا  را  ، کیفیـت واحـوال آنحضـرت   فر ساختههمس خود همراز و

 .ت ایشان واضح و آشکار می سازدام پروردگار و خانواده و

غیــر معــروا حــج نمــودن  : ایــن کتــاب جوانــب پنهــان ودوم

را منعکس می سازد که شاید بسـیاری از مـردم از آن    آنحضرت
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جز  در مورد حج پیامبر اکرم، زیرا اکثر مردم ندآگاهی نداشته باش

، که البتـه ایـن مسـایل    ام فقهی، از دیگر مسایل آن آگاهی ندارنداحک

، لکـن آنعـده امـور ومسـایل     اهمیت فراوانی بر خوردار اسـت  از نیز

یر بسـزایی در  ثکه ارتبـاط و تـأ   شامل حج آن حضرت مفصل و

 ،در زنـدگی مسـلمان دارد  برجسـته  نقش  ، وفیضپر ادای این فریضۀ

، مسلمان از پند های آموزنـده  ةبند ، تاگردد حتوضی لازم است بیان و

، در در تمـامی عرصـه هـا    آن فوایـد بـزرگ   و ،ثرمؤ درسهای مفید و

 .برگیردبرای آخرت خود  ای غیره توشه اخلاق و ،تاعباد ،عقیده

کـه شـاید برخـی از آن     نهفته ای و مسایل پنهان جمله امور و از

از آن اکتفا  ند نمونه ایبا ذکر چ و آگاهی نداشته باشند بطور مختصر

 :می کنیم
می خواستند آب بنوشند حضـرت   هنگامیکه پیامبر اکرم -1

 یتا از خانه آب مخصوصخواست  عباس بن عبدالمطلب

 لکن پیامبر اکـرم   ، بیاورد برای نوشیدن آنحضرت 

آبـی بـرایم    از ،)ضرورتی بـه آن نیسـت   مانع شده فرمودند:

یـن خـود بیـانگر    که ا (دهید که همه مردم از آن می نوشندب

 . است تواضع و فروتنی آنحضرت 

در طول مـدت ایـام حـج بـا امـت خـویش        پیامبر اکرم -4

ــه و ــاه   آمیخت ــن آگ ــالیم دی ــان را از تع ــد و آن پیوســته بودن
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اطـراا   در مینمودند، وکسی مانع دیـدار از ایشـان نشـده و   

ایشان نگهبانانی وجود نداشته تا مردم را از ایشان با ضـرب  

یـا هـم بگوینـد از آنحضـرت      ، ودنفشار دور نمای طرد و و

 .  فاصله بگیرید 

اجتماع مـردم را غنیمـت مـی     فرصت حج و آنحضرت  -0

گرانبهـای   انـدرز هـای ارزشـمند و    شمردند تا به آنان پند و

نموده و بزرگی وعظمت پروردگار عالم را  خویش را تقدیم

شان ی سیردر اثنا ، چنانکه در عرفات ویاد آور شوندبه آنها 

ایـام   روز عید قربـان در منـا، و   شاعر حج ، ودر بین م 

متنـوعی را بـه مـردم ایـراد      موعظه هـای  ، اندرزها وتشریق

ودن م ـدر عرفـات قبـل از غـروب ن    ، آنحضرتنمودند
! از ای مـردم ) قـرار داده فرمودنـد:  آفتاب مردم را مخاطـب  

 دنیای تان نسبت به آنچه که گرشته باقی نمانـده اسـت جـز   

شما نسبت به آنچه کـه از آن  به اندازه زمانی که از این روز 

 جمـع در ( همچنان آنحضـرت  باقی مانده است ،گرشته

در این جمعیت  یقینا خداوندانبوه مردم چنین فرمودند: )

مردمـان   ، وم خـویش را ارزانـی داشـته   انبوه شما فضل وکر

ان بـه نیکوکـار   ، ونیکان تان بخشـیده  ردار شما را بخاطربدک
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، پس ، عطا نموده استو تعالی خواستندشما هر آنچه که از ا

 .حرکت نماید( بنام خداوند

تـا در روز   ندرا فرسـتاد  بشر بن سحیم چنانکه آنحضرت

مؤمن کسی دیگـر   ءجزابلاغ نماید که: ) های تشریق به مردم اعلان و

  .(وارد بهشت نخواهد شد

 ـ  هنگامیکه از ایشان و ه در روز هـای  پرسیده شد که چگون

به آنـان   طعام بدهید و : )به مردمفرمودند؟نماییم و احسان حج نیکی

   .(بگویید نیک سخن

در روز های حج در مورد زنان سفارش  همچنان پیامبر اکرم

رسـاندن   به تبلیـ  و  هشدار داده و ایشان از دروغ بستن بر و ،نمودند

 د دارد خداوندشاایشان به مردم امر نموده فرمودند: )فرموده های 
آنرا به مرا شنیده و آنرا درست درک کرده سپس  شخصی را که سخن

. همچنان از غلو و افراط در دین بـر حـرر   (دیگران تبلی  نموده است

داشتند وامر فرمودند تا از والیان امر اطاعت صورت گیـرد و ترغیـب   

را خوبی نموده و روابط با خویشاوندان  نمودند تا با والدین احسان و

 .پیوسته نگه دارند

فرصت خـوبی بـرای    ، وبرکت ، موسم پر فیض وموسم حج ءًبنا

 .می باشد دعوت بسوی خداوند
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برکـت حـج    فیض و در روز های پر همچنان آنحضرت -2

سـفارش نمـوده    مطهـر  سنت کریم و به چنگ زدن به قرآن

که به  یان شما دو چیز را گراشتم تا لحظۀمن در مفرمودند: )

، کتاب ید هرگز گمراه نمیشویدیتمسک جو د وزنیآن چنگ 

 .سنت من( و خدا

بدعتها  ز امور نو پیدا وبر دوری جستن اهمچنان آنحضرت

! مـن قبـل از شـما بـر     دنـد: )آگـاه باشـید   کید ورزیده فرمودر دین تأ

ز میـان  ، ......وکسـانی ا میکنمشما را مشاهده  حوض حاضر میشوم و

از آنهـا یـاران )   !: ای پروردگارمیگویم واردشدگان ربوده میشوند، من

ه آنها بعـد از تـو   : تو آگاهی نداری کامت من اند( به من گفته میشود

وامـر فرمودنـد تـا مسـلمانان      (!ایجاد کردنـد -در دین –چیزهای چه 
اخـتلاا بـر حـرر داشـته      از تفرقـه و  و ،یکپارچه باشند همدست و

شما گردن برخی دیگر  ی از، که برخفرمودند: )بعد از من کافر نشوید

 امیـد شـده کـه مسـلمانان در جزیـرة      شیطان نارا بزند( و فرمودند: )

 دگرگون ساختن دلها و ولیکن در فاسد نمودن و ،عرب او را بپرستند

 .(محبت میان شان می کوشد رک دوستی وت ایجاد

رهنمـود هـای بسـا     هـدایات و  در این حـج پیامبرخـدا   -6

( خانوادگی شان )همسران ایشانزرگی را در مورد زندگانی ب

سـایراهل   ، در این موسم بزرگ همسـران و شتندابه امت گر
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ــانوادة ــه    آنحضــرت خ ــد ک ــان بودن ــفر ایش ــز همس نی

کمـک مـی    یـاری و امـور  از را در بسـیاری   آنحضرت

فتنـه حفاظـت مـی     و شـر  ازرا  درعین زمان آنها ، ونمودند

 با مـردان   ن پیامبرخدااهرگاه همسربطور مثال، ، نمودند

را برروی خویش رها می  شان سر هایچادر ،میشدند روبرو

نگـامی متوجـه شـدند کـه     ه . چنانکه آنحضرت کردند

، گـردن وی را  بسوی زنی نگاه مـی کنـد   فضل بن عباس

)از عقـب  : فرمودنـد  . همچنان به ام سـلمه دندرگردانب

دور از مـردان طـواا مـی     . وعایشـه مردم طواا کن(

ــه همســران خــویش  بعــد ازنمــود . همچنــان  ادای حــج ب

، زمان خانه نشینی تان فرا می رسد( از این به بعدفرمودند: )
، مهربان، ، پر لطفخویش نرم ةبر اهل خانواد آنحضرت

 . وبا حوصله بودندفروتن 

لیف شـده  که این کتاب برسایر کتابهای تـأ : امتیازی دیگری سوم

را مورد ربوط به حج در مسایل حج دارد آنست که جوانب اعتقادی م

عرصه را بیـان و آشـکار    ثر در اینؤفواید م درسها و ،بحث قرار داده

مخالفت با  ت از مشرکین وئ، همچنان در مورد اعلان براساخته است

 و است بوسیلۀ برخی از صحابه اعلان داشتند اشاره نموده که آنان را
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ز دعای ت اربا دو شق مهم آن که عبا دعا نمودن ایشان در مورد 

از شـعایر و   تعظیم نمودن ایشـان   ، واستودعای عبادت  طلب

خلاصــه حــج . را مــنعکس ســاخته اســت غیــره و مقدســات دینــی

تربیتی و ایمانی بزرگی  ، مدرسهمام عرصه هایشتدر  آنحضرت 

 منان و پرهیزگاران از آن منافع بزرگ و درسـهای متنـوع و  بود که مؤ

 ان را پـرورش داده و ی کنـد و ایم ـ ثری که دلها را زنده م ـمؤهای پند

 .استفاده نمودند ،تقویت می بخشد

تکلـف در آورده   دور از ساده و : این کتاب بشکل آسان وچهارم

، وهیچ طالب علم از آن بی دنند از آن استفاده نماینشده که همه میتوا

کوششهایش مضامین آنرا  ص ولف با حرؤ، زیرا مشده نمی تواند نیاز

هـر موضـوع را    موثق جمع آوری نموده و ر معتبر ومصاد خر واز مآ
دلپسند توانسته  یبا وروش ز با و ،در جای مناسب آن گنجانیده است

را بطور ساده و آسان  ارشادات والای آنحضرت واست هدایات 

ایـن   لـف ؤبـرای م  خداونـد  مـا از  . وواننده گان تقدیم نمایدبه خ

خـش  هرکسی که در راه پ و ،کارکنان محترم انجمن اسلامی و کتاب،

دانش و معـارا اسـلامی سـعی مـی ورزد، پـاداش بـزرگ را       نشر  و

  .سلم صحبه و صلی الله علی نبینا محمد و آله و و. استدعا داریم

 

عبدالرحمن الصالح المحمود



 

 پیشگفتار

 –سبحانه وتعالى  –هو  ، وحج بیته العتیق هالحمد لله الری شرع لعباد

 قـدو  السلام علـى نبینـا محمـد     و لصلاا ، وال نی عن العالمین

مـن   ، والمیـامین   رعلى آله وصحبه ال ، والمعتمرین أسو و، الحجیج

 وبعد:  ،ینسلک نهجهم إلى یوم الد اقتدى بهم و
بـار بـر   ی است که در طول عمـر یک تمناسب شرعی و حج فریضۀ
خاطر رسیدن به این نعمت ب ، وتوانمند فرض میگردد مسلمان قادر و

 ،سر زمین های مختلفـی را پیمـوده بـا شـوق فـراوان      ها ورگ راهبز
تکالیف این سفر را بدون احساس خسـتگی متحمـل مـی     زحمات و

 ، با مال وفرزند و دوستان را رها نموده ، ، خانهوی در این راهگردد. 
خـاطر ادای ایـن   خود که شاید سـالها قبـل آنـرا ب   ۀ ثروت دست داشت
ندای ابراهیمـی را   از خانه بیرون آمده و، نموده بود فریضه پس انداز

 لبیک می گوید ......
نـادانی و غفلـت دامنگیـر     ، جهل وطوریکه به همه آشکار است

 ،در بسـا مـوارد   بسیاری از فرزندان این امت شده که آثار این نـادانی 
آنـان از پدیـده هـای     یا عدم آگـاهی  دی یا علمی واقتعا امور در چه

لله بطور چشـمگیری  معیت حجاج بیت ادر میان ج تمدن عصرحاضر
 ، برخی از این عارضـه هـا کـه آمیختـه بـا شـرک و      به نظر می خورد

دیده میشود که حاجی  ، چه بسادعت می باشد انسان را تکان میدهدب
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آگـاهی نداشـته و مرتکـب     ،ژه حـج بوی آن آداب عبادات و از احکام
ب مانـدگی  ، همچنان علایم عقهانی میگردد که انتظار آن نمیرفتگنا

آنها با اسباب  یعدم آشنای ، وانان و دوری آنها از تمدن امروزیمسلم
ــایل روز و ــرت در آورده و  وس ــه حی ــان را ب ــت   ، انس ــین وق در ع

 . لیکن چیزی که بیشتر از همـه بـر غـم و   می سازد متأثر و اندوهگین
، بخـاطر  نست که برخی از مردمان دنیا پرستاندوه انسان می افزاید آ

، ایـن  محقـق سـاختن آرزو هـای شـان     ن منافع دنیوی وبدست آورد
نادانی حجاج بیت  از جهل وشمرده و  یموسم عظیم را فرصت طلای

مناسک آنها خلـل ایجـاد    یا در ادای  استفاده نموده و سوء الله الحرام
بیشـتر از   ،همچـو احـوال   می نمایند، که انسان با درک، خویش را در

 . ل میداندؤپیش مس
دانش  ی که در راستای دعوت اسلامی و نشر علم وانجمن اسلام
میدهـد ، همچنـان در    داده و چتمـام جـدی بخـر   هشرعی توجـه و ا 

 بمنظور توضـیح و  ،اسلامی متکرر ت و برنامه های همیشگی وامناسب
آگـاه سـاختن    ، وبیان موقف شریعت اسلامی در مورد این برنامه هـا 

از فـرایض و   اننـد بتو ، تـا زندان امت اسلامی سخنی داشـته اسـت  فر
و در عین زمـان   ،واجبات دینی شان بطور درست ودقیق آگاهی یافته

بـا   ، واقتدا نماینـد  رهنمود های پیامبر بزرگ اسلام به هدایات و
ه ع ـمنتشـر در جام منکـرات   از بدعت هـا و  ،دانستن این مسایل مهم
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ین مناسـبت و برنامـه هـا قـرار     س اأحج در ر ۀ. فریضاجتناب ورزند
در یک مکان  رکنی از ارکان اسلام که در یک زمان وزیرا یگانه  ،دارد

این خود اهمیت و عظمت این مناسـبت   ، وعملی میگردد، حج است
اند تا با احکـام و آداب ایـن   را ثابت ساخته و بر مسلمان لازم میگرد

یگانـه راه   ، وصـحیح پیـدا نمایـد    یض آشنایی درسـت و پر ف فریضۀ
در ایـن   حج و آگاهی احوال آنحضرتآشنایی به احکام و آداب 

مـی   دانستن هدایات و ارشـادات پیـامبر اکـرم    ،روز های میمون
 بعـد از جسـتجو و   ،در این کتاب ارزشـمند  ما باشد که برادر ارجمند

 ،گـرد آورده آنرا ، غیره و ادیثحام در کتب های پیه کوشش تلاش و
حـاجی  ، طوریکـه  آنرا ترسـیم نمـوده اسـت   رسا  با صورت زیبا و و

روش و چگـونگی حـج    بـا  محترم را در یک عالم روحـانی بـرده و  
رسـول   سـیر  تـا گـام بگـام در خـط     ،ارتباط مسـتقیم داده  پیامبر
 . دنمایعمل  حرکت کرده و مطابق سنت ایشان اکرم

 لت داریـم کـه ایـن رسـالۀ    ئو در پایان از ذات اقدس الهـی مس ـ 
آنـرا مـورد قبـول    ، و فتـه ارزشمند و پربها را به درگـاه خـویش پریر  

  .وافر ببرند ةتا از آن بهر ،برادران حجاج قرار دهد
 .صحبه اجمین علی آله و صلی الله علی نبینا محمد و و

انجمن اسلامی 





 

 مؤلف ۀمقدم

على آله  السلام على نبینا محمد و و الصلا و ،الحمد لله رب العالمین

 وبعد: نهج سبیله إلى یوم الدین، و ومن اقتفى أثره ،صحبه و

امـر  اطاعت پیامبر گرامـی اش  بندگان را به پیروی و الله

 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ چ  نموده ومی فرماید:

 ٧الحشر: 
ا چه شمآنهر از ، آنرا بگیرید وبه شما بدهد چه پیامبرو هر )

 ( را منع کند، از آن باز ایستید

ر داده ای بندگانش قـرا شایسته بر را الگوی نیکو و ایشان  و

ــد ــی فرمای ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  چ      :وم

 ١٢ا حزاب:  چئى  ئى  ی    ی  ی  ی  
، بـرای آن  شما در رسول خدا سـر مشـقی نیکوسـت    یقینا برای)

 ( د دارد وخدا را بسیار یاد می کندکس که به خدا و روز آخرت امی

محبـت   ، نشـانۀ را پیـروی از آنحضـرت   چنانکه خداوند

 ایشان خوانده می فرماید:  

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ 

 ١٢عمران: آلچچ  چ   
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بگو اگر خـدا را دوسـت     –به مدعیان دوستی من - !ای محمد)

ان ت( پس از من پیروی کنید تـا خداونـد دوسـت   دارید )راستگو هستید

  .(مهربان است ةمرزندخداوند آ بدارد و گناهان شما را بیامرزد و

در  بیان داشته است که پیروی و اطاعـت پیـامبر   خداوند

ٱ  ٻ  ٻ  چ : طوریکه میفرماید ،حقیقت پیروی او تعالی میباشد

 ٠٨النساء: چٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ
 ، در حقیقـت از خداونـد  اطاعـت کنـد   هرکس از پیامبر)

ترا نگهبان ایشـان  س ، پکرده است، و هرکس رویگردان شود اطاعت

   .(نفرستاده ایم

 را بـرای کسـانیکه از ارشـادات آنحضـرت     یو پاداش بزرگ

قسـمیکه   ،، آمـاده سـاخته اسـت   نموده و آنـرا  عملـی نمایـد   پیروی 

ــد ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ   :میفرمایــ

النساء:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  

٩٦ 
کسـانی   ، در زمـرة دا ورسـول اطاعـت کننـد   کسانی که از خ ـ و)

 –اهـی  رهم –، ازبـر آنـان انعـام نمـوده اسـت      هستند که خداوند

نیــک  رفیقــانی ، و اینــانینحو صــال ءین و شــهیداپیــامبران و صــدیق

  .(هستند
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کـه   ،عبـادت روشـن و آشکاریسـت   ، در میان سایر عباداتحج 

، بصـورت واضـح در آن هویداسـت    پیروی و اقتدا به آنحضرت

و طالبان علم در این عصر توجه خاصی در مورد برخی از دانشمندان 

احکام و مسایل متعلق به حج نموده انـد کـه از اهمیـت بسـزایی بـر      

بوده و توانسته اند راه های که شـاید بـدعتی از آن بـه دیـن     خوردار 

 ،ومعارا اسـلامی  در راه نشر و پخش علم رخنه نماید ، بسته اند ، و

 ـ ،یگـردد م حـج  بویژه آنچه که مربوط به مناسک ثیر بزرگـی داشـته   أت

 . است

آن توجه و اهتمام خاصـی  که باید به  یدیگری لیکن جانب مهم

در  پیـامبر  واحـوال  ،  آنست که ارشادات و هدایاتصورت گیرد

 انتـا بـرادر   ،بصورت واضح و مفصل بیان گردد پرفیض این مناسبت
ط خ ـ، با آن آشنایی پیـدا نمـوده و در  که عزم حج را دارند ما مسلمان

پـرفیض را بصـورت    ایـن فریضـۀ   ، گـام نهـاده   سیر آنحضـرت 

ایـن   اهمیت دانستن .ندادا نمای درست و مطابق روش آنحضرت

 میتـوان  ، بویژه حاجی بسیار مهم اسـت مسایل را که برای هر مسلمان

 .در نکات ذیل بیان نمود

سپس عملی نمودن آن، حکمت  ،آگاهی این مسایلآموزش و -*

، پرستش وبنده گـی پروردگارجهـان را   ساخته واهداا حج را واضح

 .سازدمحقق می 
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آگاهی کامل  درحج بسیاری از مسلمانان از احوال پیامبر -*

ی ایـن  ه، از اینرو کوشش آنها تنها در جهت آموختن احکام فقندارند

 .به آن خشنود و قانع میگردند ، ومناسک بوده

 :جملـه ، از حـج در از احـوال پیـامبر  مسـلمانان   بسیاری -*

، حتی برخی از طالبـان علـم   دآگاهی ندارنن آ، مقاصد واهداا معانی

از ، ایـن امـر  که در زمینه سنت نبوی وغیره امورشرعی سروکار دارنـد 

 .عملی نمیگردد پنهان مانده و آنها

روش خاصـی را بخـود    ات سـلیقه و حج در میان سایر عباد -*

مختلـف مـردم   بـا تـوده هـا واقشـار      ، بنابراین پیـامبر اکـرم  دارد

مـردم دیـدار    مختلـف با گـروه هـای   ایشان . داشتند تعامل برخورد و

امکان  دیگر  مکان ی درزمان واینچنین فرصت مناسب شاید نمودند که
، جز در همین مناسبت بـزرگ برخی از مردم  هم شاید ، وپریر نمیبود

از اینــرو در ایــن  ،نمیشــدند دیگــر موفــق بــه دیــدار آنحضــرت

 تعامـل گوشه هـای زیـادی از برخـورد و     ،تاریخیو بزرگکنفرانس 

و رسـیدگی و توجـه بـه     ،با گروه های مختلف مـردم  آنحضرت

درموقـع   جز حج، که دیگر موقع مناسبیاحوال آنان آشکار می گردد 

 .بودامکان پریر ن دیگر

 ةهمسـران وهمـه افـراد خـانواد     در این سفر آنحضرت -* 

نمودند کـه ایـن    هبا خود همرارا آنها اعم از ناتوان وتوانمند  ،خویش
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خورد و رفتار را در بر از رهنمود های ایشان  یدیگر خود گوشۀ

 صورت نگرفته بود . که قبلاً ،با آنان واضح میسازد

 سی کوشیده شده تا کیفیـت و چگـونگی  ردر این تحقیق و برلرا 

احـوال   و، ترسـیم  جـامع  مفصـل و  شـامل و  بطـور  حج پیـامبر 

، بصورت واضح به تصویر کشـیده شـود   ج حاین در  آنحضرت

تا باشد که سرمشق و الگویی برای اقتدا کننـدگان و پیـروان خـط آن    

 .گردد حضرت

آن واحکـام  حـج  کتب ورسـاله هـای بیشـماری در مـورد     چون 

نخـواهیم  بحـث  در این کتاب پیرامـون آن   ما ءً، بنانگاشته شده است

، شـاره خـواهیم کـرد   ا ،پرفیض ۀکرد، بلکه به جوانب دیگر این فریض

گـرر   اینچنین ،داشتهنیاز سی و تحقیق مفصل رزیرا این موضوع به بر

تشنگان سنت مطهر نبـوی را سـیراب نخواهـد کـرد      ،کوتاه ومختصر

، پـس بخـاطر نزدیـک    بسـیار دارد  فـروع  و هـا  شاخهچون موضوع 

یکجا نمودن پراگندگی، آنرا بـه سـه فصـل تقسـیم      ساختن مسایل و

 : نمودیم

 .ا پروردگار شان در حجب : احوال پیامبرلفصل او
 .ایشان در حج ةبا خانواد : احوال پیامبرفصل دوم

 .با امت شان در حج : احوال پیامبرفصل سوم
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این کتاب را برای حجاج و  که استدعا می نمایم خداوند از و

ــرین ــودمند  ،معتمـ ــدهسـ ــدگان راه و روش   و ،گردانیـ ــدا کننـ اقتـ

آنـرا در درگـاه    وتوفیق داده ن مسیر شان پیموددر  را  آنحضرت

 .بزرگ خویش بپریرد

همکـاری نمـوده   کتـاب  این  تهیه و نگارش و از برادرانی که در

 و پاداش بـزرگ را از خداونـد   ، اجراند، ابراز شکر و امتنان نموده

   .مبرای آنان خواهان

 

 .وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمین

***** 



 

 فصل اول

 با پروردگارشان در حج احوال پیامبر 

پیونـد  ، همانـا  یگانه سرمایۀ ناتمام وبی پایان بنـدگان راسـتین الله  

حج یکی از  ، می باشد  ، و ارتباط قوی با اللهنا گسستنی محکم و

در را بندگان مؤمن  یی است که الله وگردهم آ تامهمترین منا سب

تقوا و بندگی واقعی پـرورش  ربسایۀ رحمت خود قرار داده و آنان را 

سـبحان   ۀ عمیـق میـان بنـده و پروردگـار    آن رابط ۀبوسیل کهمیدهد، 

ه بـه  ایمـانی بزرگـی اسـت ک ـ    ۀ، همچنان حج مدرستقویت می یابد

، درسهای بزرگ و فواید ارزشمند و مسلمانان در عرصه های مختلف

 ـ، اندرز های مفید می آموزد  دگی و آنان را به مقام و منزلت والای بن

 . مشرا می سازد الله

مسلمان در این مناسبت عظیم در مقابل پروردگارش بـا فروتنـی   

 .اعت را به او تعالی فرود می آوردایستاده و سر تسلیم و اط
 دیگـران  ، بـیش از همیشـه در حج نیز مانند  پیامبر گرامی ما

، همچنـان ارتبـاط ایشـان بـا     می پرستیدند و را یاد نموده خداوند

ا وجود همه مشـ ولیت هـا و مسـؤلیت هـای کـه بـر دوش       ب الله

در ایـن موسـم بـزرگ    . ایشان داشتند، مانند همیشه قوی ومحکم بود

هم آیی تاریخی حجاج بیت الله را رهبری نموده آنها را به امـور  وگرد
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، همچنان توجه خاص به همسران خـویش  دین شان آگاه می ساختند

با آن هـا احسـان و   کار گرفته داشتند و در مورد آنان از صبر وتحمل 

، در . با وجود این همـه مشـ ولیت و مسـؤلیت هـا    داشتند ونیک ۀروی

ویـا   تکاسـل ارتباط ایشان با پروردگار سبحان هیچ گونه تفـاوت یـا   

در مقابـل   خیری صورت نگرفته وایشان را از تواضـع و شکسـتگی  أت

 .پروردگار باز نمی داشت

و شکســته نفســی تواضــع واگــر بخــواهیم شــمایل وچگــونگی 

نمـای   و منظـر و  ،حـج  موسـم در انبا پروردگارش ـرا  آنحضرت

آن در ایـن   ، گنجـایش و اطاعت ایشان را یک یـک بشـماریم   پیروی

رزترین نابر این در این فصل مهمتـرین و بـا  . بمقام امکان پریر نیست

با پروردگـار شـان    رانمونه های از شمایل و اوصاا و احوال ایشان 
 :قرار میدهیممطالعه حث و مورد بقرار ذیل 

، ویگانه پرستی خداوند توحید ۀدر زمین اکرمپیامبر -1

 :داده آنرا محقق ساختند توجه جدی بخرچ
یگانگی پنداشتن از بـارزترین مسـایل   ه را ب توحید یا خداوند

آن حمایـت  در راه محقـق سـاختن و    است که آنحضرتبنیادی 

رابصــورت گ جهــان بزرپروردگــارتااطاعت ،توجــه جــدی نمودنــد
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ۓ  چ    :را عملـی نماینـد   اللهفرموده درست ودقیق بجا آورده و

 ٢٦٩البقرة:  چڭ  ڭ  ڭ
 ی حـج و ( یعن ـحج وعمره را بـه تمـام رسـانید    برای خدا و)

 ،آن مناسـک  ، و بدون کاستن چیزی ازعمره را با رعایت همه حقوق

 نداشـتن  و ، وبا اخلاص برای خداونـد وجه مطلوب شرعی آنه ب

. وهرگاه بـا دقـت بـه اعمـال آن     1، بپایان برسانیدقصد منفعتی دنیوی

، و بـه اتمـام   دیده شود، اخلاص ایشان بـه خداونـد   حضرت

رساندن شروط و افعال حج، بصورت آشکار به نظر مـی خـورد کـه    

 میتوان برجسته ترین نکات آنرا ذیلا یاد آور شد: 

د وفوایـد  تلبیه گفتن، شعار حج اسـت وایـن کلمـات قواع ـ    -*

، و تعهـد بـه   مهمی مانند: اخلاص عمل ویگانه پنداشتن خداوند

ــر     ــاد در براب ــاجزی و انقی ــودن در آن، ع ــدار ب ــت و پای دوام عبودی

را در برداشـته، و   ، اعتـراا بـه نعمـت هـای خداونـد     خداوند

متضمن رد بر تمام باطل پرستان و دشـمنان توحیـد اسـت. چنانکـه     
 م روایت نموده است که: )آنحضرتاز پیامبر بزرگ اسلا جابر

 بـا آواز بلنـد آغـاز نمـوده فرمودنـد:      -تلبیه گفتن –حج را با توحید 
                                                 

 93تیسیرالکریم الرحمن از سعدی : -1
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و  لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد )

یعنی)حاضــرم ای الله، گــوش بفرمــانم، تــو 1.الملــک لاشــریک لــک(

ز آنِ توست شریکی نداری، همانا ستایش و نعمت، ملک و سلطنت ا

 و شریکی نداری(. 

 آنـرا روایـت کـرده آنحضـرت     یرهو در حدیثی که ابوهر

یعنـی )مـن برطاعـت تـو      2.)لبیک اله الحـق، لبیـک(   چنین فرمودند:

همیشه حاضـرم و پایـدار خـواهم بـود، ای پروردگـار حـق! گـوش        

 بفرمانم(  

توجه جدی بر آن داشـتند کـه عبـادات     گرامی ماپیامبر  -*

باشد و خواهان آن بودند تا حج ایشان  ه رضای خداشان خاص ب

  وسیله ریا وشهرت و افتخار بر دیگران قرار نگیرد طوریکه از انس
فرمودنـد: )خداونـدا! حجـی را آرزو     روایت شده که آنحضـرت 

. ایـن درسـی اسـت بـرای امـت      3دارم که ریا وشهرت در آن نباشد(

انجـام   خداوند تا حج وتمامی عبادات را خالص برای ایشان 
                                                 

 متفق علیه .  -1

 (.  4044با تصحیح البانی) ( 4943ابن ماجه )سنن  -2

 (.  4417با تصحیح البانی )( 4693سنن ابن ماجه ) -3
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ــرا       ــد. زی ــاب ورزن ــران اجتن ــر دیگ ــار ب ــهرت و افتخ داده و از ش

 از هرگونه ریا کاری و شهرت طلبی دور و مبرا بودند.  آنحضرت

ت سـورة )کـافرون و اخـلاص( در دو رکعـت     ئهمچنان قرا -*

به یگانـه پرسـتی او    طواا، دلیل آشکار بر دقت و توجه ایشان 

در  روایت است کـه آنحضـرت   رتعالی است، قسمیکه از جاب

دو رکعت طواا دو سورة توحید و اخلاص را تلاوت نمودند: )قـل  

یا ایها الکافرون( ودر روایتی دیگر: )در دو رکعـت طـواا دو سـورة    

  1.ت نمودند: )قل یاایها الکافرون( و )قل هو الله احد(ئاخلاص را قرا

، هنگامیکه بـر صـفا و مـروه بـالا مـی رفتنـد       آنحضرت -*

 را به یگانگی یاد می نمودند قسمیکه در حدیث جـابر  خداوند

 روایت شده که:
در آغاز بر کوه صفا بر آمدند تا آنکه خانۀ کعبـه   )آنحضرت

را به یگانگی یاد نموده و)الله اکبر(  به قبله، خداوند رورا دیدند و 

حمـد،  گفته فرمودند: )لا اله الا الله وحده لاشریک له، له الملک وله ال

و هوعلی کل شی قدیر، لا اله الاالله وحده......( یعنـی )معبـود برحـق    

جز الله نیست که یکی است و شریکی برایش نیسـت، ملـک و ثنـا و    

ستایش خاص از آنٍ اوست و او بر هر چیز تواناست( سه بار تکـرار  
                                                 

 (. 469( با تصحیح البانی) 649( و ترمری )1939ابو داود)سنن  -1
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نمودند، ونیز هنگامیکه بر کوه مروه رفتند ایستاد شدند همین دعـا را  

  1.خواندند(

در روز عرفه این کلمۀ بـزرگ و بـا    همچنان آنحضرت  -*

عظمت را به کثرت تکرار می نمودند. چنانکه فرمـوده انـد: )بهتـرین    

دعا، دعای روز عرفه است و بهترین سخنانی که من و پیـامبران قبـل   

از من فرموده اند: )لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، لـه الملـک ولـه    

ودر روایت دیگر چنین آمـده   2.شی قدیر( است الحمد وهو علی کل

در روز عرفـه )لاإلـه إلا الله( بـود.     : ) بیشترین دعای پیامبراست

)خیر همه بدسـت او تعـالی    :آمده است. یعنی)بیده الخیر( ودر لفظی

بهترین ذکـر)لا إلـه إلاالله(   عرفه روز دعاست، و پس روز 3.می باشد(

، بهترین ذکر ورد زبان مبـارک  در بهترین روز است، وپیامبرخدا
 شان بود.

مسـلمانان و بطـور    اما اگر امروز به شکل عام به وضع نـا گـوار  

انواع جهل و نادانی را که  –با تأسف  -خاص به حجاج نظر بیندازیم

بر بندگان است، مشاهده خـواهیم کـرد.    مربوط به حقوق خداوند
                                                 

 ( 1416صحیح مسلم )  -1
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انبرداری مفهوم عبـادت و پرسـتش کـه همانـا نیـایش، تعظـیم، فرم ـ      

در آشکار و پنهان می باشـد، از برخـی    اجلال خداونداحترام و و

مسلمانان امروزی رخت بر بسته است، دامنۀ خرافات، بدعت، و امور 

شرکی چنان میان مسلمانان وسعت یافته که جلوگیری آن کاریسـت،  

دشوار! بنابر این بردعـوتگران و اهـل علـم و دانـش مسـؤلیت بـس       

تـا مـردم را از    –بـویژه در ایـن مناسـبت بـزرگ      –بزرگی قرار دارد 

اساسات دین اسلام آگاه ساخته، حقیقت یگانـه پرسـتی را کـه کلیـه     

پیامبران به آن دعوت می نمودند، بـه آنـان بیـان کـرده و از شـرک و      

بدعت و خرافات و گمراهی بر حرر شان دارند. چنانکـه هویداسـت   

ه پنداشـتن اوتعـالی   به مردم توحید و یگان اولین ارشاد آنحضرت

بود که آنرا بر سایر ارکان اسلام مقدم میدانستند ، وهنگامیکـه ایشـان   
 را به یمن گماشتند بوی دستور داده فرمودند: معاذ

)آنها را دعوت کن تا گواهی دهنـد کـه معبـود بـر حـق جـزالله       

می باشـم. اگـر آنهـا در     نیست، و اینکه من رسول و فرستاده خدا

در هرشب  پیروی کردند آنها را آگاه کن که خداونداین امر از تو 

و روز پنج وقت نماز برایشان فرض نموده است و اگر آن ها در ایـن  

امر از تو پیروی کردند، آنان را آگاه کن که الله تعالی بـر آنهـا صـدقه    
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ای فرض نموده که از ثروتمندان شان گرفته شده وبه فقرای شان بـاز  

 1گردانده میشود ...(

ترا شایسته ایـن فریضـۀ    حاجی محترم! حالا که خداوند پس

پرفیض وبزرگ دیده واز میان میلیون ها مسلمان هموطنت ترا به این 

سر زمین پاک مشرا ساخته است، باید با خدایت عهد ببندی که جز 

، فرایض او را ترک نکرده ذات یکتای او، چیزی دیگر را نمی پرستی،

 در همه عرصه های زنـدگی ات  برو برای زنده کردن  سنت پیام

ی تلاش می ورزی، ظلم بر کسی نکرده،و حق کسی را تلـف نخـواه  

اشـت، اگـر   ، دروغ نخواهی گفت، و قرآن را مهجور نخواهی گرکرد

 ، فرزندانت را برای خدمت قرآن آماده خواهی کرد.خود نتوانی

 تعظیم مشاعر و مراسم)مناسک(دینی -3

ده تا شعایر و مراسم متعلق بـه دیـن   به بندگانش امر فرمو خداوند

را با عظمت شمرده و از آن تعظیم و تجلیل به عمل بیاورند، ودر راه 

حفظ و نگهداشت حرمت و قداست آن با هر وسـیله سـعی ورزنـد.    

تعظـیم حرمـات خـویش را جـزو اساسـی تقـوا، و        زیرا خداونـد 

 ـ د بـه  شرطی از شروط بنده گی خوانده است، تا بنده بوسیلۀ آن بتوان
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ثواب و پاداش بزرگی که برای مؤمنان راستین آماده نموده است نایل 

 بـاوی از خیـر وافـر برخـوردارگردد. خداونـد      ءآمده و هنگام لقا

ــد:  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ میفرمایـــــــ

 ١١الحج:  چڦ
وهرکس شعایر خدا راتعظیم کنـد پـس در    –حکم  –این است)

: میفرمایـد  همچنان اللهت(از تقـوای دلهاس ـ  –تعظیم –اینحقیقت 

  ١٨الحج:  چڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋۅ  چ 
را تعظیم کند پـس  این است حکم و هر کس  حرمات خداوند )

کـه   این برایش نزد پروردگارش بهتر است(. همچنان آنحضرت 

)از محرمـات   د:ن، می فرمایندستبه بندگانش ه مبلِ  اوامر خداوند
  1.(باشی عابدترین بندگان خداوندتا از ز، بپرهی خداوند

در مقابل بزرگداشت ازحرمات، و از سبک شمردن شعایر دینـی  

وپایمال شدن حرمت آن، و تجاوز از حدود تعین شـده، وتمسـخر و   

در  شوخی واستهزاء به امور دین برحـرر داشـته اسـت. خداونـد    

ڤ  ڤ    چت بیت الله الحرام چنـین میفرمایـد:   یسمورد حرمت و قد

 ١٢الحج:  چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
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جرمـی را   –وهر کس بخواهد در آن از سر ستمگری الحاد کند )

 . رابی درد ناک می چشانیم(او را از ع –مرتکب شود 

ــد :   ــان میفرمان ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  چ همچن

 ١١٦البقرة:  چئې   ئې  ئى  

، وکسـانی کـه از   )اینها ست حدود الهی، پس از آن تجاوز نکنید
  حدود احکام الهی تجاوز کنند، آنان همان ستمگارا نند(. 

ئو   ئا  ئە  ئە  ئو  چ  :میفرمایـــد و خداونـــد

 ٢١النساء:  چئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
که الله ورسول او را نا فرمـانی کنـد و از حـدود مقـرر او     )و هر 

آن او را در آتشـی در آورد کـه جاودانـه در     تجاوز کند، خداونـد 

  .است و اوراست عراب خفت بار و رسوا کننده(

، عارفان و عاقلان به آن پی بردند و از لرا برگزیدگان خداوند

بـاز ایسـتادند، کـه در رأس آنـان، امـام       تجاوز حرمـات خداونـد  

مرسلین و سرور و سردار عالمیان و پرهیزگارترین مردمان جهان قرار 

وتوقیر می نمودند و حرمات را تعظیم  دارد، ایشان شعایر خداوند

و حدود مقرر الهی را مراعات نموده از آن حفاظـت و حمایـت مـی    
نمودند و از تجاوز و پایمال شدن مقدسات و حرمات او تعالی بدور 

 بودند. در موسم حج به همه ثابت و آشکار گردید که آنحضرت
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را چقـدر تعظـیم وتـوقیر و     شعایرحج و حـدود تعـین شـدة الله    

می نمودند، ودر حفظ و حمایت حرمت های دینی بـه کـدام   رعایت 

پیمانه حرص داشتند، که ما گوشه از نمونه های برجسته آنرا خدمت 

 خوانندگان گرامی به عرض می رسانیم:

قبل از آنکه احرام بر تـن مبارکشـان نماینـد،     آنحضرت -*

غسل نمودند، سپس موهای مبارکشـان را بـا صـم  یـا حنـا بـا هـم        

ند تا از پراکندگی و ژولیـدن موهـا جلـوگیری نمایـد، و بـا      چسپانید

بهترین عطر جسم خویش را خوشبو نمودنـد، قسـمیکه از زیـد بـن     

را دیدم کـه غسـل    روایت است که فرمود: )پیامبرخدا  ثابت 

روایـت اسـت کـه     همچنان  از ابن عمـر  1.نمودند و احرام بستند(

دند در حالیکـه سـر   نیت احرام نمو فرمود: )شنیدم که آنحضرت
ملبد یا تلبید: عبارت از چسپاندن موی سر ذریعۀ  2.ایشان )ملبد( بود(

صم  و یا حنا و یا ختمی است، و سببش آن است که موی ها بـاهم  

ــؤمنین    ــه از ام المـ ــی کـ ــود. و در روایتـ ــده نشـ ــپد و پراکنـ بچسـ

را قبـل از اینکـه    روایت شده، میفرماید:) پیامبرخـدا عایشه
                                                 

 ( .  442( با تصحیح البانی ) 603ترمری)سنن  –1

 ( .  1623بخاری ) صحیح  -2
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و در روایت دیگـر   1.ند، با بهترین عطر خوشبو می نمودم(احرام ببند

را با بهترین عطری که داشـتند خوشـبو    چنین آمده: )پیامبر خدا

می ساختم، تا آنکه درخشش عطر را بر سر و ریش ایشـان مشـاهده   

  2.می کردم(

از شـعایر   نمونه ای دیگری از تعظیم نمـودن پیامبرخـدا   -*

ز ذی الحلیفه، میقاتگاه اهل مدینه، ا آنست که ایشان  خداوند

بـا خـود بردنـد، وایـن خـود       شترانی را بخاطر شکرانۀ خانه خدا

 بزرگترین تعظیمی به یکی از شعایر الهی است، چنانکـه خداونـد  

 ١٩الحج:  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھچمیفرماید
قـرار دادیـم(    )وشتران فربه را برای شما از جمله شعایر خـدا 

زیمت بسوی مکـه، بـا دسـت شـریف شـان      قبل از ع آنحضرت

برگردن برخی از شتران قلاده )گردن بند( انداختند و کوهـان آنهـا را   

اینکار بخـاطری   -با شمشیر زخمی نمودند تا آنکه خون بیرون آمد، 

قسـمیکه از ابـن    -است تا دانسته شود که آنها شـتران قربـانی اسـت   

ر ذی نمـاز چاشـت را د   روایت شده که: )آنحضـرت  عباس 

الحلیفه ادا نمودند، سپس شتر خویش را طلب نموده و روی کوهـان  
                                                 

 ( . 1631سنن دارمی ) ( و 1169صحیح مسلم )  -1

 ( .  6940) صحیح بخاری  -2
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راستش را با شمشیر بریدند تا آنکه خونش ریخت و دو قـلاده را بـر   

میفرماید: )از این حدیث آشکار می گـردد   ابن کثیر 1.آن آویختند(

علامت گراری و قلاده گراشتن را بر این شتر با  که رسول اکرم 

ن شروع نمودند، سـپس علامـت وقـلاده گراشـتن     دستان شریف شا

و مصـداق آن روایـت    ،2باقی شتران را یاران ایشان به عهده گرفتنـد( 

امـر فرمودنـد تـا همـه      دیگر است که چنین آمده: )وآنحضـرت 

شتران قربانی با بریدن کوهان راست و گراشتن قلاده بر گـردن آنهـا   

 ـ3مشخص گردند( انی را از سـوار  . همچنان ایشان صاحبان شتران قرب

روایــت کــرده کــه  شــدن بــر آنهــا منــع نمودنــد، چنانکــه جــابر 

فرمودند: )اگر ناچار شدی، به نیکویی برآن سوار شـو   آنحضرت

  4.تا آنکه وسیلۀ سواری بیابی(
و بزرگداشـت   دیگر از تعظیم نمـودن آنحضـرت   نشانۀ -*

در  تلبیه گفتن ایشان از اولین نقطـه عزیمـت   ایشان از شعایر خدا

 مدینه تا آنکه بر جمره بزرگ سنگ ریختند، می باشد. ابـن عبـاس  

تلبیه گفتن را ترک نکردند تا  در این مورد می فرماید: )پیامبرخدا
                                                 

 . (  1420صحیح مسلم )  -1

 ( . 446/  2ز ابن کثیر )سیرت نبوی ا -2

 ( اسنادش صحیح است. 4439خزیمه ) صحیح ابن  -3

 .(  1042صحیح مسلم )  -4
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 . همچنـان ابـن مسـعود   1آنکه بر جمره عقبه سنگ پرتاب نمودند(

را برحق فرستاده است! مـن   میفرماید: )سوگند به ذاتی که محمد

نا تا عرفه همراه بـودم، ایشـان تلبیـه گفـتن را     از م با رسول خدا

ترک نکردند تا آنکه برجمره بزرگ سنگریزه ریختند، و در میان تلبیه 

 . 2گفتن)لا إله إلا الله( را نیز ذکرمی نمودند(

تلبیـه را بـا آواز بلنـد مـی گفتنـد حتـی کـه         چنانکه ایشان 

ــر    ــن عم ــنیدند، اب ــی ش ــرا م ــان آن ــحاب ایش ــد:   اص ــی فرمای م

بود نیت احرام نمـوده   3درحالی که موی سرشان ملبد امبرخدا)پی

 همچنان از عبـدالله ابـن عبـاس    4.فرمودند: )لبیک اللهم لبیک .....(

فرمودنـد: )جبریـل نـزدم آمـد و امـر       روایت شده که آنحضرت

می فرماید:  همچنان ابوسعید 5.فرمود تا تلبیه را با آواز بلند بگویم(
                                                 

 ( .  4242با تصحیح البانی )( 0323سنن ابن ماجه) -1

 (بااسنادحسن. 4634خزیمه ) و صحیح ابن  241/  1مستدرک حاکم  -2

 گرشت.(02معنای ملبد درصفحه) -3

 متفق علیه.  -4

یارانشان را امر فرمودند تا به آواز بلند و  پیامبر( .همچنان 4963مسند احمد) -5

آمده و به ایشان فرمود که به  رسا تلبیه و تکبیر بگویند، زیرا حضرت جبریل

اصحاب امر فرمایند تا) تلبیه( ویا ) لا اله الا الله ( را با آواز بلند بگویند( نزد بیهقی با 

د: )هیچ تلبیه گویی نیست میفرماین ( همچنان پیامبر 1062تصحیح البانی ) 
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مـی   –لبیـک  –ای حـج برآمـدیم و نعـرة   بـر  )ما با رسـول خـدا  

 1.کشیدیم(

از شــعایر  همچنــان نشــانۀ تعظــیم و تــوقیر آنحضــرت  -*

غسل نمـودن ایشـان قبـل از ورود بـه مکـه       در این حج، خداوند

مکرمه است تا آثارسفر و ژولیدگی آن برطرا گـردد، سـپس ایشـان    

مـی   نقلکعبه را معظم دانسته آغاز به طواا نمودند، چنانکه نافع

هنگام ورود به مکه شب را در منطقه ذی طـوی   کند که: )ابن عمر

مکرمه می گردید  آن روزغسل نموده وارد مکۀمی گرشتاند و بامداد 

، و چنانکـه  2می نمودنـد( عمل چنین  و می فرمود که پیامبر خدا

هنگام قدوم بـه مکـه اولـین     فرمود: )پیامبر حضرت عایشه

 . 3ود، سپس طواا نمودند(کاری که انجام دادند وضو ب
ــدن حجرالاســود مســرور و شــادمان   آنحضــرت -* ــا دی ب

گردیدند و آنرا در برگرفتـه و بوسـه زدنـد، و سرمبارکشـان را بـرآن      
                                                                                                        

=چپش اعم از سنگ و  =هنگامیکه تلبیه می گوید مگر اینکه هر چیزی که در راست و

درخت و گل و خاک قرار دارند باوی تلبیه می گویند تا آنکه زمین از اینجا وآنجا پاره 

 ( . 4040گردد( سنن ابن ماجه با تصحیح البانی ) 

 ( .  1427صحیح مسلم )  -1

 ( . 1469مسلم ) صحیح  -2

 ( . 1416صحیح بخاری )  -3
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سجده نموده و به گریه شدند، همچنـان رکـن    گراشته به خداوند

یمانی را با کف دست مبارکشان مسح کردند، چنانکـه از سـوید بـن    

را دیدم حجرالاسود  که فرمود: )عمر فاروق  روایت است غفله

را دیـدم   را بوسه کرده آنرا در برگرفت و فرمود: من رسول خدا

 ،و از عبدالله بـن عبـاس  1که با دیدن تو شادمان و خرسند میشدند(

 –حجرالاسـود   -بـر رکـن   روایت است کـه فرمـود: )عمرفـاروق   

گـر رسـول   خمیده فرمود: )من خوب میدانم کـه توسـنگی هسـتی، ا   

را ندیده بودم که ترا بوسه ومسح می نماید، هرگز ترا بوسه  خدا

  2.و مسح نمی کردم(

را دیـدم کــه   ودر روایتـی دیگـر چنـین آمــده: )عمـر فـاروق     

 حجرالاسود را بوسه زد،  وسرش را بر آن گراشـته وبـه خداونـد   
را دیـدم ایـن چنـین     سجده نمود، سپس فرمود: من رسول خـدا 

 .3هم به پیروی از ایشان اینکار را کردم(کردند، ومن 
                                                 

 (.  1471صحیح مسلم )  -1

 ( .  101مسند احمد )  -2

 با روایت از ثقات. 6/72با اسنادحسن ،وسنن بیهقی : 6/72مسند طیالسی: -3
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طـواا را از   روایـت اسـت کـه فرمود:)پیـامبر      واز جابر

حجر الاسود آغاز نموده آنرا لمس کردند وچشمان ایشان پر از اشک 

 1.گردید(

در هـر   روایت است که فرمود: )پیامبرخـدا  و از ابن عمر

  2.طواا، بر رکن یمانی و حجر الاسود دست می کشیدند(

از شعایر خداونـدی، نمـاز    دیگر نشانۀ تعظیم آنحضرت -*

و آغاز نمودن سـعی از کـوه   گزاردن ایشان در پشت مقام ابراهیم

صفا و ایستادن ایشان برآن و همچنان کـوه مـروه، کـه همـه بمنظـور      

روایت شده که:  و دعا بود، چنانکه در حدیث جابر ذکرخداوند

ۉ  چ  این آیت را تلاوت نمودند:)سپس بسوی مقام ابراهیم رفته 

  ٢١٢البقرة:  چې  ې  ې   ې
)واز مقام ابراهیم نماز گاهی بسازید( و مقـام را میـان خـویش و    

کعبۀ شریفه قرار دادند، سپس از دروازه بسوی صفا بیـرون رفتنـد، و   

هنگامیکه به کوه صفا نزدیک شـدند ایـن آیـت را تـلاوت نمودنـد :      

 ٢٢٠البقرة:  چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   چ
                                                 

   ابن کثیرفرمود: اسنادش خوب است . 6/72سنن بیهقی :  -1

 (. 1464( با تحسین البانی) 1674بو داود ) سنن ا -2
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در حقیقت صفا ومـروه از شـعایر الهـی اسـت( و فرمودنـد: از      )

 –آغـاز نمـوده اسـت    در کلامـش   جایی آغاز می کنم که خداوند

برایشـان   وبر کوه صفا بلند رفتند تا آنکه خانه خدا –یعنی از صفا 

را بـه یگـانگی یـاد نمـوده      خداونـد  ،نمایان شد، و روبسوی قبله

دعا را خواندند: )لا إله إلاالله وحد لا شریک له، له  تکبیر گفتند و این

الملک و له الحمد وهو علی کل شی قدیر، لا إله إلاالله وحـده، انجـز   

وعده، و نصرعبده، و هزم ا حزاب وحده(یعنی: )به جـز الله، معبـود   

دیگری بحق وجود ندارد، یگانه است وشریکی ندارد، پادشاهی از آن 

وست، او بر هر چیز تواناسـت، بجـز او   اوست، وستایش مخصوص ا

معبود دیگری بحق وجود ندارد، یگانه است، اوست که وعـده اش را  

تحقق بخشید، وبنـده اش را پیـروز کـرد، و بـه تنهـایی گـروه هـا را        
شکست داد(. این دعا را سه بار تکـرار کـرده و در هربـار خیـر دنیـا      

ن آمـده و بـه   وآخرت را برای امت خواستند، سپس از کوه صفا پـایی 

طرا کوه مروه رفتند و آنچه را که در کوه صـفا انجـام داده بودنـد،    

و در روایت دیگر چنین آمده اسـت: )سـپس بـه     1.آنرا تکرار کردند(

ې  ې  ې   ۉ  چ :تلاوت نموداین آیت رامقام ابراهیم آمدند و

در حالیکـه   )و از مقام ابراهیم نمازگاهی بسازید( و ٢١٢البقرة:  چ  ې
                                                 

 ( . 1416صحیح مسلم )  -1
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دو رکعـت نمـاز ادا    ،م ابراهیم میان ایشان وخانۀ کعبه قرار داشتمقا

 1.نمودند(

در  با پیروی از فرموده خداونـد  همچنان پیامبر اکرم  -*

 معشر الحـرام زمـان طـولانی بـه ذکـر و دعـا ایسـتادند، خداونـد        

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ میفرماید: 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   

 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک      ڎ  ڎ  

 ٢٦٠البقرة: 

یعنی: )بر شما گناهی نیست که در طلـب روزی پروردگـار تـان    
رخت بستید، خـدا را در   –بسوی مزدلفه  –برآیید، وچون از عرفات 

مشعر الحرام یاد کنید، ویادش کنید به شکرانۀ آن که شما را هـدایت  

 ودید(. نموده است، هرآینه پیش از این، از گمراهان ب

را بسیار یاد کردند وبا عاجزی  ایشان درمشعر الحرام خداوند

وترلل، امید وتوجه ، انابت وتوکل و دعا وطلب ببارگاه ذات یکتا رو 

شب مشعر الحرام را چنین بـه تصـویر مـی     آوردند، حضرت جابر

بـا   کشید: )بعد از اینکه روشنی صبح)صادق( آشکار شد، پیـامبر 

از فجر را ادا نمودند، سپس بر شتر خویش سوار یک آذان واقامت نم
                                                 

 (. 479( با تصحیح البانی) 664سنن تر مری) -1
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شدند ، تا اینکه به کوه مشعر الحرام رسیدند و روبسـوی قبلـه کـرده    

را  دست به دعا شدند، و تکبیر و تهلیل )لاإلـه إلا الله( و خداونـد  

 به یگانگی، بسیار یاد نمودند، و تا زمانی به دعـا و ذکـر خداونـد   

ن شد و قبل از طلوع آفتاب از مزدلفـه  ادامه دادند که فضا کاملا روش

 1.بسوی منا حرکت کردند(

در روز دهم ذوالحجه یا یـوم نحـر، بعـد از     پیامبر اکرم  -*

آنکه تحلل اول نمودند، عطر وخوشبویی استعمال نمودند وبه سـوی  

کعبۀ معظمه رهسپار شدند تا طواا افاضـه را ادا نماینـد، چنانکـه از    

را درمنا، پیش از  ود: )پیامبرخداروایت است که فرم عایشه

  2.آنکه به خانۀ کعبه طواا نمایند عطرآگین نمودم(

از زمـان و   همچنان یکـی از مظـاهر تعظـیم آنحضـرت     -*
آنست که ایشـان در خطبـۀ خـویش     مکان نسک و شعایر خداوند

فرمودند: )همانا خونها و مالهای شما در میان شما حرام است همچو 

 ،3ا در این ماه شما و در این شهر شما(حرمت این روز شم
                                                 

 ( .  1416صحیح مسلم )  -1

 ( با اسناد صحیح .  0661(، وصحیح ابن حبان )  4902خزیمه ) صحیح ابن  -2

 (.  1416صحیح مسلم  )  -3
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،  فرمودند: )ارجمندترین روز ها در نزد خداوند همچنان

مـی   )روز اسـتقرار( سپس روز بعد آن  یـوم قـر   روز نحر)عید قربان(

، یوم قر یعنی: روز یازده هم ذی الحجه یا روز دوم عید قربان 1باشد(

منا اسـتقرار یافتـه    است زیرا حجاج بعد از انجام اعمال روز عید، در

 راحت می گیرند. 

میفرمایند: )روز عرفه و روز نحر و ایـام   همچنان آنحضرت 

تشریق، روز های عید ما اهل اسلام است، و این روزهای خـوردن و  

حجاج را بر حفظ حرمت  . چنانکه آنحضرت2نوشیدن می باشد(

این روز های پرفیض و عـدم پایمـال نمـودن حرمـت آن ترغیـب و      

ــو ــت    تش ــز بهش ــاتی ج ــول مکاف ــج مقب ــد: )وح ــوده فرمودن یق نم

همچنان فرمودند: )کسی که حج کند و فحش گویی نکرده و ،3ندارد(
تولد کـرده بـود،)بی گنـاه(     فسق ننماید، مانند روزی که مادرش او را

 اسـت کـه میفرمایـد    این بیان مانند فرمودة خداونـد  4.گردد(باز می

ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ

                                                 

 (. 1664( با تصحیح البانی ) 1746سنن ابو داود )  -1

 (. 443( با تصحیح البانی ) 770سنن ترمری  )  -2

 متفق علیه.  -3

 متفق علیه.  -4
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ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 ٢٦٧البقرة:  چڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ

)حج در ماهای معینی است، پس هرکس در این ماه هـا، حـج را   

بـا  نه رفثـی اسـت )مقاربـت     –درحج   –بر خود لازم گردانید، پس 
آمیزش با زنان( و نه فسوقی و نه جدالی  و یا هرسخنی در بارةهمسر

آنـرا   حج، وهر کارخیری که انجـام مـی دهیـد ، خداونـد    است در

میداند ، و توشه بگیرید که در حقیقت بهترین توشه تقـوی اسـت، و   

(. اما اگر در حج امروزه بـا دقـت دیـده    بترسید ای خردمندان! از من

شود، اشکال و انواعی از بی حرمتی های آشکار به محرمات و حدود 

رخ  –حجـاج از بسـیاری   –وسبک شمردن اعمـال حـج    خداوند

 میدهد که همه نتیجه عـدم قـدردانی حرمـت و عظمـت خداونـد     

چنان که باید و شایسته عظمت اوست، می باشد. قسمیکه علامه ابـن  

را چنـان   در این مورد سخنی نفیسی فرموده که: )خداوند القیم

که سزاوار اوست، قدر نگراشتن، به ایـن معناسـت: آنانیکـه اوامـر او     

ا سبک و حقیر شمرده اند، راه نافرمانی و ارتکاب نواهی او را تعالی ر

در پیش گرفته وحقوق و واجباتی کـه بـر آنهاسـت ضـایع نمودنـد،      

را فراموش کـرده و دلهایشـان از ذکـر وی     ازجانب دیگر خداوند 

مقـدم   غافل شده تا بلآخره هـوی وهـوس را بـر خوشـنودی الله    
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شـمردند، تـا آنکـه     اعت اللهدانستند و طاعت مخلوق را بهتر از ط

حقوق پروردگار در کردار وگفتار، و علم و عمل و مال شـان مسـألۀ   

بی اهمیت وپسمانده گردیده، زیب و زینت دنیـا را هـدا آخـری و    

 1.غایت زندگی قرار داده اند(

پس برادر عزیز! برمن و تو لازم است حدود، حرمـت وحریمـی   

همه کردار وگفتار خـویش را   تعیین کرده رعایت نموده را که الله 

ورسولش در همه عرصه هـای زنـدگی    مطابق وموافق فرامین الله 

خویش، اعم از فرایض، واجبات، سنن و مستحبات عیار سازیم، زیرا 

عمل صالح ومقبول آنست که موافـق شـریعت باشـد، و اخـلاص در     

 باشد. آن رضا وخوشنودی الله عمل آنست که انگیزة

وز های مبارک و پرفیض از ارتکاب گناه بپرهیـز  این ربرادرم! در
و باید سعی و تلاشت برانجام فرایض و مناسک بـا صـبر وشـکیبایی    

بوده و دیگران را نیز برآن توصیه و سـفارش کـن، چـون راه نجـات     

ورستگاری درچهارخصلت خلاصه شده : ایمان، عمل صالح، توصیه 

 به حق، وتوصیه به صبر.

اری از مسلمانان دوخصلت اخیر را کاملاٌ ولی متأسفانه امروز بسی

 ترک نمودند، و در دوخصلت اولی نیز کوتاهی مینمایند.
                                                 

 96الجواب الکافی ص -1
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 میم مخالفت با آناناظهار بیزاری ازمشرکان و تص -1
اسلام و شرک دو اندیشۀ متضادیست که با رسـیدن یکـی، دومـی آن    

می کوچد، مثل شب و روز، آفتـاب و مهتـاب، ازینـرو اولـین اقـدام      

ن بعد از برقراری امنیت وثبات درمکه، پاک کاری و برچیـدن  مسلمانا

این موضوع را جدی گرفتـه   مظاهر و آثار شرک بود، بلکه پیامبر

و با شتاب بخاطر محو آن دست بکار شدند، و در فتح مکه هنگامیکه 

وارد آن شدند درگرداگرد خانۀ کعبه سیصدوشسصت بت نصب شده 

بر آن بتان مـی کوبیـدن وایـن آیـۀ     بود، با چوبی که در دست داشتند 

 کریمه را می خواندند: 

بگو! حق آمد وباطل )و ٠٢الإسراء:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ نا بود شد( همچنان این آیـه را نیـز مـی خواندنـد:     

حـق آمـد    –ای محمد به آنان  -)بگو ١٦سـبأ:   چٻ  پ   پ  پ   
نمـی گیـرد و بـر نمـی     )اسلام و توحید و قرآن( و دیگر باطل از سر 

از داخل شدن به کعبه امتنـاع ورزیدنـد تـا     و آنحضرت 1.گردد(

فرمـود:   زمانیکه بتها را از آن بیـرون آوردنـد، عبـدالله ابـن عبـاس     

وارد مکه شدند از داخل شدن به خانۀ کعبه  )هنگامیکه پیامبرخدا
                                                 

 ( . 2467صحیح بخاری) -1
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خودداری نمودند، زیـرا داخـل آن بتهـا وجـود داشـت، سـپس امـر        

ایـن   سپس هنگامیکه خداوند 1.د(بتها بیرون آورده شوتا فرمودند 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ آیت را نازل کـرد:  

 ١٠التوبۀ:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
)ای مؤمنان! حقیقت این است که مشرکان نجس اند، پس نبایـد  

بـه   که به مسجد الحرام نزدیک شوند بعد از این سال( آنحضرت

امـر   ورزیـده بـه ابـوبکر صـدیق      مبادرت اطاعت امر خداوند

سـال نهـم   بعـد از ایـن سال)  فرمودند تا به مردم اعـلان نمایـد کـه: )   

درایـن حـج    پیامبرخـدا  2.مشرک حق ندارد حج کنـد(  (هجرت

سعی ورزیدند تا با مشرکین بطور علنی مخالفـت خـویش را اعـلان    

اسـلام را در بسـیاری از   داشته، و با پیروی از خط مشی ابراهیم 

ایر و احکام حج بپیماید، و در یکـی از خطبـه هایشـان بـه مـردم      شع

 3.مخـالف اسـت(   مشـرکان( )با آنهاراه و روش مااعلان نمودند که: )

نمـوده، درخطبـۀ روز    ئتت سپس از اعمال و کردار مشرکین اظهار برا
                                                 

 ( .1431صحیح بخاری) -1

 متفق علیه .  -2

فرمود: مطابق شرط شیخین است و  4/032، مستدرک حاکم : 6/146سنن بیهقی:  -3
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عرفه چنین فرمودند: )آگاه باشید! هرآنچه از امور جاهلیت اسـت در  

است و خونهای جاهلیت هدر است و اولـین  زیر دو گامم نهاده شده 

خونی را که از خونهای دورة جاهلیت بی اعتبار مـی شـمارم، خـون    

ربیعه بن الحارث است که در قبیلۀ بنی سعد برای شـیرخوارگی داده  

شده بود و بوسیلۀ قبیلۀ هریل بقتل رسید، و سود زمان جاهلیت بـی  

ران جاهلیت را که اعتبار است و نخستین سود از سودهای مان در دو

بی اعتبار میشمارم، سود عباس بن عبدالمطلب است که همـه اش را  

با مشـرکین آشـکار    مخالفت آنحضرت 1.بی اعتبار اعلان میکنم(

بود، ایشان بر این نکته تأکید می ورزیدند که دین و آیین مسلمانان با 

یکـی بـوده واختلافـی وجـود نـدارد،       ملت حق گـرای ابـراهیم  

را به عرفات فرستادند تا بـه مـردم اعـلان     ایشان ابن مربع بنابراین
باقی بمانید، زیرا شما  –در عرفه  –بدارد که: )ای مردم بر مشاعر تان 

چون قـریش وقـوا در    2.قرار دارید( بر سنت و طریقت ابراهیم

بخـاطر اظهـار    مزدلفه را اختراع نموده بودند. همچنان آنحضرت

از تاریخ شـکوهمند   ننمودند که امت ایشامخالفت با مشرکین اعلان 

و عظیمی توحید برخوردار اند که مردمـان برگزیـده و یکتـا پرسـت     
                                                 

 (.  1416صحیح مسلم  )  -1
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در ادای این نسک پیشقدم بودند از اینرو در چنـد مقـام،    خداوند

حج انبیای پیشین را از کعبۀ مشرفه یاد آور شدند از جملـه: زمانیکـه   

)این کـدام وادی  از وادی ازرق می گرشتند پرسیدند:  آنحضرت

فرمودنـد: )مثـل    است؟ گفتند: این وادی ازرق است آنحضـرت 

را می بینم که از گردنۀ کوه پایین مـی آیـد و بـا     اینکه من موسی

ــد   ــاه خداون ــه درگ ــه ب ــپس    تلبی ــد( س ــی کن ــرع و زاری م تض

بر کوه هرشا آمده پرسـیدند: ایـن کـدام کـوه اسـت؟       آنحضرت

اینکه یونس بن متی را نگاه می کـنم  گفتند: کوه هرشا. فرمودند: مثل 

که بر شتر سرخٍ پر پشم سوار است و پیراهنی از پشم بر تـن دارد، و  

ــد(     ــه میگوی ــت، تلبی ــف خرماس ــترش از لی ــار ش ــان  1.افس همچن

فرمودند: )قسم براتیکه جانم در دست اواست! عیسی  آنحضرت
بـا  بن مریم از فج الروحاء نیت احرام حج یا عمـره، و یـا هـر دو را    

از روی  ،اما شعایر و اعمالی کـه ایشـان   2همدیگر خواهد بست(

قصد، بخاطر مخالفت با مشرکین انجام دادند، عمده تـرین آنـرا ذیـلا    

 یاد آور می شویم: 
                                                 

 (و کوه هرشا  در راه مدینه و شام، نزدیک جحفه قرار دارد.  144صحیح مسلم )  -1
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تلبیه: مشرکان عهد جاهلیت تلبیه را با کلمات شرکی آمیخته  -*

 :یعنـی  1.نموده مـی گفتنـد: )الاشـریکا هولـک، تملکـه و مـا ملـک(       

شریکی داری که در ملکیت تو قرار دارد و مالک چیزی نیست(. مگر)

به امتشان تعلیم دادند ، تعهـد بـه دوام    اما تلبیه ای که پیامبرخدا

عبودیت و عاجزی و ذلت، اخلاص، و اعتراا به یگانگی و عظمـت  

را در بر دارد، پس شـعار توحیـد، روح و مقصـد تمـامی      خداوند

ین عبادت بـزرگ اسـت کـه فقـط بـا آن      عبادتها است، و تلبیه کلید ا

 میتوان به حج داخل شد. 

با حضور یافتن شـان در موقـف بـزرگ عرفـات      پیامبر -*

مخالفت خویش را با کفار و مشـرکین قـریش اظهـار نمودنـد، زیـرا      

قریش و قبایل هم کیش آن، قبلا در مزدلفه وقوا می کردنـد و مـی   
یم، و جز از داخـل حـدود   گفتند: ما )اهل الله( و حرم نشینان او هست

  2.حرم، از جای دیگر به سوی منی روانه نمی شویم(

بخاطر مخالفت با مشرکین، از عرفـه   همچنان پیامبرخدا -*

بعد از غروب آفتاب روانه مزدلفه، و از مزدلفـه بسـوی منـی قبـل از     

طلوع آفتاب روانه شدند، زیرا مشرکین عهد جاهلیت، عرفه را قبل از 
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رک مـی نمودنـد و مزدلفـه را بعـد از طلـوع آفتـاب،       غروب آفتاب ت

 روایت شده که فرمود: )پیامبرخدا چنانکه از مسور بن مخرمه

در این خطبه بعد از ثنا و  در عرفه خطبۀ بما ایراد نمودند. ایشان

همانـا مشـرکین و بـت پرسـتان     چنین فرمودند: ) ستایش خداوند

ه آفتـاب بـر سـرکوه هـا     هنگامیک نزدیک غروب آفتاب،(عرفه)اینجااز

مانند عمامه که بر سرمردان می باشد، حرکت می نمودند پـس روش  

ما با آنها مخالفت دارد ، و از مشعر الحرام هنگام طلـوع خورشـید از   

بالای کوه ها که مانند عمامۀ سر مردان می باشد، روانه منا می شدند، 

    1.پس راه و روش ما با آنها مخالف است(

رو بـن میمـون چنـین آمـده کـه فرمـود: )مـا بـا         در روایت عم ـ 

حج نمودیم، هنگامیکه می خواستیم از مزدلفـه روانـه    عمرفاروق 
منا شویم فرمود: مشرکین می گفتند: )ای آفتاب! بر کوه ثبیر بتاب تـا  

بسوی منا بشتابیم( و روانۀ منا نمی شدند تا آنکه آفتاب طلوع میکرد، 

ن را اعلان نموده قبل از طلوع با آنها مخالفت شا پس رسول خدا

 . 2آفتاب بسوی منا حرکت نمودند(
                                                 

ث مطابق حاکم فرمود: این حدی 4/032ومستدرک حاکم : 6/146سنن بیهقی: -1

فرموده : راویانش، راویان  0/466شروط شیخین میباشد. وهیثمی درمجمع الزوائد 

 صحیح اند.
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ــرت  -* ــه آنحض ــومنین    چنانک ــج، ام الم ــد از ادای ح بع

را عمره دادنـد، تـا بـا رسـم و رواج مشـرکان م ـایرت        عایشه

صورت گیرد، زیرا مشرکان عمره بعد از حـج را روا نمـی دیدنـد تـا     

روایت است کـه   باسآنکه ماه صفر داخل گردد. قسمیکه از ابن ع

را در مـاه ذی   عایشه فرمود: )سوگند به خداوند! آنحضرت

الحجه بمنظور مخالفت با مشرکان عمـره دادنـد، زیـرا قـریش وهـم      

کیشان شان می گفتند: هرگاه پشم شـتران بسـیار گـردد، وزخمهـای     

پشت آنها عافیت یابد، و ماه صفر داخل گردد، پس از آن عمره بـرای  

، روا گردد، آنها عمره را در ماه ذی الحجـه و محـرم،   کسیکه بخواهد

  1.حرام می دانستند(

ن، در بمنظور به خشم آوردن مشـرکی  همچنان پیامبرخدا -*
و پیامبرش کفر ورزیده و اعلان دشمنی  اماکنی که آنها به خداوند

نموده بودند، شعایر و مراسم دین اسلام را بـر پـا و عملـی نمودنـد،     

فرمودند: )فردا در خیف بنـی کنانـه از وادی محصـب    طوریکه درمنا 

فرود خواهیم آمد، جایی که مشرکان قریش وبنی کنانه گرد آمده و بر 

ضد بنی عبدالمطلب با هم پیمان بستند که با آنان خویشاوندی نکنند، 

را برای کشـتن   و خرید و فروش ننمایند، تا آندم که رسول خدا
                                                 

 (.  1763( با تحسین البانی ) 1967ابو داود)سنن  -1



  60   درحجحوال پیامبرا
 

 

نـه تنهـا نیرنـگ و توطیـۀ      خداونـد لـیکن   1.به آنان تسلیم نمایند(

را محو ونا بود ساخت، بلکه  مصمم گشتۀ آنان علیه رسول اکرم

برنامه و دسیسه های شان را دگرگون ساخته و ناکام و نا امید شده به 

مقصود نرسیدند. سـپس پیـامبر خـویش را نصـرت بخشـید و کلمـۀ       

مود. ابـن  توحید را بلند و دین وآیین راست و مستقیم خود را کامل ن

همیشه سعی مـی ورزیدنـد تـا در     میفرماید: )آنحضرتقیم 

جاهایی که مراسم و شعایر کفر به اجرا در می آمد، شـعار توحیـد را   

بلند و پا برجا نمایند، چنانکه امر فرمودند تا در موضع بتهـای لات و  

ن منحصـر بـه   مخالفت با مشـرکی . 2عزی در طایف، مسجد بنا گردد(

نبوده بلکه اصحاب کرام را نیز در مـواردی کـه بـه    اعمال پیامبر

آنها ارتباط می گرفت امر می فرمودند، مانند امر ایشان بـه مسـلمانان   
غیر قریش اینکه احرام ببندند تا با فرامین مشرکین که آنرا خود پدید 

آورده بودند، مخالفت صورت گیرد، زیرا مشرکان قریش مردمان غیـر  

ی آمدند امر مینمودند تا با لباسـهای شـان   قریش را که برای طواا م

طواا نمایند و اگر کسی احـرام بـر تـن میداشـت اجـازة طـواا را       

 نداشت، مگر اینکه برهنه طواا نماید! 
                                                 

 (.  1693صحیح بخاری )  -1

 . 4/192زاد المعا د: -2
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در سال نهم هجرت امـر فرمودنـد تـا در حـج      لیکن پیامبر 

اعلان گردد که)بعد از امسال نباید شخصی برهنه به خانۀ کعبه طواا 

  1.نماید(

به آن عده یارانشان که قربانی را با خـود   نان آنحضرتهمچ

نبرده بودند امر فرمودند تا حج تمتع نمایند، تا مخالفـت بـا نسـک و    

مراسم مشرکین صورت گیرد، زیرا مشرکین عمره نمودن در ماه های 

حج را از زشت تـرین گناهـان و گسـتاخی بـا مـاه هـای حـج مـی         

امر نمودند تا میان صفا و مروه انصار را  .  چنانکه پیامبر2شمردند

مخالف با رسم جاهلیت، سعی نمایند: )میان صفا و مروه سعی نمایید 

انصـار در عهـد     3.آنرا برشما لازم گردانیـده اسـت(   زیرا خداوند

جاهلیت چنین عادت داشتند که در وقت ارادة حج، بنـام بـت هـای    
مـی  شان نیت حج مـی کردنـد و سـعی میـان صـفا و مـروه را گنـاه        

این موضوع را به عروه بـن   شمردند، چنانکه ام المؤمنین عایشه

بـه خالـه اش حضـرت عایشـه      زبیر بیان نمـود: )عـروه بـن زبیـر    

گفت: بنابر این آیه )کسی که بـین صـفا و مـروه سـعی      صدیقه
                                                 

 ( .  1444صحیح بخاری )  -1

 ( .  7403صحیح بخاری )  -2

 این حد یث صحیح ا ست. (  4742صحیح ابن خزیمه )  -3
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ننماید، بروی گناهی نیست( بـاکی نیسـت کـه بـین ایـن دو طـواا       

یزم! اگر معنای آیه طـوری  فرمود: خواهر زادة عز ننمایم، عایشه

که تو تأویل نمودی می بود، چنین می گفت: )باکی نیست که طواا 

ننماید(، ولی این آیه در بارة انصار نازل گردید که پـیش از مسـلمان   

شدن، در وقت ارادة حج به نام بت )منات( که یکی از معبـودان آنهـا   

از سـعی   بود، و روی تپۀ بلندی قرار داشت، نیت حج مـی کردنـد، و  

نمودن بین صفا و مروه خـود داری نمـوده آنـرا گنـاه مـی شـمردند،       

از حکم سعی بین صـفا   هنگامی که مسلمان شدند، از پیامبرخدا 

و مروه پرسیده گفتند: یا رسول الله! ما از سعی نمـودن میـان صـفا و    

مروه احساس گناه می کردیم، و همان بود که این آیت مبارکـه نـازل   

 ٢٢٠البقرة:  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    ڌ   چگردید: 
 همانا خداونـد  .)درحقیقت صفا و مروه از شعایر الهی است(

حج و عمرة کسی را که میان صفا و مـروه سـعی نکنـد، کامـل نمـی      

: )شریعت اسلام در همه امـور  شته استنگا لرا ابن قیم 1.گرداند(

  2.بویژه مناسک، برمخالفت مشرکین انجام یافته است(
                                                 

 متفق علیه.  -1

 .124/ 6حا شیه ابن قیم برسنن ابو داؤد:  -2
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را سرمشـق   ا به حـال کسـیکه راه و روش پیـامبر   پس خوش

زندگی خویش قرار داده در هر قدم پیرو سنت ایشان بوده و از واقـع  

شدن در مخالفت با ایشان بشدت حرر کرده و از پیروی یا مشـابهت  

در تمـام امـور    با مشرکین اجتناب مـی نمایـد، زیـرا آنحضـرت    

)کسـیکه از قـومی    زندگی با مشرکان مخالفت نموده و فرمـوده انـد:  

فرموده انـد:   همچنان آنحضرت 1.تقلید کرد پس وی از آنهاست(

  2.)کسیکه مردمی را دوست بدارد با آنها حشر خواهد شد(

در برابتر   و اظهار عاجزی پیتامبر ختدا  نیایش دعا و  -4

 :پروردگار
ن والایـی دارد، زیـرا بنـدة مسـلمان در     شأدعا مقام و منزلت رفیع و 

قلب داشته، خشوع و شکسـتگی و عـاجزی ببارگـاه     دعایش حضور
را اظهار می نماید، پس بنابر منزلت بـزرگ و مقـامی کـه     خداوند

آنرا عبادت واقعـی و حقیقـی    دعا میان سایر عبادات دارد، پیامبر
                                                 

 (.  0231( با تحسین و تصحیح البانی) 2301سنن ابو داود) -1

ده است، و بدون سند، لیکن حاکم بر صحت آن تاکید ورزی 19/ 0مستدرک حاکم  -2

( ذکر است  4149شاهدی که آنرا  تقویت می بخشد حدیثی که در بخاری به شمارة )

) شخصی همراه کسی است که دوستش میدارد( وحدیثی دیگر: )تو در روز قیامت 

 همراه کسی حشر میشوی که دوستش میداری( متفق علیه.
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: رکـن اساسـی   یعنـی  1.خوانده میفرمایند: )دعا خودش عبادت است(

مسـألت   خداونـد  ، زیرا بنـده در دعـایش تنهـا از   عبادت دعاست

از هیچکس اسـتعانت، نصـرت و شـفا نمـی      وطلب نموده، جزالله

فرمـوده انـد: )هـیچ چیـزی گرامـی       جوید، چنانکـه آنحضـرت  

  2.وجود ندارد(مانند دعا  وارجمند در نزد خداوند

درحج با جدیت کامـل بـه اطاعـت و عبـادت      پیامبر گرامی

دی او تعـالی  پروردگار مش ول بودند وبرای حصول رضـا وخوشـنو  

و در هنگام ایستادن بر کـوه  3طواادر بشدت تلاش می نمودند.ایشان

صفا و مروه، و در روز عرفه به زاری و التماس با اوقات طـولانی بـه   

در روز عرفه در حالیکـه برشـتر    پرداختند. آنحضرت خداوند

شان سوار بودند، دستان مبارکشان را نزدیک به سینه شان بلند نموده 
مسکینی که طعام بخواهد، از آغاز ایستادن در موقـف عرفـات،   مانند 

بعد از ادای نماز ظهر تا غروب آفتـاب رو بـه سـوی قبلـه دعـا مـی       

در مزدلفه و مشعرالحرام، بعـد از ادای   کردند، چنانکه آنحضرت

نماز صبح آنقدر دعا کردند تا اینکه هوا روشـن شـد، قبـل از اینکـه     
                                                 

 (. 4693( با تحسین و تصحیح البانی)4949سنن ترمری) -1

 ( با اسناد حسن. 673ابن حبان ) صحیح -2

 (.  1444( با تحسین البانی ) 1694سنن ابو داود) -3
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تشریق نیز ایشان بعد از سـنگ انـداختن   و در ایام  1.آفتاب طلوع کند

برجمرة کوچک و وسطی، جلو رفته فاصله می گرفتند و آنگاه رو بـه  

دیر دعا می مدت طرا قبله ایستاده دستان شان را بلند می کردند وتا 

بـه انـدازة تـلاوت     می فرماید: )آنحضـرت  ابن قیم 2.نمودند

تی است که در مـورد  این روایا 3.سورة بقره ایستاده و دعا می کردند(

روایت شـده اسـت،    ، از آنحضرتدعای طلب حاجات از الله

اما دعا های متعلق به ذکر و ثنـا و سـتایش پروردگـار کـه از ایشـان      

هیچگـاهی آنـرا تـرک     روایت شده بسیار زیاد است و آنحضرت

از اولین گامی کـه از   نکرده اند، چنانکه ثابت است که آنحضرت

برداشتند تا آخرین لحظـات برگشـت و ورود بـه    میقات ذی الحلیفه 

، با مدینۀ نبوی در تمام این مدت، زبان مبارک شان به ذکرخداوند
گفتن ثنا و ستایش پروردگار طوریکـه شایسـتۀ آن اسـت، و تلبیـه و     

تکبیر و تسبیح و ذکـر)لا إلـه إلاالله(و)الحمـدلله( مشـ ول مـی بـود،       
                                                 

 (.  1416صحیح مسلم )  -1

 (.  1761صحیح بخاری )  -2

که بیهقی آنرا نقل  ، شاید استنادی وی فعل عبد الله ابن عمر 4/466زاد المعا د:  -3

بعد از سنگ ریختن به  عمرنموده است باشد: از وبره نقل است که فرمود: )ابن 

جمره درپهلوی چپ آن ایستاد ودعا نمود، به اندازة که اگر میخواستی، سورة بقره را 

 . 129/ 6تلاوت می کردی( سنن بیهقی 
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را رهـا   ه، ذکر خداونـد خلاصه در همه حالات چه سوار و یا پیاد

دقت نماید، به ایـن   نکرده اند، و هرکه در صفات حج آنحضرت

نکتۀ مهمی دیگری که باید یاد آورشد آنست، و 1.نکته پی خواهد برد

با پروردگار شان نقل  آنچه که از دعا وثنا وستایش ونیایش پیامبر

شده است، نسبت به سایر امورحج بسیار کـم اسـت، زیـرا ایـن امـر      

متعلق به رابطه و پیوند سری بنده با پروردگارش بوده وهر کسـی بـا   

راز و نیاز و طلب حاجاتی داشته و بوی محتـاج اسـت،    خداوند 

بمنظور تعلیم امت بعضـی از دعـا هـا را جهـراً      لیکن آنحضرت

خوانده اند تا سرمشق همیشـگی بـه امـت گـردد، قسـمیکه حـدیث       

ایـن آیـت را    )آنحضـرت براین امر دلالت می کند کـه:   جابر

با آواز بلند تلاوت نمودند تا مـردم   چۉ  ې  ې  ې   ېچ
   2.بشنوند(

و آشکار است که هدا از برپا نمودن مراسم حج، ذکر 

است طوریکه آیت کریمه ذیل به آن اشاره نموده است،  خداوند
                                                 

، 1622بطور مثال به احادیث زیر مراجعه شود : صحیح بخاری شماره های:  -1

( با 0666ی)(، وسنن ترمر1416. وصحیح مسلم )1797، 1761، 1763، 1663

 (. 4607تصحیح البانی)

 (.  4771( با تصحیح البانی) 4941نسا یی)سنن  -2



  درحجحوال پیامبرا   43
 

 

ک  ک  گ  گ  گ   گ  چمیفرماید:  خداوند

ڳ  ڳڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ    ڻ  ڻ

ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ئۇ  ئۇ   

ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

  302-911:البقرة چڤ   ڤ
چون مناسکتان را ادا نمودید، پس همان گونه که پدران تان  )پس

را یاد کنید. پس از  را یاد می کنید یا بهتر و بیشتر ازآن، خداوند

مردمان کسانی هستند که میگوید: پروردگارا در همین دنیا به ما عطا 

کن وحال آنکه، برایش در آخرت نصیبی نیست، و از آنان کسانی 

روردگارا! به ما در دنیا بهرة نیک و در آخرت هم هستند که میگوید: پ

بهرة نیک عطا فرما و ما را از عراب دوزخ در امان بدار، اینانند که از 

آنچه که به عمل آورده اند، آنان را بهره ای است و الله  –جنس  –

را در روزهایی معین یاد کنید(  سریع الحساب است، وخداوند
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ڳ   ڳ  ڳ  چ  فرمودة اوتعالی:یعنی در ایام تشریق. همچنان 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

  ١٠الحج:  چۀۀ  

را در  )تا شاهد منافعی برای خویش باشند و تا نـام خداونـد  

روز های معلومی یاد کنند برذبح آنچه که الله به آنان از چهـار پایـان   

 مواشی روزی داده است(. بلکه همه اعمال و شعایر حج بمنظور ذکر

بـر ایـن    وضع شده است، قسمیکه حـدیث عایشـه   خداوند

موضوع گواه است: )همانا طواا بـه کعبـه و میـان صـفا و مـروه، و      

  1.است( سنگ پرتاب کردن بر جمره ها از برای ذکرخداوند

فرمـوده انـد: )ایـام     که آنحضرت و حدیث نبیشه الهرلی 
  2.است( تشریق روزها ی خوردن و نوشیدن و ذکر خداوند

درحج روایت شـده   ملاحظه می گردد، دعاهای که از پیامبر

همه دعا های جامع وعام اسـت ماننـد دعـای ایشـان میـان دو رکـن       

و   الاخروفی )یمانی وحجرا سود(: )ربنا آتنا فی الدنیا 
                                                 

(، و 1666( با تصحیح و تحسین ترمری، و سنن ابی داود ) 934جامع ترمری ) -1

با تصحیح حاکم و موافقیت ذهبی با وی، و مخالفت البانی با  269/ 1مستدرک حاکم:

 (.  4364آنها  بر تضعیف آن) 

 (. 1121ح مسلم )صحی -2
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یعنی: )پروردگارا! در دنیا و آخرت به ما نیکی عطـا   1.قنا عراب النار(

عـراب دوزخ نجـات ده( لـرا خوشـبخت و رسـتگار       فرما و ما را از

دانسـته و   کسی است که خود را ملزم به پیروی از رسـول خـدا  

اعمال خویش را باسنت ایشان مزین کند، و با حضور قلـب و توجـه   

کامل، وخشوع و شکستگی، و اظهار بیچاره گی و ذلت و عاجزی بـه  

به و است فار بارگاه پروردگار روی آورده و قبل از عرض حاجاتش تو

خواسـته و   صادقانه کرده و با اصرار شدید حاجتش را از خداوند

و صفات گرانقدرش به پییشگاه او توسل بجوید، و از ضایع  ءبه اسما

نمودن اوقات در اموریکه سودی بوی نمی رساند اجتناب ورزیـده و  

در دعای خویش، زحمت، مشقت و سختی های دنیـا را از خداونـد   

          2طلب نکند.

و بازایستتادن درحتریم    خشم و غضب بخاطرخداوند -5 

 ارزشهای شرعی
، وحیثیت، جان، مال و سایر خشم در راستای دفاع از دین خداوند

ارزشهای مسلمان، وتوقف نمودن وی درحریم تعـین شـدة شـرعی،    
                                                 

 (. 1444( با تحسین البانی )1694داود)سنن ابی  -1

در مورد عدم طلب نمودن سختی در  اثری از انس   1/669در تفسیر ابن کثیر -2

 دنیا ذکر است که به آن مراجعه شود.  
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علامۀ ایمان، تقوای عالی، صدق، اخلاص وکمال بندگی بشـمار مـی   

رهیزگـارترین مردمـان بودنـد، بخـاطرحفظ     کـه پ  رود، پیامبرخدا

حرمت دین خشمگین می شدند و در عین زمان آگاه تـرین مردمـان   

بــه حــدود و حرمــات دینــی بودنــد. در رابطــه بــا خشــم و غضــب 

و حفظ حرمـت و ارزشـهای دینـی،     بخاطرخدای  پیامبرخدا

نمونه های از مواقف ایشان درحج هویدا شده است که بـه برخـی از   

 ف اشاره می نمایم : این مواق

در میقاتگاه ذوالحلیفه یک شبانه روز کامل را  آنحضرت -*

سپری نمودند تا کسانیکه عزم حـج را دارنـد بـه ایشـان بپیوندنـد، و      

همچنان به امر پروردگـار سـبحان نمـاز بگرارنـد ، قسـمیکه از ابـن       

در وادی عقیـق   روایت است که فرمود: )از رسول خدا عباس
از جانب پروردگارم  فرمودند: )شب گرشته جبریل شنیدم که می

آمد وفرمود: در این وادی مبارک نماز بخوان، ونیت کـن کـه اعمـال    

زیرا نظر به قـول برگزیـده    1.عمره را با اعمال حج یکجا انجام دهی(

روز شنبه بعد از آنکه نمـاز ظهـر را در مسـجد     شده، آنحضرت
                                                 

(، وادی عقیق از شهر مدینه چهارمیل فاصله دارد، همچنان 1602صحیح بخاری ) -1

در ذوالحلیفه استراحت  ایت است که فرمود: )هنگامی که پیامبررو از ابن عمر

کرده بودند، در خواب دیدند که کسی برایشان گفت: تو در وادی مبارکی قرار داری( 

 (. 1604صحیح بخاری) 
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یفـه میقـات اهـل مدینـه     شان چهار رکعت خواندند، رهسـپار ذوالحل 

ظهـر،   از ادای دو رکعـت نمـاز مسـافرانۀ    شدند، و روز یکشنبه بعـد 

: چنین فرموده اسـت  ابن کثیر 1.بسوی مکه مکرمه حرکت نمودند

بـه نمـاز در وادی    چنان ظاهر می گردد که امـر شـدن ایشـان    )

بـر اقامـت گزیـدن     عقیق، در حقیقـت امـری از جانـب خداونـد    

از ظهر روز بعدی را نیز ادا نمایند، زیـرا امـر   بود تا نم آنحضرت

به نماز در وادی عقیق در شب صورت گرفـت، وایشـان اصـحاب را    

بعد از نماز صبح آگاهی دادند، که در این صورت جز نماز ظهر، نماز 

بوسیلۀ جبریل امـر فرمـود تـا     دیگری در پیشرو نبود، لرا خداوند

پـس درچنـین توقـف و     2.ند(این نماز را در آن وادی مبارک ادا نمای

انتظار طولانی، زحمت و مشقت آشکارا بر مسافری کـه ده هـا هـزار    
 نفر را در رکاب دارد هویداست. 

در مکه از احرام بیرون نیامدنـد، زیـرا ایشـان     آنحضرت -*

قربانی را با خود برده بودند، لـیکن بخـاطر رعایـت حـال اصـحاب،      

ند، دستور دادند تا بعـد از ادای  کسانی را که با خود قربانی نبرده بود

عمره، از احرام بیرون آیند، وبجای نیت حج، نیت عمره نمایند، ولـی  
                                                 

 .4/134، و زاد المعاد  2/416سیرت نبی ابن کثیر:   -1

 . 444/ 2سیرت نبی از ابن کثیر :  -2
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در اجرای امرایشان تـاخیر نمودنـد، بـه     برخی از اصحاب پیامبر

این گمان که مسأله شاید اختیاری باشد، حتی بعضی از آنان نظـر بـه   

ا بـه منـا میـرویم    بی رغبتی شان در بیرون آمدن از احرام گفتنـد: )م ـ 

درحالیکه از ذکرهای ما منی بچکد!( یعنی: اگر از احرام بیـرون بیـایم   

و سپس با همسران مان همبستر شده جماع نمایم چگونه میشود کـه  

متصل به این عمل، نیت حج نموده وبه طرا منا برویم، زیـرا انسـان   

 در وقت حج باید از انجام دادن چنین اعمالی دور باشـد، بـا شـنیدن   

بخـاطر   همچو عبارات و عدم تنفیـر دسـتور ایشـان، آنحضـرت    

، که چون ایشان فرسـتادة اوسـت و از ایشـان نـا فرمـانی      خداوند

میان اصحاب برخواسته بر ام المؤمنین عایشه  صورت گرفته است، از

 داخل شـدند، در حالیکـه در چهـرة مبـارک شـان      صدیقه
د: )ای فرمـو  آثارخشم و غضب دیـده میشـد، حضـرت عایشـه    

رسول خدا! چه کسی شما را خشمگین و ناراحت نموده اسـت، کـه   

 با این کار وارد دوزخ خواهدشد؟! 

فرمودند: آیا ندانستی که مردم را به کاری دسـتور   آنحضرت

دادم، لیکن در تنفیر آن متردد هستند، و اگر آیندة کارم را می دانسـتم  

را عمـره قـرار مـی     و آن –قربانی نمـی آوردم   -اینچنین نمی کردم، 

دادم، و قربانی را از مکه خریداری مـی کـردم، سـپس ماننـد آنهـا از      
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بیرون آمدند و میان اصـحاب   آنحضرت 1.احرام بیرون می آمدم(

کرام ایستاده فرمودند: )چنانکه خوب میدانیـد، مـن بـا تقـوا تـرین و      

صادق ترین و نیکو ترین بندة خدا نسبت به همۀ شما هستم، اگـرمن  

)قربانی( را با خود نمـی آوردم، همـین کـاری را کـه بـه شـما        هدی

 صـحابه   2.میگویم، انجام می دادم، پـس از احـرام خـارج شـوید(    

عمل نمودند  چون این سخن را شنیدند، موافق دستور پیامبرخدا

هنگامیکــه از عــادت ماهانــه ام  همچنــان آنحضــرت -.        *

نمیدانستند کـه   ایشانآگاه شدند، درحالیکه  المومنین صفیه

در روز نحر)عید( طواا فرضی را انجام داده است، وبعد  صفیه

فرمودنـد: آیـا او    شده است، آنحضـرت  –معرور  –از آن قاعده 

  3است؟ –از بر گشتن به مدینه  –حبس کننده و نگهدارندة ما 
زیرا اگر اینکار میشـد، مسـلمانان در تنگنـاه شـدیدی قـرار مـی       

( باید همه مردم انتطـار مانـده و   خاطر وی)صفیهگرفتند، چون ب

 مشقت بزرگی را تحمل می شدند. 
                                                 

 ( .  1411صحیح مسلم  )  -1

 متفق علیه .  -2

 (.  1774صحیح بخاری )  -3
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پس ای بندة خدا! بهترین مردمان روی زمین حضـرت مصـطفی   

را قدوة و سر مشق امورخویش گردان، و از جمله کسانی بـاش   

که هنگام پایمال شدن حرمت و ارزشهای دینی، بخـاطر خوشـنودی   

و از حـریم خداونـدی و اوامـر و    خشـمناک مـی شـوند     خداوند

سـر بـاز    نواهی او تعالی سر نمی پیچند و از عمل به طاعت وی

نمی زنند، پس از این چنین اعمـال زشـت پرهیـزکن، زیـرا یکـی از      

طوریکـه  ،اسباب هلاکت و درفتنه واقع شـدن بنـدة مسـلمان میگردد   

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  چ فرموده اسـت:   خداوند

 ٩١النور:  چڳ      گ  گ  ڳ      ڳ

( تمـرد مـی کننـد، بایـد     )پس کسانی که از فرمان او)پیـامبر 

برحرر باشند از آن که، فتنه ای به ایشان رسد یا به عـرابی درد نـاک   

 گرفتار شوند(. 

و اگر خواهان پیروزی و رستگاری در دنیا و آخرت هستی پـس  

انبرداری فرم درهمه برنامه های زندگی از فرامین و دساتیر پیامبر

 نموده و آنرا سرمشـق زنـدگی خـویش قـرارده، چنانکـه پیـامبر      

فرموده اند: )از آنچه شما را منع کردم پرهیز نمایید و به آنچه شما را 

دستور داده ام آنرا بجای آورید تا اندازة که توانـایی آنـرا داریـد، کـه     

همانا کسانی که پیش از شـما بودنـد، بسـبب سـوال هـای بسـیار و       
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و وصیت عارا  1.شان بر پیامبران شان نیست و نابود شدند( اختلاا

را هیچگاه فراموش مکن که فرموده است: )هرگاه به ایـن عبـارت در   

برخوردی )یا أیها الرین آمنوا( )ای مومنان( پس به  کتاب خداوند

آن گوش فرا داده و دقت نما که ترا به خیری امرمی کند، و یا اینکـه  

مبادا از آن غافـل شـوی، زیـرا غفلـت و     و 2.ارد(از شری ترا باز می د

روی گردانی از آن، یکی از اسباب بدبختی، و محروم شـدن بنـده از   

 سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت است. 

 فروتنی، آرامش و وقار -6
حضور و سکون قلب، در متانت اعضا و وقار انسان آشکار میگـردد،  

درحج  ، پیامبرخدا3ندزیرا ظاهر بنده نمایندگی از باطن وی می ک

با قلب آرام و بدون  با این دو صفت حمیده آراسته بودند، ایشان
 اندیشه و نگرانی به مناسک خویش را با کمال بنده گی به خداوند

نتهای شکسته نفسی و اظهار عاجزی به خداونـد سـبحان، و بـا    درا و

ک چشمان پـر از اشـک، و گریـه و نالـه و زاری بـه بارگـاه الله تبـار       
                                                 

 متفق علیه  -1

می باشد: سنن سعید بن منصور)  این سخن از فرموده های عبدالله ابن مسعود  -2

626   .) 

 . 442/  4فتح  الباری از ابن حجر:  -3
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، 1وتعالی، با دستان بلند به دعـا و ثنـای خداونـد و ایسـتادن طـولانی     

انجام دادند که روایات متعددی در این مورد ذکر شده است از جمله: 

را در وقت طواا  که حالت آنحضرت  فرمودة حضرت جابر

ــان نمــوده اســت:  ــین بی بعــد از لمــس نمــودن  )پیامبرخــدا چن

مان شان جـاری بـود، سـه دور    حجرا سود، در حالیکه اشک از چش

طواا را شتابان، و چهار دور طواا دیگر را بـا رفتـار عـادی انجـام     

دادند، و هنگامیکه از طواا فارغ شدند، حجرالاسـود را بوسـیدند و   

دســتان شــان را بــر آن گراشــتند ســپس بــر روی مبارکشــان مســح  

  2.نمودند(

به جمرة کوچک را  نقل شده که ابن عمر همچنان از سالم

هفت سنگریزه می زد و با زدن هر سنگریزه تکبیر می گفـت، بعـد از   
آن پیش می رفت تا به همواری می رسید، درآنجا روی به قبله، مدت 

طولانی دست هایش را بالا کرده دعا می نمود. بعد از آن جمرة میانه 

را با سنگریزه می زد، بعد از آن طـرا شـمال را مـی گرفـت تـا بـه       

، در اینجا نیز روی به قبلـه مـدت طـولانی دسـت     همواری می رسید
                                                 

(  1761روایات زیادی در این مورد ذکر شده بطور مثال: صحیح بخاری شمارة )  -1

 ( . 1416و صحیح مسلم شمارة) 

در سیرت نبی فرموده: اسناد آن جید  ، و ابن کثیر 72/ 6سنن کبری از بیهقی:  -2

  .   017/ 0است 
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هایش را بالا کرده و دعا می کرد، بعد از آن جمرة عقبه را از قسـمت  

پایانی وادی رمی می کرد، و در آنجا توقف نمی کرد، بلکـه بـر مـی    

را دیـدم کـه همـین طـور مـی       گشت و مـی فرمـود: پیامبرخـدا   

و آرامش خـاطر و  با متانت و وقار،  چنانکه آنحضرت 1.نمودند(

 اعضا، با سیر نـرم و آرام، مناسـک را ادا نمودنـد، قسـمیکه جـابر     

درحالی روانـه منـا شـدند کـه     روایت نموده است که آنحضرت

 2.سکون و آرامش برایشان هویدا بود(

ــاس   ــن عب ــل ب ــه     فض ــه: )هنگامیک ــوده ک ــت نم ــز روای نی

 از عرفه حرکت نمودند با سـکون و آرامـی سـیر مـی     پیامبرخدا

   3.نمودند تا آنکه به مزدلفه رسیدند(
                                                 

در مورد عدم توقف آنحضرت  ( ، ابن قیم  1760، 1761صحیح بخاری )  -1

بعد از زدن جمره عقبه فرموده است : شاید بخاطر تنگی مکان در وادی منا  

براین عادت بودند که در وسط  ف نکردند، و گفته شده است: آنحضرتتوق

عبادت دعا می نمودند وثابت نشده که بعد از فارغ شدن از عبادت دعا  نموده باشند و 

بعد از فارغ شدن از عبادت  دعا نموده اند،  هرکسی روایت کرده که ایشان 

 . 464/ 4مرتکب اشتباه بزرگی شده است، زاد المعاد: 

 (. 1614سند احمد با اسناد صحیح) -2

از این حد یث استدلال نموده در  (، عمر بن عبد العزیز  1471صحیح بخاری)  -3

خطبه روز عرفه به مردم فرمود: )پیشی گرفتن در تیز رانی اسپ و شتر نیست، بلکه 

 . 0/644: قرارگرفته باشد ( فتح الباری سبقت کسی جسته که مورد عفو خداوند
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روایت نموده که وی در روز عرفـه   همچنان عبدالله بن عباس

ــدا ــا پیامبرخ ــام     ب ــن هنگ ــد، در ای ــی آم ــه م ــرا مزدلف ــه ط ب

از پشت سر هیاهوی مـردم و زدن شـتران را شـنیدند،     پیامبرخدا

 با تازیانۀ که بدست داشتند، به سوی مردم اشاره نمـوده و  ایشان

فرمودند: )ای مردم! آرام و با وقار باشید، ثـواب و خیـر در شـتاب و    

 1.تیز رفتن نیست(

پس برادر عزیز، حاجی محترم! سعی و تلاشت این باشد کـه    

و مطـابق سـنت رسـول     حج و سایر عباداتت صـرا بـرای خـدا   

باشد، و در ادای مناسک حج از شتاب اجتناب نموده، وقار  اکرم

درکــردار و، مکــنان و حضــورقلب را فرامــوش و آرامــش، و اطمینــ

وگفتارخویش دقت نموده معنا و هدا آنرا درسـت درک کـن، زیـرا    
اینکار باعث می شود تا در همه اعمالت حکیمانـه تصـرا نمـوده و    

 باطل را از حق تمیز نمایی. 

ان جاهـل کـه   حج را با راحت خاطر انجام بده و از اعمال مردم ـ

دتر مراسم حج را بپایان برسانند و بـه  طور شود ولی زومیخواهند هر

خانه های شان برگردند، درحرر باش، زیرا زبان حال آنها چنین مـی  

ه راحتی بیار، و نمی گوینـد  پروردگارا! ما را از این مراسم ب گوید که:
                                                 

 (. 1471صحیح بخاری) -1
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که: پروردگارا! با برپا داشتن مراسم حج، بما اطمینان و راحت خـاطر  

 نصیب فرما. 

 ن آنخیرخواهی وپیشبرد -1

بندگان را بـه تقـوا و سـبقت جسـتن در امـورخیر تشـویق و        الله

ٹ  چ  میفرمایــد:  ترغیــب نمــوده اســت، چنانکــه خداونــد

 ٢٦٧البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ
توشه بگیرید که در حقیقت بهترین توشه تقواسـت( همچنـان   )و

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چمیفرماید:  خداوند

 ٢١١عمران:  آل چپ  ڀ  ڀ  ڀ

تابید بسوی آمرزشی از جانب پروردگار خـویش و بهشـتی   )وبش

که پهنای آن مانند عرض آسمانها و زمـین اسـت، بـرای پرهیزگـاران     

 آماده شده است(. 

براساس پیشی گرفتن در امور خیـر و   و همچنین آنحضرت

نیـز بـر آن تـلاش مـی      همیشه، در ایام حـج مانند عهده دار شدن آن 

 اهر آنرا خدمت تان پیشکش می نمایم:  که چند مظهر از مظ ورزیدند،

در عملـی نمـودن    حرص، دقت وتـلاش جـدی پیـامبر    -*

مستحبات نسک حج  مانند: غسل نمودن برای احرام، خوشبو کـردن  
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جسم مبارکشان قبل از نیـت احـرام وبعـد از بیـرون آمـدن از آن، و      

بریدن کوهان شتران قربانی و آویختن قـلاده برآنـان، و تلبیـه گفـتن     

یشان با صدای بلند تـا آنکـه بـه جمـرة بـزرگ رسـیده و سـنگریزه        ا

ریختند، و معظم شمردن کعبه و آغاز مناسک از آن که با طواا آغاز 

یافت، و دویدن آرام ایشان در سه دور اول طواا، ولمس کردن رکن 

یمانی، و ادا نمودن دو رکعت نماز بعداز طواا، پشت مقام، و دعای 

ه، و سرعت ایشان در همواری وادی میان کوه ایشان برکوه صفا ومرو

 رکـن یمـانی  هنگام لمـس کـردن   صفا ومروه، و ذکرخدا گفتن ایشان 

، و سـایر  1، و هنگام پرتاب نمودن سنگریزه برجمره هاوحجر الاسود

 سنت های حج که بسیار اند.

در حرکت از مزدلفه بسوی منا قصدا  همچنان پیامبرخدا -*
فضا قبل از طلوع آفتـاب کـاملا روشـن شـد،     تأخیر نمودند تا اینکه 

هرچند که میتوانستند بخاطر وجود خـانواده و ضـعیفانی کـه همـراه     

   2داشتند، قبلا حرکت کنند.
                                                 

(. و 1761(و)1416(و)1497(و)1626(و)1609صحیح بخاری شماره های ) -1

( و 603( وجامع ترمری شماره های)1416( و)1162صحیح مسلم شماره های )

 (. 2464(ومسند احمد)479(  و)442( با تصحیح البانی)664)

 متفق علیه  . -2
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بخاطر سبقت در کارهای خیـر، صـد    چنانکه آنحضرت -*

شتر را قربانی نمودند، هرچند میتوانستند در هفتم حصۀ یک شتر یـا  

فند را قربانی نمایند، لـیکن حـرص   گاو شریک شوند، و یا یک گوس

شدید ایشان نسبت به اعمال خیر بود که تعداد زیاد شتران را قربـانی  

 1.نمودند

همـه مناسـک و    نکتۀ قابل ملاحظه اینسـت کـه آنحضـرت   

مراسم حج را خودشان پیش بردند و در اموریکه امکان وکالـت و یـا   

میدادنـد، مگـر   آنرا انجام  نیابت وجود هم داشت، باز هم خود ایشان

اینکه ضرورتی ایجاب می کرد، طوریکه در ذبح قربانی، بعد از آنکـه  

خود ایشان با دستان مبارکشـان شصـت وسـه شـتر را ذبـح کردنـد،       

و در  ،2برگزیدندباقیمانده شتران  مقام خویش در ذبح را قایم علی
را در قربـانی بـا خـود     علـی روایتی آمده است که آنحضرت

قایم مقام نـه، بلکـه    که در این صورت علی ،3ندشریک نموده بود

 بخاطر شراکت در قربانی با ایشان، ذبح باقی شتران را بعهده گرفت.
                                                 

 (.  109حجه الوداع از ابن حزم ) ، و 4/441(، زاد المعاد: 1466صحیح بخاری) -1

 (. 4292سنن ابن ماجه تا تصحیح البانی) -2

 متفق علیه .  -3
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همه مناسک را خود پیش برده و قایم  پس وقتیکه آنحضرت

مقامی در مناسک شان اختیار ننمودنـد، پـس ایـرادی نیسـت کـه در      

 ـ   دن کوهـان شـتران   بعضی از امور خدمتگارانی برگزیننـد ماننـد، بری

، و نصب نمودن قبه در نمرة عرفات، و جمع آوری سـنگریزه  1قربانی

، و نگهداشت و توجه بـه شـتران سـواری    2از مزدلفه برای ایشان

و غیره، زیرا این اعمـال از دوحالـت خـالی نیسـت:      3آنحضرت

یکی اینکه این اعمال اصلا مربوط به نسک نیست ، ویا اینکه امـوری  

 شان تعلق نمیگیرد.است که به ای

بـا دقـت، برسـی وپیگیـری شـود،       لیکن اگرحج آنحضـرت 

درخواهیم یافت که ایشان با سعی وکوشش جدی ورغبت شـدید، و  

با وجه احسن واکمل، اعمال حج را انجام می دادند، ایشان تلاش می 
ورزیدند تا اعمال افضل را عملی نموده واز مفضول اجتناب ورزنـد،  

ه مصلحت بزرگی در آن نهفته می بود ماننـد  مگر درحالات خاصی ک

دورخانۀ کعبه، و سوار شدن ایشان در سعی میان طواا نمودن ایشان

صفا ومروه  در حالت سوار بر شتر، و یا لمس کردن حجرالاسـود بـا   
                                                 

 .2/446( با اسناد صحیح و سیرت نبی از ابن کثیر:  4439صحیح ابن خزیمه)  -1

 (.  4266( با تصحیح البانی)0349سنن ابن ماجه) -2

آنرا کسی تجریح : اسناد ( هیثمی در مورد این حدیث فرموده 47493مسند احمد) -3

 و یا توثیق  نکرده است. 
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، این همه اعمال را بخاطری سوار بـر شـتر   1عصای که سرش کج بود

رفتـه بودنـد و هریـک    انجام دادند، چون مردم دور وپیش ایشان را گ

را تقلیـد کننـد، و    پرسش داشت و همـه میخواسـتند آنحضـرت   

بسیاری از اصحاب بار اول بـود کـه حـج میکردنـد، بـدین ملحـو        

خواستند تا به مردم نمایان شده به سوالات آنها پاسخ گوینـد و آنهـا   

 بیاموزند.  مناسک را از ایشان

راسـخ بـه اعمـال     پس برادر عزیز! در این مراسم پرفیض با عزم

نزدیـک   خیر سبقت بجو، وتا توان داری اعمالی که تـرا بخداونـد  

می سازد انجام بده، زیرا این روزها، بهترین روزهای زندگی توسـت،  

رجـوع نمـوده بـا پرسـتش      این موسمی است که بنده به خداونـد 

صادقانه و نیایش و تعظیم، و احترام فوق العـاده، اوتعـالی را عبـادت    
میرسد، اخلاص و تقـوای شـخص    ، وآنچه که به خداوندمینماید

است، زیرا پروردگاربه هیچ چیزی بنـدگان محتـاج نیسـت و ازهمـه     

از بنـده میخواهـد،    مخلوقاتش بی نیاز است، وآنچه کـه خداونـد  
                                                 

 متفق علیه.  -1
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چنانکه اوتعالی به مال و چهره بنده نمی نگرد بلکـه قلـب    1تقواست.

ده از تنبلـی و کسـالت   پـس آسـتین همـت را بـر ز     2را نگاه میکنـد. 

ــدگی ات   ــرا ســال و روز زن ــاره زودحــررکن، زی ــوده و دوب گــرر ب

برنمیگردد، و بدان که امروز فرصت سعی و عمـل اسـت و محاسـبۀ    

پس کسیکه در  .نیست، لیکن فردا محاسبه است و عملی نخواهد بود

رسـتگار خواهدشـد،    ،این دنیا تلاش ورزیـده و سـعی بخـرچ دهـد    

از  واز آخرت و محاسبۀ آن غافل گـردد  نماید وکسیکه وقت را ضایع

فرموده انـد: )کسـیکه    جملۀ زیانکاران خواهد بود، چنانکه پیامبر

  3عملش او را عقب بیندازد، نسبش نمی تواند او را سبقت دهد(.

 اعتدال و میانه روی درکارها -8
اعتدال و میانه روی در همه امور،کاریست پسندیده، درمقابل، افـراط  

تفـریط در همـه عرصـه هـا، زشـت و قابـل نکـوهش میباشـد،         و یا 
                                                 

ې  ې   ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  چ : فرموده است چنانکه خداوند -1

 به خداوند –صدقه وقربانی  –)هرگز گوشتهای آنها  ١٧الحج:  چئە  ئوئو

 نمی رسد ونه خونهای آنها، ولی این تقوای شماست که به وی می رسد(.

به پیکرها وچهره های شما نمی  در حدیث شریف آمده: )خداوند چنانکه -2

 (.4642نگرد، بلکه به دلها واعمال شما می نگرد( نزدمسلم)

 (.  4499صحیح مسلم ) -3
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وهرصفت پسندیده، در میان افراط و تفریط قرار دارد، دین اسلام که 

کاملترین شریعتها، و از استوار ترین برنامه ها و روشن تـرین روشـها   

برخوردار است، برمیانه روی در همه امور تأکید می ورزد، آری! امت 

انه روترین آنها بوده و از هرگونه افراط و بهترین امتها و میمحمد

تفریط بدور هستند؛ نه مانند یهود و مشرکان مادی گرا هسـتند و نـه   

مانند برخی از مسیحیان،روحانی محـض، بلکـه پیـروان اسـلام حـق      

مـی باشـند،    هنـگ جسم و روح را ادا کرده وبا فطرت انسـانی هـم آ  

فرموده اند: )میانه به امت شان دستور  چنانکه پیامبر بزرگ اسلام

روی را در پیش گیریـد، زیـرا کسـی کـه در دیـن سـختگیری کنـد،        

ــد(.  ــد شـ ــرانجام م لـــوب ســـختگیری اش خواهـ ــان  1سـ همچنـ

میفرمایند: )میانه روی را پیشه کنید تا اینکه به مقصود  آنحضرت
  2برسید(.

دراین حج که از لابـلای اخـلاق    بارزترین احوال آنحضرت

ید، میانه روی و اعتدال ایشان در ادای مناسـک  عالی شان آشکار گرد

از افراط وتفریط بود،  و سایر امور، و نفرت و کراهت آنحضرت

بـا   ما برای آشنایی بیشتر به این خصوص، در احـوال آنحضـرت  
                                                 

 ( با اسناد صحیح .19764مسند احمد) -1

 (. 4240صحیح بخاری) -2
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شان، به نگرش و بررسی دقیق نیاز داریم که میتوان آنرا در  پروردگار

 دو بخش خلاصه کرد:

در عنایــت و توجــه  روی آنحضــرتاعتــدال و میانــه  :اول

جدی ایشان به پیوسته بودن و بستگی با پروردگار سبحان ازیک سو، 

وآموزش و قیادت امت، و رعایت امور اهل بیت بخصوص همسـران  

 ایشان از سوی دیگر، و همدردی و دلسوزی بر آنها از جانب دیگر.

اعتدال و میانه روی در حقوق معنوی و جسمی مربوط بـه   :دوم

ود ایشان، آشکار است که در همچو فضای ایمانی پر از رحمـت و  خ

نور و برکت، امکان آن می رود که بسیاری از مردم را به تفریط وبـی  

توجهی به جسد، و یـا افـراط در حـق روح شـان بکشـاند، لـیکن از       

در می یـابیم کـه ایشـان توجـه و عنـایتی       احوال حج آنحضرت

در روز ترویـه  ور مثـال ایشـان  شدید به جسد مبارکشان داشتند، بط ـ

)روز هشتم ذی الحجه( به منا تشـریف بردنـد تـا بـه عرفـه نزدیـک       

و در شب عرفه و شب مزدلفه خوابیدنـد، و روز عرفـه روزه    ،1باشند

نداشتند، و در همین روز در زیر قبـۀ کـه قـبلاً بـرای ایشـان نصـب       

بعـد  گردیده بود، ایستادند، و درشب مزدلفه نماز هـای نفلـی قبـل و    
                                                 

، وسنن ابن (  1464( با تصحیح البانی ) 1911سنن ابی داود) -1

 ( .4292، 4200( با تصحیح البانی) 0332،0372ماجه)
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نماز شام و خفتن را ترک کردند، و شـب را کـاملاً بـدون قیـام لیـل      

خوابیدند، همچنان در سیر و انتقال میان مشاعر، و هنگام انجـام دادن  

بعضی از مناسک، مانند طواا و سعی و پرتاب سنگریزه برجمره هـا  

از شتر استفاده نمودند، چنانکه بخاطر خدمت گراری خویش خادمی 

....غیـره اموریکـه جسـد را راحـت و نیـرو بخشـیده و       و..1برگزیدند،

برادای هدا بزرگ که عبارت از دعا و مناجات، و ادای مناسـک بـا   

حضور قلب و فکر، و اطمینان خاطر است، آماده، استوار و قادر مـی  

دلیـل واضـحی براعتـدال و میانـه      گرداند. وحدیث ام الحصین

 یامبرخـدا درحج است، وی فرمود: )من بـا پ  روی آنحضرت

الوداع شرکت داشتم، ایشانرا در حالی دیدم که بر شتر سـوار   ةحج در

با ایشان نیز سوار بودند، یکی آنها شتر را  و اسامه بودند و بلال
قـرار داده بـود تـا     می راند و دیگری چادر را بر سـر رسـول الله  

ضمن سـخنان شـان   درازگرمی آفتاب جلوگیری کند، آنحضرت

وید و فرمان برید اگرچه برشـما غـلام سـیاه و گـوش     فرمودند: )بشن

   2بریده ای مقرر شود که شما را به کتاب الله رهبری نماید(.
                                                 

 .4/427(، و زاد ا لمعا د: 47493، و مسند احمد)متفق علیه -1

 (. 1496صحیح مسلم) -2



  61   درحجحوال پیامبرا
 

 

در این حـدیث امـوری مختلـف و متنـوعی از      ام الحصین

درحج را روایت نموده است مانند: پرتاب سنگریزه  احوال پیامبر

واسـتفاده از  بر شتر در ادای مناسـک،  برجمرات، و سوارشدن ایشان

سایه بان، و سیربا آرامی و وقار، و خدمت گراری برخی از اصـحاب  

       به ایشان، وآموختن تعالیم دیـن ومناسـک حـج، و تقـدیم پنـد و

 اندرزها به مردم.

پس برادر محترم! اگر میخـواهی بـه هـدفت نایـل آیـی، پـس از       

روش و طریقت کسی پیروی کن که تو و سایر همراهانت را توصـیه  

ه، فرموده اند: )دین آسـانی اسـت و بـا دیـن بمقابلـه برخاسـته       نمود

نمیشود، و هرکه اینکار را کرده و در دین سختگیری کند، سرانجام او 

را م لوب می سازد. پس حق را طلب نموده خـود را بـه آن نزدیـک    
سازید و به ثواب آن شاد شوید، و با انجام کارهای نیـک در صـبح و   

و از رهنمودهــا و ارشــادات  1بجوییــد(.شــام و پــارة از شــب یــاری 

سر باز مزن که سـبب هلاکتـت مـی شـود، قسـمیکه       آنحضرت

امت را از سر پیچی اوامر شان برحرر نموده و میفرماینـد:   ایشان

بنـابراین همـه    2)وکسی که از روش من روی بگرداند، از من نیست(.
                                                 

 ( .  09صحیح بخاری  )  -1

 ( . 6340صحیح بخاری )  -2
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 زندگی خویش اعتـدال  ئون مکلف هستیم که در تمامی عبادات و ش

ــختگیری     ــدروی و س ــراط و تن ــه اف ــیم و از هرگون ــه رو باش و میان

بپرهیزیم، همچنان از هرگونه تفریط و بی میلی وبی توجهی به امـور  

دین نیز باید بدور باشیم، و سعی نماییم تا عبادات را در نظر خـود و  

دیگران زشت و منفورجلوه ندهیم، و باید راه دین را با نرمی و آرامی 

فروماندای از قافله نشـویم، کـه از سـیر و رسـیدن بـه      ل مثپیمود، تا 

همســفرانش عاجزگردیــده و وســیلۀ ســواری را نیــز از پــا در آورده 

  1است.

 به دنیا آنحضرتزهد و بی میلی  -7
همیشه با پروردگـار شـان بسـتگی داشـتند، سـعی و       پیامبرخدا 

ای کوشش شان برای آخرت و رضامندی او تعالی بود، از دنیا و لرته
آن روی گردان بودند، و اگر گاهی چیزی بدست شـان میرسـید، بـه    

فقرا و مستمندان می بخشیدند، بدون اینکه برای خویش یا اهل بیـت  

 شان چیزی را پس انداز نمایند، چنانکه در وصف زندگی ایشان 

  2زاهد ترین مردمان به امور دنیا بودند(. آمده که: )آنحضرت 
                                                 

( ، وکشف  0666، نزد بیهقی درشعب الایمان ) برگرفته از حدیث مرسل جابر  -1

 ( . 4009)  الخفا  ازعجلونی

 ( حدیث صحیح است . 17770مسند احمد ) -2
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ی ایشـان در امـور دنیـوی و لـرتهای آن     نمونه های از بی علاقگ

بسیار زیاد است که قابل شمارش نیست، ما بطور نمونه چنـد مثـالی   

 آنرا خدمت خوانندگان یاد آور میشویم: 

همیشه این دعا را نمـوده از پروردگـار شـان     آنحضرت -*

و در روایـت   1می خواستند که: )خدایا! برای آل محمد قوتی برسان(.

ند: )خدایا! رزق آل محمد را به اندازة کفایت شـان  دیگر چنین فرمود

   2بگردان(.

به دنیا این بود که ایشان طول  نمونۀ دیگر از زهد آنحضرت

روز را به گرسنگی می گرشتاندند، حتی بعضی از روز هـا از شـدت   

گرسنگی و درد شکم خمیده و بخود می پیچیدند، و خرمای ناسره و 

را سیر نماینـد، طوریکـه عبـدالله ابـن     ناچیز را نداشتند تا شکم شان 
را دیـدم کـه طـول     حکایت نموده است که: )پیامبرخـدا  عمر

روز از گرسنگی بخود می پیچید، درحالیکه خرمای ناسره نمی یافت 

  3که شکم خود را سیر کند(.
                                                 

 (. 4243صحیح بخاری ) -1

 ( . 1366صحیح مسلم) -2

 ( . 4976صحیح مسلم)  -3
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واهل بیت شان سه روز پی در پی از نان جـو   آنحضرت -*

حکایت مـی کنـد    سیر نشدند، چنانکه حضرت عایشه صدیقه 

سه روز پی درپی از نان جو سیر نشدند تا زمانی  که: )پیامبر خدا

سـه   محمـد  خانوادةو در روایت دیگرآمده: ) 1که وفات یا فتند(.

  2شبانه روز پی در پی از طعام نان جو سیر نبوده اند(.

ارتبـاط و   بیشتر از پیش به خداوند آنحضرت، اما درحج

داشته و آخرت را بسیار یاد می کردند، ایشان  تعلق خویش را پیوسته

هنگام ایستادن در عرفه فرمودند: )حاضرم ای الله، گوش بـه فرمـانم!   

و در روایـت دیگـر    3همانا پاداش نیکو، پاداش روز آخـرت اسـت(.  

چنین فرموده اند: )گوش بفرمانم! زنـدگی حقیقـی، زنـدگی آخـرت     

بـه دنیـا کـه در     اما مظاهر زهد و بی رغبتـی آنحضـرت   4است(.
موسم حج بـه مـردم آشـکار گردیـد، خـارج  از حسـاب اسـت کـه         

 بارزترین آن از قرار ذیل است: 
                                                 

 ( . 4973صحیح مسلم)  -1

 ( .  6206صحیح بخاری)  -2

 ( .  6366صحیح ابن خزیمه با تصحیح البانی)  -3

 .  مرسلاً 26/ 6یهقی: موصولا ، و سنن ب 0/224مصنف ابن ابی شیبه :  -4
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برشتری سوار بودند که پـالان آن کهنـه، و جامـۀ کـه     ایشان -*

علامـه ابـن    1چهار درهم ارزش داشت یا نداشت، حج را ادا کردنـد. 

ادا حـج را در حـالی    در این مورد می نگارد:)آنحضـرت  قیم

نمودند که برشترشان نه تختی و نه هودجی و نه وسیلۀ دیگری که به 

بعد از گرشـت چنـد سـال،      2.راحت برآن سوار شوند، قرار داشت(

، گـروه همسـفر   صاحب پیامبرخـدا  هنگامیکه عبدالله ابن عمر

یمنی را دیدند که پالان شتران شان پوسیده، و حلقۀ بینی شتران آنهـا  

ــه از مــوی اســت، ــا   بافت ــه یــادش آورد کــه ب روزگــاران قــدیم را ب

یکجـا حـج را ادا نمـوده بـود، سـپس فرمـود: )آنکـه         پیامبرخدا

و همراهـانش کـه    دوست دارد به گـروه شـبیه بـه رسـول خـدا     

الوداع  بایشان بودند را ببیند، پس به این گروه همسـفر نگـاه    ةحجدر
  3کند(.

یـن بـود   به دنیا ا همچنان یکی از مظاهر زهد آنحضرت -*

که شتری مستقل بخاطر زاد و متاع سفرشان تخصیص داده نشده بود، 

برشتری حج کرد کـه   وصف می نماید که انس  طوریکه ثمامه 
                                                 

 ( .  4007( با تصحیح البانی) 4601سنن ابن ماجه) -1

 .143/ 4زاد المعاد:  -2

( با اسناد  4314( ، مسند احمد ) 0291( با تصحیح البانی)2122سنن ابو داود) -3

 صحیح . 
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تنها پالانی برآن بوده، درحالیکه وی مردی بخیل نبود، ولی بـا تأسـی   

برشتری حج  اینکار را انجام داد و فرمود: پیامبرخدا به پیامبر

   1و متاع شان نیز بر بالای همان شتر بارشده بود(. کردند که زاد

را  و فضـل  بر شترشان اسـامه   همچنان آنحضرت -*

و از  سوار نمودند، قسمیکه روایت است:)ازعرفات تا مزدلفه اسامه

  2سوار بودند(.پشت سر پیامبرخدا مزدلفه تا منا فضل

ت آن بود که دوسمظهر دیگر زهد و فروتنی آنحضرت  -* 

نداشتند تا نسبت به دیگران امتیاز و برتریـی داشـته باشـند، چنانکـه     

در جایی که برای حجاج آب میدهند  روایت است که پیامبرخدا

به فرزندش)فضـل( گفـت: نـزد     آمدند و طلب آب نمودند، عباس

 از آنجا آب بیـاور! پیامبرخـدا   وبرای پیامبرخدا مادرت برو،
گفت:یـا رسـول    آب بـده( عبـاس  فرمودند: )از همـین جـا بـرایم    

 الله!مردم دسـتهای خـود را در آب داخـل مـی کننـد، پیامبرخـدا      

و در روایـت   3فرمودند: )ازهمین جا برایم آب بده( وآبـرا نوشـیدند.  

گفته شد: از خانه برایتان آب می آوریم،  دیگر آمده که به ایشان 
                                                 

( و درآن از 1434( وسنن ابو داود با تحسین البانی)1617صحیح بخاری )  -1

 با هم یکجا بود(.  وپیامبر است که فرمود:)زاد ومتاع ابوبکر روایت اسماء

 (. 1622صحیح بخاری)  -2

 ( . 1404صحیح بخاری) -3
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 ـ ردم نیـز از آن  فرمودند: )به آن نیازی ندارم، از آبی برایم بدهید که م

  1می نوشند(.

بـه متـاع دنیـا،     همچنان نمونۀ بزرگی از زهد آنحضرت -*

قربانی نمودن صد شتر است، بدیهی است کسیکه قلبش به دنیا ومتاع 

 آن بسته باشد بیشتر از قدر واجب، چیزی اضافه بیرون نمی آورد. 

قربـانی   (طوریکـه آشـکارمی گـردد    ) ایشانازهمچنان  -* 

قربـانی روز عیـد     مناسک حج را باخود به مکه برده بودند مربوط به

در حالی که برای حاجی تنهـا   2،بودند یکجا برده هابا آن نیزاضحی را 

 کفایت می کند.  قربانی

صـدقه   همچنان نمونۀ دیگر از زهد و سخای آنحضرت -*

یـک روز   –دادن بسیار ایشان به مردم است، قسمیکه در روز ترویـه  
هفـت شـتر را بـه دسـت خـود درحالـت ایسـتاده ذبـح          –قبل عرفه 

را امر نمودند تا شتران ذبح شده را، اعـم از   چنانکه علی 3نمودند،

گوشت و پوست و پوششهای زیر پالان آنهـا را بـر مسـاکین تقسـیم     

 4نماید(.
                                                 

 ( حد یث  صحیح است.  1612مسند احمد )  -1

 .   031،  140( حجه الوداع از ابن حزم :  0163صحیح مسلم )  -2

 ( .  1794(  وسنن ابو داود )  1661صحیح بخاری )  -3

 متفق علیه. -4
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ــرت  -* ــان آنحض ــر  همچن ــد  –در روز نح ــۀ از –عی رم

و هنگامیکــه  1گوســفندان را خریــده وآنــرا بــه مــردم صــدقه دادنــد.

صدقه را تقسیم می کردند، دو مـردی آمـده از ایشـان     آنحضرت

سراپای آندو را نگاه کرده دیدند کـه   صدقه خواستند، آنحضرت

هردو چابک و تنومند هستند، فرمودند: )اگر میخواهید برایتان میدهم، 

بـرای ثروتمنـد و نیرومنـدی کـه روزی خـود را       –بدانیدکـه   -لیکن

  2تواند، در آن نصیبی نیست(.بدست آورده می

ساده و بـی آلایـش بـود، درخـورد و      زندگی آنحضرت -*

نوش نیز متواضع و فـروتن بودنـد، هنگامیکـه قربـانی شـان را ذبـح       

 امرفرمودنـد تـا از گوشـت آن بپـزد، ثوبـان      نمودند، بـه ثوبـان  

را تنفیر نموده گوشت را  حکایت می کند: من فرمودة آنحضرت
ایشــان تــا رســیدن بــه مدینــه نیــز از همــان گوشــت آمــاده نمــودم، 

                                                 

را به امر  و فئ پنجم حصۀ مال غنیمت ، پیامبر( 0163صحیح بخاری) -1

را قرنانی و یا صدقه  بر میداشتند، بنابرین درحج شتران وگوسفندان بسیار خداوند

مال را پس انداز نمیکردند، وهمچو کسی که از فقر نمی هراسد،  نمودند، ایشان

غرا پزیده نمی شد و با آب  خانۀ آنحضرت بخشش می کردند، لرا به ماهها در

 وخرما شب وروز را سپری می کردند)مترجم(.   

 ( . 1206( با تصحیح البانی) 1400سنن ابو داود) -2
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میخوردند، و در روایت دیگری آمده که فرمود: )تارسیدن بـه مدینـه   

   1تقدیم نمودم(. نیز از همان گوشت به ایشان

پس برادر و خواهر مسلمان! اگر قلبت به زیب و زینت لـرتهای  

پـس   خود مـی پرورانـی،   دنیا بسته است و آرزوهای بی پایان آنرا در

حرر نما از اینکه بنـدة لـرتهای آن نشـوی، عشـق و علاقـۀ بـیش از       

حدش بردلت چیره نشود، زیرا دنیا خانۀ بـی بقـا و ذلـت و خـواری     

است، قسمیکه روایت است که: )دنیا خانۀ کسی است که خانه ندارد 

و مـال   –یعنی از خانه و زندگی جاودانۀ آخرت بـی بهـره اسـت     –

یعنی برای آخـرت خـویش توشـه نـه      –کسی است که ثروت ندارد 

 –اندوخته و ثروت حقیقی را در بهشت برای خود آماده نکرده است 

 –و آنکه عقل و خرد ندارد، چشم به دنیا و مال و ثروت آن میـدوزد  
زیرا از حقیقت آن و کوتاهی عمر خویش و رسیدن مرگ غافل شـده  

آنرا برای  اگر دنیا قیمت و ارزشی می داشت البته خداوند 2است(،

 بر می گزید،   اولیای خود و بهترین بندگانش، حضرت محمد
                                                 

 ( .  1976صحیح مسلم)  -1

، هیثمی فرمود: رجال آن ( به روایت عایشه صدیقه 42242مسند احمد )  -2

 .  466/ 13: ئدثقه است، مجمع الزوا همه رجال صحیح اند، غیر ذوید که آن هم



  درحجحوال پیامبرا   93
 

 

پس برادر مسلمان! هیچگاه به دنیا دل مبند، و حقیقت آنـرا درک  

کن که بی ارزشتر از آن است که عمر عزیزت را در حـرص و جمـع   

آوری آن ضایع نموده و از آخرت غافل شوی، پس لازم اسـت آن را  

مورد استفاده قرار دهی. زندگی دنیا بـرای   به عنوان وسیله، نه هدا،

کسانیکه به آن فریفته شده و برای آخرت خویش عمل نکننـد، بهـرة   

فریب و متاع غرور است، اما کسانی که با طلـب دنیـا بـرای آخـرت     

خویش یاری می جویند، پس دنیـا برایشـان هـم بهـره اسـت و هـم       

 از دنیا ست. وسیله ای که ایشان را بسوی خیری می رساند که بهتر 

این بود برخی از مظاهر و نمایش روشن و آشکاری که گوشۀ از 

وطاعت و فرمـانبرداری   با پروردگار پیوند و رابطۀ آنحضرت

تام و عاجزی و ذلت در برابر الله سبحان را، با وجود مسـؤلیت هـای   
 بزرگ شان در این موسم عظیم به تصویر کشید.

سـت کـه بایـد بنـدة مـؤمن      به راستی که حج فرصتی کم یافتی ا

درآن برای آخرتش توشه برگیـرد، از توبـه آغـاز کنـد، و از گناهـان      

وسرپیچی ها و کوتاهی های که مرتکب آن شده، مخلصـانه ببارگـاه   

پروردگار اعلان پشیمانی نموده و با جدیت کامل به طاعت و عبادت 

روی آورد، وبرای حصول رضـا وخوشـنودی پروردگـارش بشـدت     

و میدانیم که هیچ انسانی از گنـاه وخطـا خـالی نیسـت،      تلاش ورزد.

فرموده اند: )همه بنی آدم خطا میکنند  طوریکه حضرت مصطفی
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پـس آیـا     1لیکن بهترین خطا کنندگان کسانی اند که توبه می نمایند(.

درحج اقتـدا نمـوده    به راه و روش و فرامین و دساتیر پیامبرخدا

ه کار خـویش را شـامل گردانیـده    ای؟! و درجمله بندگان نیک و توب

ای؟ آیا تلاش بخـرچ داده ای تـا در نـزد خداونـد از پرهیزگـاران و      

فرمانبرداران محسوب شده و در راه رضا وخوشـنودی وی بـا تـرک    

گناه و معاصی، و انجام طاعات و حسنات گام هـای جـدی برداشـته    

 ای؟ تا به اوتعالی نزدیک شـده و از توفیـق و نصـرت وی در دنیـا و    

آخرت برخوردار گردی! طوریکه اوتعالی درحـدیث قدسـی فرمـوده    

است: )وبنده ام به هیچ عملی بهتـر از انجـام دادن فـرایض، بـه مـن      

تقرب نجسته است، بنده ام در انجام نوافل تا جایی به من تقرب مـی  

جوید که او را مورد محبت خود قرار می دهـم، و چـون او را مـورد    
ایش گوشی می شوم که با آن می شـنود، و  محبت  خود قرار دادم، بر

چشمی می شوم که با آن می بیند، و دستی می شوم که بـا آن کـاری   

انجام می دهد، و پایی که با آن راه می رود، اگر از من چیزی بخواهد 

برایش می دهم، اگر به من پناه بجوید، او را در پنـاه خـود قـرار مـی     
                                                 

 (.  0246( با تصحیح البانی ) 2461سنن ابن ماجه) -1
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که به ما توفیـق عمـل صـالح    و از خداوند سبحان تمنا داریم  1دهم(.

 عنایت فرماید تا از بندگان مقرب و مطیع وی باشیم. 
                                                 

 (.  4634صحیح بخاری )  -1



 

 فصل دوم

 باخانواده و اقارب ایشان درحج احوال پیامبرخدا

صلۀ رحم و پیوند با اقـارب را بسـیار اهمیـت داده و    پیامبرخدا

آنرا جدا مراعات می نمودند، وهمیشه از احسان و نیکی خویش آنها 

در ایـن مـورد    می گردانیدند، کسانیکه از احوال پیامبررا مستفید 

را چنین توصیف نموده اند:  آگاهی داشتند، صفات حمیدة ایشان

نیکوترین مردم بودند، و بیشتر از هرکس با خویش و  )آنحضرت

  1اقارب شان پیوستگی داشتند(.

درایـن   یکی از نمونه های بزرگ و واضحی کـه آنحضـرت  

نزدیکان شان داشتند، دعوت نمودن آنهـا بسـوی   عرصه با خویشان و

به هدایت و نجات آنـان از  خیر و صلاح، و تلاش بیش ازحد ایشان

آتش جهنم است، طوریکه درمکه برکوه  صفا بالا رفته و از نهایـت و  

سرانجام شرک ورزیدن،آ نهارا آگاه و هراسـانیدند: )ای فاطمـه بنـت    

ندان عبدالمطلب خودتانرا محمد، ای صفیه بنت عبدالمطلب، وای فرز
مالـک چیـزی    ازآتش دوزخ نجات دهید زیرا مـن از سـوی خـدا   

و فرمـودة  2برای شما نیسـتم، از مـالم هرچـه میخواهیـد، بخواهیـد(،     
                                                 

( 6993،  2962،  0616، و صحیح بخاری شماره های )( 1374صحیح مسلم ) -1

. 

 ( .436صحیح مسلم) -2



  درحجحوال پیامبرا   92
 

 

به ابوطالب هنگامیکه درلحظات اخیر زندگی قرار داشـت:  ایشان

)ای عمو!بگولا إلـه إلا الله(کلمـه ایکـه بدانوسـیله بـرای تـو در نـزد        

  1گار حجت آورده و شفاعتت را کنم(.پرورد

ودر حج نیـز، احسـان و نیکـی و پیوسـتگی بـا خویشـاوندان و       

نزدیکان ایشان در مواقف گوناگون بنظرخورده است، و قبـل ازآنکـه   

اشـاره   به برخی از نمونه و چگونگی اخلاق حمیـدة آنحضـرت  

درکلیه مناسـک  قابل یادآوریست که اهل بیت آنحضرت –مینمای

پیروی نموده ا با مردم از فرامین و دستورات آنحضرتحج یکج

و مستفیدگردیدند، بلکه بیشتر از دیگـران، مـورد توجـه و رعایـت و     

روایـت  قرار میگرفتند، طوریکه ازعایشهدلسوزی آنحضرت

اســت کــه وی بــا رســیدن عــادت ماهانــه اش بــه گریــه شــد و بــه  
و به سبب فرمود: آنچه را به اصحاب فرمودید شنیدم، آنحضرت

  2از عمره باز داشته شدم(. -حیض–آن

و اگر با دقت به احکام حج و نسک آن دیـده شـود، درخـواهی    

روایت یافت که اکثر این احکام از اهل بیت وخویشان آنحضرت

نزدیـک بودنـد. مـا    شده است، زیرا آنان بیشتر از دیگران بـه ایشـان  
                                                 

 ( .0662صحیح بخاری) -1
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یـت و  بـا اهـل ب  برجسته ترین نمونه هـای از احـوال آنحضـرت   

 اقارب شان را ذکرمی نمایم: 

 آموزش احکام حج به آنان -1

درمورد تعلیم و آموزش احکام و مسایل حج به اهـل   پیامبراکرم

 بیت شان توجه و اهتمام خاصی داشتند، تا تقرب جستن آنها بـه الله 

     در پرتو هدایات ایشان بوده، و عبـادات آنهـا بصـورت درسـت و

روایت یثی از ام المؤمنین ام سلمهصحیح ادا گردد، ازجمله: حد

شـنیدم کـه فرمودنـد:ای آل     که فرموده انـد: )از رسـول الله  شده 

  1نیت عمره را باحج یکجا نمایید(.محمد

هنگامیکـه  بـه عایشـۀ صـدیقه    همچنان فرمودة ایشان 

عادت ماهانه اش قبل از طواا رسید فرمودند: )هرکاری کـه حـاجی   
ده با این تفاوت کـه تـا غسـل )ازحـیض(     انجام میدهد تونیز انجام ب

 همچنان فرمودة آنحضـرت  2نکرده ای، بیت الله را طواا مکن(.
                                                 

( واسنادهردوحدیث صحیح  0944( وصحیح ابن حبان ) 44693د )مسند احم -1

 است .

 ( .1411صحیح مسلم )  -2
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به فرزندان بنی عبدالمطلب در آخر شب مزدلفه: )تا زمانی که آفتـاب  

  1نتابد، برجمره سنگ پرتاب نکنید(.

نه تنها به توجیه و ارشاد و تعلیم اهل بیـت شـان   آنحضرت

با آنها گفت و شنود نمـوده و بـه سـوالات شـان      بلکهتوجه داشتند، 

پاســخ میگفتنــد، چنانکــه حــدیث ام المــؤمنین حفصــه دختــر       

همسران شانرا در گواه برآن است که: )آنحضرتعمرفاروق

از الوداع امرفرمودند تا از احرام بیرون آینـد، حفصـه   ةحجسال 

: پرسید: پس شما چرا از احرام بیرون نمی شوید؟فرمودند ایشان

و بر شتران قربانی ام قـلاده گراشـته ام، وتـا     )موهایم را تلبید نمودم

و در روایت دیگـری آمـده   2آنرا ذبح نکنم از احرام بیرون نمی شوم(.

پرسید: )چرا مردم از احرام بیـرون شـدند و شـما از     که حفصه
 همچنـان حـدیثی را کـه علـی     3احرام عمرة تان بیرون نشـدید؟(. 

چـرا گـردن    فرمـود: ای رسـول خـدا!    سروایت نمـوده کـه عبـا   

فرمودند: )دیدم کـه پسـر و   پسرعمویت را تاب دادید؟آنحضرت
                                                 

 (.  739( با تصحیح البانی )690جامع ترمری) -1

 ( . 2096صحیح بخاری) -2
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دخترجوان بسوی هم نگاه میکنند، از مکر و فریب شیطان برآنـدو در  

  1هراس شدم(.

اما امروز با تأسف شدید جهل و نادانی به احکام و اهداا حـج،  

ا بـه تعلـیم و آمـوزش    مردم را فرا گرفته است، زیـرا بسـیاری از آنه ـ  

احکام، مسایل، اهداا و مرام حـج بـه خـانواده هـای شـان قبـل از       

عزیمت بسوی مکۀ مکرمه نمـی پردازنـد، و یـا هـم بـه سـوالات و       

، پاسخ نـداده و تـوجهی   خطور کنداشکالاتی که شاید در اذهان شان 

 در این مورد ندارند! 

اشـی کـه   تلاش کن در زمرة مردمان فاضلی ب پس برادر ارجمند!

از احکـام  به تعلیم و آموزش افراد خانوادة خود می کوشند، و آنها را 

آگـاه مـی نماینـد، تـا در پرتـوعلم و       آن قبل از ادایومسایل شرعی 
معرفت شرعی، اعمال شان را بدرستی به انجام برسانندکه ایـن عمـل   

بهره منـد خواهـد    ترا از پاداش بزرگ و مقام عالی در نزدخداوند

در مـورد  ازجمله کسانی خواهی بـود کـه پیامبرخـدا   ساخت، و 

شان فرموده اند: )بهترین شما کسی است کـه در نـزد خـانوادة خـود     

ــن در نزدخــانواده ام نیکــو و شایســته    نیکــو و شایســته باشــد، و م
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وجیبه و مسؤلیتی که در قبال خانواده ات بـدوش داری بـا    1میباشم(.

 ـ   اش و همیشـه آنـان را   وجه احسن ادا نموده و مراقب حـال شـان ب

زیرنظرخود قرارداده به اموری که برآنان واجب است رهنمـایی کـن،   

، و هـر  می باشـی زیرا تو پاسـبان و نگهبـان و مسـؤل و زمامـدارآنها    

از رعیت و احـوال کسـانی کـه بـوی      زمامدار در پیشگاه خداوند

میفرماید: )همـۀ شـما    سپرده شده بود، باز پرس می شود، پیامبر

و از رعیت خـود پرسـیده مـی شـود ........مـرد       –زمامدارید –شبانید

و بـدان   2درخانوداه اش مسؤل است و مسؤلیت آنها را بدوش دارد(.

الگو و قدوة همه امت اند، راه و روش ایشان باید که رسول خدا

    که سرمشق زندگی ما باشد. طوریکه ایشان بـه پیـروی فرمـان الهـی    

اقارب شان را قبل از دیگران  خانواده و     چ  ڇ  ڇ  ڇچ 
از عراب دردناک دوزخ هشدار داده و درتعلیم و تربیت آنـان تـلاش   

 می ورزیدند. 
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 عزیمتبکارگماشتن خانواده در امور حج قبل از -3

عزیمـت بسـوی مکـه خـانوادة خـویش را       قبـل از آنحضرت

درتهیه نمودن اسباب و سامان مراسـم حـج مشـ ول نمـوده بودنـد،      
 -فرمـود: )مـن قـلاده هـای شـتران     المؤمنین عایشـه  چنانکه ام

  1را قبل از احرام بستن شان با دستم بافتم(.رسول اکرم -قربانی

اقتدا نموده، پس چه بهتر از آنکه به راه و روش رسول اکرم

خود و اهل خانواده ات را در امورحج و دانستن احکام و مسـایل آن  

دکه خود وخانواده ات بـر  مش ول نمایی، و چه بسا خوب خواهد بو

عزم و ارادة متین بر ادای شعایرحج، وآگاهی به مرام، مقاصد، پاداش، 

و آداب آن معرفت حاصل نموده، رنج، زحمت و تکالیف حج را قبلاً 

به تصویرکشیده و به خاطرشان بسپاری، زیرا اینکارآنها را در راستای 

پایـدار، یـاری   انجام دادن حج بطور درست و با عزم راسخ و ایمـان  

 میدهد. 
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 حرص و تلاش بر رفع مسؤلیت در برابر افراد خانواده -1
گردانیده اسـت،  فرض حج بیت الله را بر مردمان توانمند  خداوند

 چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ  چنانکــه میفرمایــد:

 ٦٧عمران: آل
حج خانۀ خدا را برکسانیکه توانایی)مالی وبـدنی( بـرای    )الله 

 رفتن به آنجارا دارند، فرض گردانیده است(.  

بنابراین کسی که استطاعت و توانایی رفتن به آنجا را دارد، حـج  

 * 1از عهدة وی ساقط نمیگردد، تا زمانیکه آنرا ادا نماید.

 درحـج دقـت شـود، مـوارد     و هرگاه به سـیرت آنحضـرت  

بـر  زیادی را درخواهیم یافت که دلیل برحرص و تلاش ایشـان 

فع مسؤلیت دربرابرخانواده برادا نمودن این واجب عظیم، و عدم بی ر

در این راستا وجود دارد، که به برخی از آن اشـاره   پروایی ایشان

 می نمایم:
                                                 

باتأسف درسرزمین حرمین خانواده هایی وجود دارد که بیش ازدهاسال زندگی  -1

دارند ولی اعضای این خانواده ها تا بحال حج فرضی را  ادا نکرده اند و به بهانه های 

یا مش ولیت وغیره، از ادای حج در فراراند، ولی  بی اساس چون قرضداری و

درمسایل سیر و سیاحت و خوش گررانی و یا رقابت های منفی، نسبت به همه پیش 

 قدم اند!! )مترجم(.
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ه همسرخویش را در ایـن حـج بـا خـود     هرنُ آنحضرت -*

 1بردند.

ضعیفان و نا توانـان خـانوادة شـان را نیـز بـا       آنحضرت -*

 2خود به حج بردند.

نه تنهـا افـراد سـالم و صـحتمند اهـل بیـت        آنحضرت -*

خویش را بر ادای حـج تشـویق و ترغیـب نمودنـد، بلکـه مریضـان       

خانواده و اقارب را نیز به مبادرت در ادای این فریضـه تشـویق مـی    

ضباعه  –نمودند، طوریکه روایت است که ایشان نزد دختر عمویشان

رفتـه و فرمودنـد:    -بـود بنت الزبیربن عبـدالمطلب درحالیکـه بیمـار    

فرمود: )به خدا سوگند مانعی  )شاید قصد حج رفتن را داشته باشی؟(

جز بیماری ام نیست، فرمودند: )به حـج بـرو وشـرط کـن و بگوکـه      
و در 3خدایا! به حج رفتنم تا جایست که برایم توان رفـتن را بـدهی(.  

  4روایت دیگری چنین آمده: )آیا نمیخواهی امسال به حج بروی؟!(.
                                                 

، سیرت نبی از 4/134( وزاد المعاد:1616( با تصحیح البانی )1744سنن ابوداود) -1

 . 2/444ابن کثیر:

 . متفق علیه -2

فظ ( و ل4076( با تصحیح البانی)4904(، سنن ابن ماجه) 6369)صحیح بخاری  -3

 از سنن ابن ماجه است. 

 ( .  4074( با تصحیح البانی )4907سنن ابن ماجه) -4
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اما امروز دیده می شود که بسیاری مـردان بـزرگ سـال و زنـان     

این فریضۀ الهی را بـا وجـود تـوان مـالی و      قادر و توانا برادای حج،

جانی به تعویق می اندازند! پس ای سرپرست خانواده! اگر از جملـۀ  

احسان کننده گان بـه اهـل و فرزنـدان خـود هسـتی بایـد مسـؤلیت        

ا نمایی، زیرا به عمر، صـحت ومـال انسـان    خویش را در قبال آنها اد

اعتباری نیست، و شاید پیش از آنکه سالی دیگر برسد، اجلـت فـرار   

سیده و بمیری، و یا به مریضی مزمنی گرفتار شوی، که قـدرت حـج   

کردن از تو برای همیشه سلب گردد، و یا دارایی ات از بین برود، که 

به شـتاب   یامبراکرمدیگرتا هیچ وقت نتوانی حج را انجام دهی، پ

و عجله در ادای حج ترغیب و تشـویق نمـوده میفرماینـد: )هـرکس     

ارادة حج کرده است شتاب کند، چون امکـان دارد مـریض شـود یـا     
و در روایتـی   1مرکبش را از دست بدهد و یا اینکه نیازی پیش آیـد(. 

شتاب کنید، زیرا کسـی از   -فرضی –چنین آمده است: )در ادای حج

و تو در این عملـت از   2ند که چه چیزی بوی پیش میآید(.شما نمیدا

به زنـی   پاداش عظیمی برخوردار خواهی شد، چنانکه آنحضرت

آورده وگفت: آیا حج ایـن بچـه صـحیح    که کودکی را نزد ایشان
                                                 

 (. 4001( با تحسین البانی)4660سنن ابن ماجه) -1

 حدیث حسن ل یره .( 4646مسند احمد) -2
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.بلکـه اجـر وپـاداش    1است؟ فرمودند: بلـی و بـرای تونیزاجرهسـت(   

 ــ  ــانواده ات حج ــل وخ ــج اه ــود،زیرا ح ــترخواهد ب ــت توبیش ی اس

 فرضی،وحج دادن آن زن به پسرفرضی نبود،والله اعلم. 

 تشویق آنان بر انجام امورخیر -4
ن خـویش را بـر انجـام دادن    ونداخـانواده و خویشـا   پیامبر اکرم

امورخیر و طاعات، و اندوختن توشۀ آخـرت تشـویق وترغیـب مـی     

نمودند، بطورمثال: هنگامیکه بر پسران عموی شان گرشتند درحالیکه 

فرمودنـد:   آنها مش ول آب کشیدن از چاه زمزم بودند، آنحضرت

)ای فرزندان بنی عبدالمطلب آب بکشید، اگرخـوا ایـن نباشـد کـه     

مردم بسبب آب دادن با شما منازعـه نمـوده و مشـکلاتی بـرای تـان      

ایجاد نکنند،)به گمان اینکه بالا کشیدن آب زمزم جزو مناسـک حـج   
و در روایتـی دیگـر    2ی کشـیدم(. است( ورنه من نیز بـا شـما آب م ـ  

فرمودند: )به کار خود ادامه بدهید، زیرا شما بـر انجـام کـار نیـک و     

پسندیده ای قرار دارید، اگر بـیم آن نباشـد کـه مـردم از دیـدن مـن       

ازدحام نموده و مشکلاتی برای شما ایجاد کنند، می آمدم و ریسـمان  
                                                 

 ( . 1004صحیح مسلم) -1

 ( .  1416صحیح مسلم )  -2
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 1دم(،مــی نهــا -یعنــی بــر گــردن خــود –آب کشــی را بــر همینجــا 

نه تنها آنها را بر این کار نیـک تشـویق مـی نمودنـد،      آنحضرت

 بلکه راه آنرا برای شان هموار می سـاختند، طوریکـه بـه عبـاس     

اجازه دادند تا بمنظور آب دادن برای حجاج، شبهای منـا را در مکـه   

حج درب و وسیلۀ احسان و نیکی، و موسم کارهای خیـر   2بگرراند(.

مناسبی برای کمـک و همکـاری بـه نـا توانـان و      وپسندیده، و زمینۀ 

مسکینان می باشد، پس اگر می خواهی که نیکـی هایـت چنـد برابـر     

شده وترازوی حسنات توسنگین گردد، و مصدر خدمت بـه حجـاج   

بیت الله گردی، پس اهل بیت خـویش را بـر اعمـال نیـک توصـیه و      

گردان تا  توجیه و تشویق نموده و زمینه را برای شان هموار و مساعد

مصدر خدمت به همه مسلمانان، بویژه محتاجان و مستمندان گردنـد،  
فرموده اند: )آنکه بسوی خوبی دعوت کنـد بـرای او    زیرا پیامبر

مزد کسانی که از او پیروی می کننـد داده مـی شـود بـدون اینکـه از      

به شخصی کـه دیگـران را    و ایشان  3مزدشان چیزی کم شود (،

نت مسلمانی رهنمایی کرد فرمودند: )آنکه به کـار  به همکاری و معاو
                                                 

 ( .  1404صحیح بخاری )  -1

 ( .  1726صحیح بخاری )  -2

 ( . 4472صحیح مسلم) -3
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 1.خیری راهنمایی کند برای او مانند مزد انجام دهندة آن داده میشود(

فرمودنـد: )درحقیقـت راهنمـایی     و در روایتی دیگـر آنحضـرت  

. و بپرهیـز از آنکـه آنـان را    2بسوی خیرمانند انجام دهندة آن اسـت ( 

و یا اینکه اسباب و وسایل آنرا بسوی گمراهی و فساد تشویق نمایی، 

به آنها مهیا و آمـاده نمـوده و بـه گنـاهی فرمـان دهـی، زیـرا پیـامبر         

ترا از همچوکاری برحرر داشته و فرموده اند: )و آنکـه بـه    اکرم

آنانیکـه از وی   یاه ـ دعوت کند بروی گناهیست مثل گنـاه  گمراهی

 3پیروی کردند، واین امر از گناه شان چیزی نمی کاهد(.

 طلب یاری و کمک از آنان -5 
کمک و طلـب   در بعضی امور از آل بیت شان  پیامبر اکرم

یاری جسته اند، همچنان در برخی امور آنهـا را جـا نشـین و وکیـل     
خویش تعیین نموده اند که به بعضـی از نمونـه هـای آن اشـاره مـی      

 نمایم : 
                                                 

 ( . 1690صحیح مسلم) -1

 ( . 4161( با تصحیح و تحسین البانی)4473سنن ترمری) -2

 ( . 4472صحیح مسلم) -3
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قبل از اینکه احرام ببندند همسرشـان عایشـه    آنحضرت -*

را دربافتن قلاده های شـتران قربـانی، از پشـمی کـه در      دیقهص

 .1نزدش بود، موظف ساختند(

بامـداد روز   روایت نمـوده کـه آنحضـرت    ابن عباس -*

نحرکه برجمرة عقبه سنگ پرتاب میشود، درحالیکه برشترشان سـوار  

بودند، بمـن فرمودنـد: )بـرایم سـنگریزه بـرچین( و مـن هـم هفـت         

 2چیدم. سنگریزه برای شان 

را در ذبح شتران بعد از آنکه  علی همچنان آنحضرت -*

خود شان بیشتر از شصت شتر را ذبح نمودند، وظیفه دادنـد تـا بقیـه    

شتران را ذبح نموده و سر پرستی آنرا اعم از تقسیم گوشت و پوست 

 3و پوشهای زیر پالان آنها را بعهده گیرد.
وی شـان بـرای   درجایی که پسران عم چنانکه آنحضرت -*

فرمودند:  حجاج آب میدادند آمده و آب طلب نمودند و به عباس

 4)برایم آب بده و آب را نوشیدند(.
                                                 

 ( . 1736،  1732،  1494صحیح بخاری شماره های )  -1

 ( .  4266)  ( با تصحیح البانی0349سنن ابن ماجه) -2

 (.  4292( با تصحیح البانی)0372سنن ابن ماجه) -3

 متفق علیه. -4
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روایـت نمـوده دلیـل     همچنان حدیثی دیگری که ابن عبـاس 

بـا ایشـان اسـت،     واضحی بر کمک و یاری خویشان آنحضـرت 

کـه  از آب زمـزم دادم، و درحالی  قسمیکه فرمود: )برای پیامبرخدا

 * 1ایستاده بودند، آن آب را نوشیدند(.

را قبـل از   سـر و بـدن آنحضـرت    همچنان عایشه -*

عطریسـت  )احرام و بعد از آنکه از احرام بیرون شدند، با عطـر بریره 

وعطری که در آن مشک بود، خوشبو مـی نمـود،    (که از هند می آمد

را  فرمود: )بـا ایـن دو دسـتم، پیـامبر خـدا      چنانکه عایشه 

هنگام احرام نمودن و بعد از اینکـه از احـرام بیـرون شـدند، قبـل از      

  2(.-و دستانش را باز کرد  –طواا فرضی خوشبو ساختم 

پس ای کسیکه در جستجوی یار و همکار بعید هستی، و قریبت 
ســـراغ را فرامـــوش نمـــوده و شـــادمانی ات را در جـــای دیگـــر 

ــامبرت  داری.... ــت راه و روش پی ــایر انب اینس ــیش  وس ــای پ ی

 از پروردگـارش چـه مـی طلبـد:    ، ببـین کـه موسـی   ازایشان
                                                 

(،* سنت در نوشیدن آب این است که باید نشسته نوشیده  1407صحیح بخاری)  -1

 ایستاده میتوان نوشید)مترجم(.   شود، اما آب زمزم را نظر به عمل پیامبر

 متفق علیه . -2
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ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ 

 ١١ - ١٦طه:  چئې  ئى  ئى    ئى   ی           ی  ی  ی        ئج  
قرارده، برادرم هـارون   –دستیاری  –)برایم از خانواده ام وزیری 

او استوار کن، و او را شـریک کـارم گـردان،     -وسیلۀ -ا، پشتم را بهر
ترا فراوان تسبیح گـوییم، و بسـیار یـادت     -من و برادرم هارون –تا 

هنگامیکه از دفع اذیت و آزار قومش عاجز و ناتوان  لوطو کنیم(.

گشت، آرزو و تمنای قـوم وقبیلـه را کـرد تـا از وی حمایـت کننـد،       

ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ  حکایت نموده است:طوریکه قرآن کریم 

  ٠٨هود:      چئې     ئې  ئې    
م یـا بـه   گفت: کاش برای مقابله با شما قوتی می داشت )لوط

قـوم و قبیلـۀ قـوی و زورآوری     :یعنـی  رکنی شدید پناه می جسـتم( 

میداشتم تا از من حمایت می کردند. پس شریک سـاختن خـویش و   

دگی امریست فطری، که در راستای اتمام و انجام نزدیکان در امور زن

کارها، و رسیدن به هدا، نسبت به دیگران نقش فعالی را بازی مـی  

کنند، برعکس بی پروایی در مورد آنهـا و محـروم سـاختن شـان در     
سهمگیری کارهای نیک، نتایج غیر مثبـت ببـار آورده و بـا ایـن کـار      

 میگردد.  دعوتگر از خیر بسیار، و نعمت بزرگ محروم
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 حمایت و نگهداری آنها از فتنه ها -6
گناه و عصـیان وگمراهـی برقلـب انسـان چیـره شـده و آنـرا فاسـد         

میگرداند، همچنان عقل وخرد را منحرا ساخته و به ارتکاب اعمـال  

زشت می کشاند، بویژه در گردهم آیی بزرگـی کـه زن و مـرد در آن    

یابی برای اوباشـان و  وجود داشته باشند، فرصتی مناسب، و موقع کم 

و مراسـم دینـی    بی خردان و مفسـدانی کـه بـه حرمـت خداونـد     

اعتنایی ندارند مهیا می گردد، بخصوص فتنۀ زنها در همچـو گـردهم   

آیی و مراسم، انسان های پست و بی حیا را بی صبر و کم طاقت می 

در موسـم حـج در مـورد آل بیـت      گرداند. بنـابراین آنحضـرت  

داشـتند و برحمایـت و نگهـداری آنـان از     توجه شـدیدی   شان

شرشیطان تلاش می ورزیدند، تا سرمشقی برای امت گـردد، کـه بـه    
 برخی از نمونه های آن اشاره می نماییم: 

مشــاهده کردنــد کــه فضــل بــن  هنگامیکــه آنحضــرت -*

بسوی دختری از قبیلۀ خثعم نگاه می کند، گـردن فضـل را    عباس

تا راه شیطان مسـدود گردیـده و بـر    با دست شریف شان تاب دادند، 

روایت می کند که:  دلهایشان سهم شیطان اثرنگرارد، طوریکه علی

فرمود: یا رسـول الله! چـرا گـردن پسـر عمویـت را تـاب        )عباس

فرمودند: دیدم که پسر و دختر بسوی هم نگاه  دادید؟ آنحضرت
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در و  1می کنند، از شر و فتنۀ شیطان در مـورد شـان هراسـان شـدم(.    

بسوی  –روایت دیگری چنین فرمودند: )دیدم که پسر و دختر جوان 

  2از شرشیطان در مورد شان نگران شدم(. –هم نگاه می کردند 

در این حج، درحالیکه با ایشـان   همچنان همسران پیامبر -*

یکجا بودند، هنگام روبرو شدن با مردان طواا کننده چادر های شان 

می نمودند، و وقتیکه آنهـا مـی گرشـتند     را بر چهره های شان پایین

 .3دوباره چادرهای شان را بلند می نمودند

به همسران شان توصیه می نمودند تا با مردان  آنحضرت-*

با آنکه زنان و مردان بـاهم یکجـا طـواا     –در طواا آمیخته نشوند 

در این مورد نقل است که وی  چنانکه از ام سلمه –می نمودند 

 شــکایت کــرد، آنحضــرت بــه آنحضــرت از بیمــاری خــود
                                                 

 (. 734ین و تصحیح امام ترمزی و تحسین البانی)( با تحس 666جامع ترمری) -1

 (. 642مسند احمد با اسناد حسن) -2

( در سند آن یزید بن ابی زیاد است که ضعیف می باشد  1600سنن ابوداود)  -3

نزد ابن خزیمه شماره  ءلیکن با شواهد دیگر تقویت می یابد چنانکه از اسما

ان را از مردان می پوشانیدیم (و ( نقل است که فرمود: )ما روی های م 4493)

نیست، پس واضح= =میگردد که پوشانیدن روی  ازهمسران پیامبر ءاسما

نه، بلکه برهمه زنان و به طریق اولی واجب  زنها  تنها مخصوص همسران پیامبر

 است. 
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. و در روایـت  1فرمودند: )از عقب مردم سـوار برشـتر طـواا کـن (    

بوی فرمودند: )هرگاه نماز صبح برپاشد ومـردم   دیگر، آنحضرت

به نماز ایستادند تو برشتر سوار شده طواا کن، ام سلمه نیز فرمـودة  

رسـاند،  را نافر نموده و هنگامیکه طواا را بـه پایـان    آنحضرت

بـر مـی    همچنان از سخن ابن جـریج  2بیرون آمده و نماز خواند(.

آید که زنان با مردان یکجا طواا مینمودند، طوریکه فرمـوده اسـت:   

امـر   –حـاکم مسـلمانان    –بمن حکایت نمود که ابن هشام  )عطا

نمود تا زنان از مردان جداگانه طواا نمایند، گفت : چگونه زنـان را  

با مـردان   ان منع میکنید درحالیکه همسران پیامبراز طواا با مرد

طواا نمودند، پرسیدم آیا اینکار قبل از امر به حجـاب بـود یـا بعـد     

ازآن؟ فرمود: سوگند که بعد از امر به حجاب بود، پرسـیدم: چگونـه   
آمیخته با مردان طواا می نمودند؟ فرمود: آنان با مردان آمیخته نمـی  

 3گوشۀ دور از مردان طواا می نمود،در  شدند، چنانکه عایشه 

و به مردان نزدیک و یا آمیخته نمیشد، و در هنگـام طـواا زنـی بـه     

گفت: ای مادر مؤمنان! بیایید که حجرالاسـود را لمـس    عایشه 
                                                 

 ( .  1419صحیح بخاری ) -1

 ( .  1444صحیح بخاری )  -2

  . 0/694فتح الباری از ابن حجر : -3
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فرمود: از جانـب خـود لمـس کـن و      کنیم؟ ام المؤمنین عایشه

 از جانب شب با شـکل و  خودش اینکار را نکرد. همسران پیامبر

سیمای نا آشنا برای طواا بیرون می آمدند و هرگاهی می خواسـتند  

وارد کعبه شریفه شود، انتظار می شدند تا مردان بیرون آینـد، سـپس   

افزود: من و عبید بـن عمیـر نـزد     آنها داخل کعبه می شدند، عطا

جایی کـه   –کوهی معروا در منا است  –درجوا ثبیر  عایشه

می رفتـیم، پرسـیدم خیمـۀ ام المـومنین      ام المومنین مجاور شده بود

چگونه بود؟ فرمود: قبۀ ترکی بود که با غشایی پوشانیده شده بود که 

میان ما و ام المؤمنین حایل بـود، و دیـدم کـه ام المـؤمنین پیراهنـی      

فرمــوده اســت:  در روایــت دیگــر عطــا 1گلابــی بــرتن داشــتند(.

ن پیـراهن سـرخ   )درحالیکه من پسر کوچکی بودم، بـرتن ام المـومنی  
به بـردة آزاد   چنانکه سخن ام المؤمنین عایشه  2رنگی را دیدم(.

و سـایر   شده اش، دلیل واضحی برآن است که همسـران پیـامبر  

زنـان دور از مــردان طـواا مــی نمودنـد و بــا آنـان نمــی آمیختنــد،     

هفـت بـار برکعبـه     هنگامیکه زن آزاد شدة ام المـومنین عایشـه  

ه بار حجرالاسود را لمس کـرد، بـوی فرمـود:    طواا نمود و دو یا س
                                                 

 ( . 1416صحیح بخاری) -1

 ( . 9316منصف عبد الرزاق) -2
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)خداوند پاداشت ندهد، خداوند پاداشت ندهد، آیا برمردان تنگـی و  

پـس اگـر همچـو     1فشار می آوری، چرا تکبیر گفته عبور نکـردی؟(. 

آنرا ترک نمی کرد و  کاری مشروع و جایز می بود، همسر پیامبر

 . یا هم دیگر زنان را از انجام آن باز نمی داشت

دویدن آرام در سه دور اول طـواا،   همچنان آنحضرت -*

و به سرعت حرکت نمودن میان صفا و مروه را بر زنان غیـر مشـروع   

برمـی آیـد: )ای گـروه     قرار داده اند، چنانکه از فرمودة عایشـه  

زنان! ما برای شما الگو هستیم، پس دویدن در طـواا بـر شـما لازم    

د: )ما برای شـما الگـو وسـر مشـق     و در روایت دیگر فرمو 2نیست(.

  3هستیم، برشما دویدن در طواا و میان صفا و مروه لازم نیست (.

به همسرانشان توصیه نمودند تا بعـد   چنانکه آنحضرت -*
 ةحج  حج، نشستن درخانه های شان را برگزینند، قسمیکه دردای از ا

بـود،  الوداع آنها را مخاطب قرار داده فرمودند: )این آخـرین سـفری   

اما امروز در نتیجـۀ   4وبعد از این زمان خانه نشینی تان فرا می رسد(.

جهل و نادانی و ازدحام شدید درحج، فرصت مناسبی برای اوباشـان  
                                                 

 .  6/61بیهقی: سنن  -1

 .  6/62سنن بیهقی :  -2

 ( . 14961مصنف ابن ابی شیبه) -3

 ( . 1616( با تصحیح البانی)1741سنن ابو داود) -4



  درحجحوال پیامبرا   112
 

 

و مفسدان بی وجدان مهیا گردیـده و مرتکـب اعمـال ناشایسـته مـی      

شوند ، که باید اولیای امور زنان در این مسـأله توجـه جـدی بخـرچ     

در مورد ننگ و ناموس خـویش بترسـند، و در    نددهند و ازخداو

هنگام طواا و دیگر اماکن پرجمعیـت از زنـان خـویش حفاظـت و     

نگهبانی نمـوده و زمینـه را بـرای مردمـان بـی حیـا و اوبـاش و بـی         

و امـاکن مقدسـه را نمـی     وجدانی کـه قـدر و عظمـت خداونـد    

انی و شناسند، مساعد نسازند، هر چند اگر بعضی از امور مستحب زم

مکانی را هم ترک کنند باکی نیست، زیرا حفاظت عزت و کرامـت و  

ناموس مقدم تر است بر مستحباتی که درحج خلل وارد نمی کنند، و 

دفع مفاسد مقدم برجلب چنین مصالح است. اولیای امـور بایـد ایـن    

نکتۀ مهم را بدانند و درک کنند که زنان تحت مسؤلیت و رعایت آنها 
بایـد در راه حفاظـت و حمایـت آنهـا همیشـه سـعی       قرار دارنـد، و  

می فرمایند: )هیچ بنده ای نیسـت   ورزیده و متوجه باشند، پیامبر

هرچند اگـر کوچـک هـم    )او را به زمامداری رعیتی  که خداوند 

بـرای رعیـت خـود خیانـت      حالی بمیـرد کـه  برگزیده و او در (باشد

و در  1(.بهشـت را بـروی حـرام میسـازد     خداونـد   باشـد ورزیده 

روایت دیگری فرموده اند: )هر کسی که امور مسلمین به وی سـپرده  
                                                 

 متفق علیه .  -1
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شود، سپس او برای شان کوشش و خیر خواهی نکند، از داخل شدن 

  1با آنها در بهشت محروم میشود(.

 بازداشتن آنها ازمنکرات و زشتی ها -1
ازگنـاه، زشـتی و منکـرات     برپاگیزگی آل بیت شـان  پیامبر اکرم

ورزیدند، و اگر کسی از آنها درگناه یا خطایی واقع میشـد،   تلاش می

 بلا فاصله آنرا تقبیح و انکار نموده و از آن باز میداشتند. بطورمثال: 

هنگامیکـه بسـوی دختـری     ایشان عملاً برفضل بن عباس -*

برای پرسیدن مسـألۀ آمـده بـود، نگـاه      خثعمی که نزد آنحضرت

  2نظر وی جلوگیری نمودند. میکرد، انکار نموده و از تکرار

فضــل بــن عبــاس را از نگریســتن  همچنــان آنحضــرت -*

 3بسوی دخترانی که می دویدند منع نمودند.
در این راستا آل بیت شان را نمونه و سرمشق  آنحضرت -*

دیگران قرار دادند، قسمیکه در عرفه برخواسـتند و بـه مـردم خطبـۀ     

باشید! هرآنچه از امور جاهلیت جامعی را ایراد نموده فرمودند: )آگاه 

است در زیر دوگامم نهاده شـده اسـت. و خونهـای جاهلیـت هـدر      
                                                 

 ( . 124صحیح مسلم) -1

 ( . 1610صحیح بخاری) -2

 ( .1416صحیح مسلم) -3
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است، و نخستین خونی را که از خونهای دورة جاهلیت بی اعتبار می 

شمارم، خون ربیعه بن الحارث است که در قبیلۀ هریل به قتل رسید، 

ای و سود دورة جاهلیت بی اعتبار است. و نخسـتین سـود از سـوده   

دوران جاهلیت مان را که بی اعتبـار مـی شـمارم، سـود عبـاس بـن       

 1عبدالمطلب است که همه اش را بی اعتبار اعلان می کنم(.

در موسـم حـج بسـیاری از مـردم اعمـالی را       اما در عصرحاضر،

 انجام میدهند که مخـالف بـا هـدایات و دسـتورهای آنحضـرت     

و یـا حـد اقـل    بوده، که حتی سبب باطل شدن حج شان می گـردد،  

نماید. و قسمیکه به نظرمـی آیـد، انـواعی از    می نقصانی درآن رخنه 

منکرات و زشتی ها و گناهان میان حجـاج صـورت میگیـرد، بـویژه     

منکرات زنان بی باکی که حجاب را مراعات ننموده، زیـب و زینـت   
خود را به مردان نمایان می سازند. و یا هم بـا مـردان نـا محـرم، بـا      

بت و مـراوده مـی نماینـد، و غیـره امـور دیگـری کـه        بیحیایی صـح 

برکسـانی   گنجایش ذکر آن در اینجا نیست. پس رحمت خداونـد 

باد که امانت را بصورت درست ادا نموده اهل وخانوادة خویش را از 

اماکن گناه و فساد به دور نگه میدارند و آنها را به نیکویی امر نمـوده  
                                                 

 ( . 1416صحیح مسلم) -1
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نرمی و ملایمت و نیک اندیشی مـی  منکرات و زشتی ها را از آنان با 

 زدایند.

 نرمی و مهربانی و آسانی برآنان -8
در این حج با نرمی وملایمت، محبت و شفقت بـا آل   پیامبرخدا

بر ناتوانان شان دل سـوزی و   بیت شان رفتار می نمودند، ایشان

همــدردی مــی نمودنــد، و کــار آســان را بــه آنهــا مــی پســندیدند و 

هربانی و همدردی و همکاری مـی نمودنـد، کـه    برحاجتمندان شان م

 بطور مثال به چند حالت در این مورد نظر می اندازیم: 

به همسران شان جانب آسان را اختیار نمـوده   آنحضرت -*

برمـی   و برانجام آن امر می فرمودند، چنانکه ازحـدیث حفصـه  

الوداع همسران شان را امـر فرمودنـد    ةحج در  آید که آنحضرت
 1احرام بیرون آیند.تا از 

 هنگامیکه نزد ضباعه دختـر زبیـر   همچنان آنحضرت -*

درحالیکه بیمار بود، رفته و فرمودند: )به حج برو، و شرط کن و بگو 

 2که خدایا! به حج رفتنم تا جایست که برایم توان رفتن را بدهی(.
                                                 

 ( . 2096صحیح بخاری) -1
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ضــعیفان و ناتوانــان خــانوادة خــویش را از  آنحضــرت -*

بل از دیگران فرستادند، طوریکه درحـدیث فضـل   مزدلفه بسوی منا ق

یفان و عشـب مزدلفـه بـه ض ـ    آمده که: )پیامبر خـدا  بن عباس

 1ناتوانان اهل خویش امر فرمودند تا شبانگاه بسوی منا حرکت کنند(.

بـه  )چـون  روایت است که فرمـود:   و از عایشه صدیقه -*

ز پیـامبر  که زنی چاقی بـود ا  مزدلفه رسیدیم، سوده همسر پیامبر

اجازه خواست تـا پـیش از ازدحـام مـردم حرکـت نمایـد،        خدا

برایش اجازه دادند، و او پیش از ازدحام مردم حرکت  آنحضرت

به منا رفت، ولی ما تا صبح همانجا ما ندیم، و صبح همـرای   نمود، و

کـه   همچنان حدیث ابـن شـوال   2حرکت نمودیم(. پیامبرخدا

ــه  ــزد ام حبیب ــود: ن ــه و فرم ــدا  رفت ــه پیامبرخ ــردادم ک  خب
 3امرفرمودند اینکه شبانگاه از مزدلفه بسوی منا حرکت نمایید(.

ــلمه  -* ــه ام س ــان هنگامیک ــامبر  همچن ــر پی از  همس

بیماریش به ایشان شکایت نمود، فرمودند: )از پشت مـردم سـوار بـر    

 4شتر طواا کن(.
                                                 

 ( . 0302نسا یی)سنن  -1
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بـرآل بیـت شـان،     و از نمونه های مهربـانی آنحضـرت   -*

بخاطر آب دادن حجاج، تا شـبهای منـا را در    دن به عباساجازه دا

نسبت به این  پس اگر تعداد حجاج با پیامبر خدا 1مکه بگرراند(.

پرهیزگارترین و مهربان تـرین و   زمان کمتر بود، با آن هم ایشان 

اینگونـه اهـل وخـانوادة     با وقارترین این امت بودند، وآنحضرت

ویش قرار داده آسانی را به آنها مـی  شان را مورد عطف و مهربانی خ

ند ....و در عصرحاضر بزرگ سالان، زنان و کودکان بیشـتر از  دپسندی

هر وقتی دیگر به مهربانی و همدردی و شفقت ضرورت دارند، زیـرا  

زیادی و کثرت حجاج، و وجود جهل و نادانی مسلمانان به احکام و 

وایـی صـورت   مناسک حج باعث می گردد که در ادای مناسک بی پر

گیرد و چنانکه لازم است از ارشادات و فرامین الهی در ادای مناسک 
و سایر عبادات پیروی نکنند، اینهمه سبب میشود که ترس و هـراس  

کاسته شده و عظمت اوتعالی در قلبها جـایگزین نگـردد، و    از الله

 بلاخره همدردی و مهربانی و شفقت به دیگران نیز از بین برود.

بتــرس و راه  ؤل و زمامــدارخانواده! از خداونــدپــس ای مســ

آسان و ساده را بر اهل بیت خویش در محدودة  ضـوابط و مقـررات   
                                                 

 ( . 1402صحیح بخاری) -1
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شریعت و احکام آن برگزین، زیرا اینکار بسود خودت بوده وموجب 

 .می باشد پاداش بزرگ در نزد خداوند

 در برابر اهل واقارب شان صبر و حوصلۀ آنحضرت -7
در برابـر آل   حوصـله و شـکیبایی آنحضـرت   ثابت نمودن صبر، 

ــان ــت ش ــرا   بی ــدارد، زی ــری خاصــی ن ــی و پیگی ــه  بررس ــازی ب نی

از یکسو معلم وخیرخواه همه، و از سوی دیگر عهـده   آنحضرت

دار شؤن حج خانوادة خویش بودند، که در میان اهل و اقـارب شـان   

نـد  بزرگسالان، زنان، اطفال، وحتی بیمـاران و افـراد سـنگین وزن مان   

وجود داشت، و بیمـارانی ماننـد ضـباعه و ام     همسرشان سوده 

حضــور داشــتند و برخــی دیگــر از زنــان ماننــد دختــر  ســلمه

موجود بودند که  و همه ازواج آنحضرت فاطمه پیامبر
نیاز به همدردی و مهربانی داشتند، چنانکه پسران بنی عبـدالمطلب و  

نـد، لـیکن صـبر و    همـراه بود  بنی هاشم نیز در رکاب آنحضرت

دیـده   حوصله و تحمل هیچ کسی مانند صبر و تحمل آنحضرت

با وجود برداشت مسـؤلیت تمـامی حجـاج،     نشده است، ایشان 

آنان را توجیه، توصیه و ارشاد نموده با قلب رحیم و پـر از لطـف، و   

با مهربانی بی مانندی، با سـایر مـردم و اهـل بیـت شـان رفتـار مـی        

احسان و انفاق ایشان همـه مسـتمندان و بینوایـان    نمودند. چنانکه از 
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با حکمت و درایـت، رعیـت را رهبـری     برخوردار شدند. ایشان

نموده و حقوق همه را بجا آوردنـد، مـردم را بسـوی خیراندیشـی و     

رستگاری دعوت نموده و در این راستا تشویق وترغیب می نمودنـد،  

کـدورت،  با سـینۀ فـراخ وخـالی از هرگونـه کینـه و       آنحضرت

امورحج را به موفقیـت کامـل بـه انجـام رسـانیدند، و هیچگـاهی از       

سخنی زشت و یا جریحه دار، یـا تـوهین و تحقیـر و یـا      ایشان

 1آسیب زبانی در مقابل کسی صادر نشده است.

با همچو اخلاق عالی قرآنی، و صفات حمیـده، و   آنحضرت

سـایر   همت بلند، و قناعـت و زهـد، عظمـت و برتـری بشـر را  بـر      

 به اثبات رساندند.  مخلوقات خداوند

موریتیسـت  أبه راستی کـه صـبر و حوصـله بـر اهـل خـانواده م      
پرمشقت، و عملیست جلیل، که تنها اشخاص برجسته و والامقـام از  

عهدة آن بیرون آمده میتوانند، و جزانسانهای بردبار و مسؤلیت شناس 

سـته وحـق آنـرا    کسی دیگر این مسؤلیت بزرگ را بدوش گرفته نتوان

کما یجـب ادا نمیتوانـد، زیـرا پیوسـته بـودن همیشـگی و آمیختگـی        
                                                 

در موارد فوق میتوانید به احادیث ذیل مراجعه نمایید : صحیح بخاری شماره  -1

، و صحیح مسلم شماره 1404، 1766، 1476، 2096، 242، 6369، 1461:های

، و زاد  4637، 4469،  0610، و مسند احمد شماره های : 1411، 1416های : 

 .  2/444، و سیرت نبی ابن کثیر: 134/ 4المعاد : 
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روزمره با اهل و فرزند، رویۀ تشریفاتی را آهسته آهسته کاهش یافتـه  

و غالباً هیبت مرد را نیز از بین می برد، پس در همچـو احـوال، مـرد    

بـه  زمامدارخانواده به صبر و تحمل بیشتر نیاز دارد، تا امـور منـزل را   

درستی پیش برده و انضباط خانواده را برقرار داشته باشد، و به هدا 

و مرام عالیی که در راه آن تلاش دارد، برسد. بویژه در ایـن موسـم و   

گردهم آیی بزرگ مسلمانان که تعـداد بیشـماری در آن شـرکت مـی     

نمایند، و بدیهی است که همچو مناسبات و برنامه ها خالی از رنج و 

ت نخواهد بـود کـه بـه همـان پیمانـه نیـاز بـه صـبر         زحمت و مشق

 وحوصله دارد .

پس کسیکه خواهان سرای آخرت و به آن امیدوار اسـت....نفس  

خویش را بر صبر وتحمـل ریاضـت داده و در برابـر زن و فرزنـد و     
خویشان از شکیبایی و فروتنی کار بگیرد، تا در ایـن راسـتا پیشـوا و    

نان را بسوی هدایت فراخوانـد، زیـرا   پیشقدم، و رهبر دیگران شده وآ

رمــز موفقیــت در امــور دیــن همانــا صــبر و یقــین اســت، طوریکــه 

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  چ میفرمایـد:   خداوند

 ١١السجدة:  چڍ  ڍ  ڌ 

)و از آنان چون صبر ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند، رهبران 

 کنند(.و پیشوایان قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می 
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و راه بدست آوردن محبت و رضـایت و تأییـد خداونـد متعـال     

ــت:    ــوده اس ــه فرم ــت، طوریک ــین اس آل    چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ هم

 ٢١٩عمران:

ئې  چ )وخداوند صابران را دوست می دارد( و همچنان میفرماید: 

)به تحقیـق خداونـد بـا صـابران اسـت( و       ٢٢١البقرة:  چئې  ئى  ئى
ــدان و  همچنــان صــبر و حوصــله و تحمــل در برابرخــانواده و فرزن

 خویشاوندان، الفت، محبت و صممیت را ایجاد می کند.

 مراعات احوال و یاری دادن آنها -11
همیشه می کوشیدند تا در بارة اهـل بیـت شـان مرحمـت      پیامبر

که بـا  نموده دل آنها را بدست آورند، خواسته ها وخواهشات آنان را 

، و برآورده مـی سـاختند  یداشت تعارض نم اوامر الهی ومبادی اسلام
آنهـا   اگر احیاناً کاری خلاا توقعات آنها واقع میشد، آنحضرت

را دل داری داده و می کوشیدند تا دل های شان نرنجد، و درحج نیز 

رویۀ شان با آنان برهمین طرز و روش بود که به برجسته ترین نمونه 

لمـؤمنین  بـر ام ا  های آن اشاره می نماییم: هنگامیکـه آنحضـرت  

وارد شــدند، وی را در حالــت گریــه دیدنــد، زیــرا وی  عایشــه

بخــاطر عــادت ماهانــه اش از ادای عمــره محــروم شــده بــود،       

وی را دلداری داده و فرمودند: )ضرری برتـو نیسـت    آنحضرت
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زیرا خودت نیز همچو سایر زنـان، دچـار ایـن مشـکل میشـوی کـه       

تیار نموده اکتفـا بـه   آنرا مقرر نموده است. پس صبر را اخ خداوند

ام  1عمـره را نصـیبت گردانـد(.    حج کـن و شـاید هـم خداونـد     

المؤمنین فرمود: یا رسول الله! همقطارانم حج و عمره نموده برگردند 

عبـدالرحمن بـن ابـی     و من تنها حج کرده برگردم؟ آنگاه پیـامبر 

را بـه تنعـیم بـرده و نیـت عمـره       بکر را امر فرمودند تا عایشـه 

فرمودند: )طواا  و در روایت دیگری آمده که آنحضرت 2نماید.

 نمودنت برای حج و عمره ات کفایت مـی کنـد، لـیکن عایشـه    

بـن ابـی    عبدالرحمنبرادرش وی را با  نپریرفت، پس آنحضرت

   3به تنعیم فرستادند و عمرة بعد از حج را انجام داد(. بکر

واده اش درحج با اهل وخان آیا کسی امروز مانند پیامبر اکرم
اینچنین به عطوفت عمل میکند؟ یا هدایات و ارشادات ایشـان را در  

برخورد با آنان پیاده می نماید؟! با تأسف در بسیاری از مردمـان ایـن   

عصر، حالات عجیب و غریبی را مشاهده می کنیم، ازیکسو افـراط و  
                                                 

 متفق علیه .  -1

 ( با سند صحیح . 1764بو داود )متفق علیه وسنن ا -2

 ( . 1411صحیح مسلم ) -3
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زیاده روی و سختگیری، و ازسوی دیگرتفـریط وبـی تـوجهی و بـی     

 حظه می شود:مهری ملا

برخی از مردم خواسته ها وخواهشات خانواده را برفرامین و  -*

خواسته های پروردگار مقدم دانسته، تـا جاییکـه پـا از حـدود اوامـر      

 اوتعالی بیرون نهاده وحرمت و ارزشهای دینی را پایمال مینمایند. 

و برخی ازمردم با رویـۀ زشـت واخـلاق بـد، روی تـرش و       -*

ده با اعضای خـانوادة خـود پـیش آمددارنـد، و در     پیشانی چین خور

قاموس و فرهنگ چنین اشخاص کلمۀ بنام مشورت وگفـت وشـنود   

وجود ندارد، همچو اشخاص از همـدردی و دل سـوزی و دلـداری،    

خیلــی هــا بدورهســتند، و روابــط آنهــا بــا افــراد خــانواده براســاس 

ی عاطفگی فرمانروایی و استبداد، تند خویی، درشتگویی، بی مهری، ب
و سنگدلی استوار بوده و باید که امر و نهی آنان بدون تـأخیری نافـر   

 گردد و عرری هم پریرفته نمیشود.

دین اسلام دینیست که میانه روی و اعتدال را درهمـه امـور مـی    

پسندد و در همه حالات از غلو و افراط و بی توجهی و تفـریط منـع   

اسینۀ فـراخ، و پیشـانی   نموده است، و به همدردی و پیش آمد نیک ب

گشاده در رویه با خانواده تشویق مـی نمایـد، مشـروط بـر اینکـه پـا       

ازحدود شرعی و حرمت آن جلوتر نگرارنـد. پـس اگرسـعادت دنیـا     
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وآخـرت را خواهــانی، درتمــامی شــؤن زنــدگی ات معتــدل و میانــه  

 روباش، و از هرگونه تفریط وبی میلی وبی توجهی برحرر باش.

 با آنانانی وخوش رفتاری پیامبراکرملطف و مهرب -11
باخانواده و اقاربشـان درحـج رویـه و سـخن نیکـی       پیامبر اکرم

داشتند و آنها را مورد محبت و شفقت خویش قـرارداده و باکودکـان   

نیت نمودن  آنها خوشوقتی و مزاح و گشاده رویی مینمودند، جابر

بـه عمـره را چنـین     به حج و نیت کردن عایشـه  آنحضرت

مـردی ملایـم وآسـانگیر بودنـد،     توصیف مـی کنـد: )پیـامبراکرم   

بـرایش   آرزوی چیزی را مینمود، آنحضـرت وهرگاه عایشه

 1برآورده مینمودند(.

و در این راستا نمونه و شواهدی زیادی وجود دارد که به برخی 
 ازآن اشاره می نماییم:

 بـه دخترعمـوی شـان ضـباعه بنـت زبیـر       آنحضرت -*

 2عمۀ من! چه چیزی مانع حج تومی شود؟!(. فرمودند: )ای

هنگامیکـه   بـه عایشـه   همچنان فرموده آنحضـرت  -*

بسبب عادت ماهانه اش از ادای عمره محروم شـده و مـی گریسـت،    
                                                 

 ( . 1410صحیح مسلم) -1

 ( . 4076( با تصحیح البانی )4904سنن ابن ماجه) -2
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و  1فرمودند: )ای زن عزیز! چه چیـزی تـرا بـه گریـه آورده اسـت؟(.     

روایت نموده فرمـود: مابچـه هـای بنـی      قسمیکه عبدالله بن عباس

المطلب درحالیکــــه برمرکــــب هــــای ماســــواربودیم    عبــــد

بـا دسـت شـان بـر ران     درمزدلفه آمدیم، ایشاننزدآنحضرت

های ما زده فرمودند: ای فرزندانم! تا وقتیکـه آفتـاب نتابـد، برجمـره     

و در روایت دیگرچنین فرمود: )گروه ضـعیفان   2سنگ پرتاب نکنید(.

دنـد رسـیدند،   و ناتوانان بنی هاشم که سوار برمرکـب هـای شـان بو   

بر ران های ما زده فرمودنـد: روانـۀ منـا شـوید وتـا       وآنحضرت

. و در 3زمانیکه آفتاب طلوع ننموده،برجمره سنگریزه پرتـاب نکنیـد(  

فرمودند: )ای برادرزاده گانم، ای پسـران  دیگر روایت، آنحضرت

هاشم! قبل از ازدحـام مـردم بـه منـا شـتاب کنیـد و نبایـد کسـی از         
 4پیش از طلوع خورشید، سـنگریزه پرتـاب کنـد(.    شمابرجمرة بزرگ

در مورد مردمانی اسـت کـه راه و    پس شکوه و نالۀ ما به خداوند

و اخلاق نیکوی ایشان را ترک نموده  روش و هدایات پیامبراکرم

اند، تا حدی که بسیاری ازخانواده هـا در ایـن موسـم پـرفیض، جـز      
                                                 

 (. 1643صحیح بخاری) -1

 ( . 4261( با تصحیح البانی )0346سنن ابن ماجه) -2

 ( با اسناد صحیح  . 4637مسند احمد ) -3

 ( با اسناد صحیح  . 0610مسند احمد ) -4
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ین، منت، بد رفتاری و نزاع، کینه توزی، دشمنی، زشتی، تحقیر و توه

بیحرمتی، چیزی دیگر را از سرپرستان و بزرگان شـان نمـی آموزنـد،    

 وگاهی هم بین اقارب سخن به دشنام، فحش و نا سزاگویی میکشد!

پس، از اقتدا به چنـین مردمـان و پیـروی از آنـان بپرهیـز، زیـرا       

همچو تعامل و برخورد بد و نا مناسـب از یکسـو کینـه وکـدورت و     

را ایجاد نموده ودل هارا میرنجاند، واز سوی دیگر منـافی بـا   دشمنی 

آداب حج بوده و مانع پریرش حج و پاکی گناهان، و عفـو و غفـران   

 الله سبحان می گردد.

 احسان و نیکی با آنان -13
با اهل بیـت شـان بـا اشـکال و انـواع       احسان و نیکی آنحضرت

بـا تأکیـد   مختلف صورت گرفته است، کـه  اگـر در آن دقـت شـود     
بـا آنـان مملـو از نیکـی و      خواهی گفت که همه احـوال ایشـان  

احسان بوده است، زیرا هیچ گوشۀ نیست مگـر اینکـه فضـل و کـرم     

شمارش که از ،درآن واضح وآشکار میگردد وسخاوت آنحضرت

 کنیم: مرور میآن  به نمونه های برجستۀبیرون است لیکن ما 

خانواده و اقارب  برآن بود که حرص و تلاش آنحضرت -*

ایشان همه باید در مناسک حج اشتراک نمایند و آنعده افرادیکه نیـت  

حج را نداشته اند نیـز قـانع شـوند تـا در ایـن گـردهم آیـی بـزرگ         
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 نـزد ضـباعهً    مسلمانان سهیم گردند، قسـمیکه آنحضـرت  

رفته و فرمودند: )آیا ارادة حج کردی؟( گفت: به خداوند سوگند مانع 

فرمودند: )نیت حج کـن  مریضی ام نیست، آنحضرتدیگری جز 

و شرط بگرار و بگو: خداونـدا! هرجـایی کـه مـرا ازحـج بازداشـتی       

 1همانجا محل بیرون آمدنم از احرام است(.

همه همسران شان را در این حج بـا   همچنان آنحضرت -*

و چنین کاری مافوق عدل است، زیرا میتوانسـتند هـیچ    2خود بردند،

ا با خود نبرده و یا هم میان آنها قرعه انـدازی  نمـوده و   یک ازآنان ر

 برنده را با خود ببرند. 

پسـرعموی خـویش را بـاخود سـوار      چنانکه آنحضرت -*

  3نموده و از مزدلفه به منا رفتند.
یک رأس گاو را از جانب همسـران   همچنان پیامبراکرم -*

ان شـان  خویش قربانی نمودند، بدون اینکه خواهشی ازسوی همسـر 

 4دراین مورد شده باشد.
                                                 

 (. 1437( صحیح مسلم )6369صحیح بخاری) -1

 . 2/444، سیرت نبی ازابن کثیر:4/134زاد المعاد: -2

 ( . 1622صحیح بخاری ) -3

 ( . 1739صحیح بخاری ) -4
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این خود بیانگر گوشۀ بزرگی از گوشه های کمال بشـری اسـت   

است هنگامیکه فرمودند: )بهترین شـما   که مصداق فرمودة ایشان

کسی است که نزد خانوادة خود نیکو و شایسته باشد، و مـن در نـزد   

نیکی نمونه و مثال های احسان و  1خانواده ام نیکو وشایسته میباشم(.

بـه خـانواده و اقــارب شـان قابـل شـمارش نیســت،       آنحضـرت 

از ابتدای دعوت اسلامی در مکـۀ مکرمـه سـعی و تـلاش      ایشان

میورزیدند تا آنها را بسوی دین حـق بـرده و رضـا وخوشـنودی الله     

ســبحان را بــا ایمــان آوردن و عمــل صــالح بدســت آرنــد، بنــابراین 

در پیـام و نـدای    رانیزخانواده وخویشان آنحضـرت  خداوند

   حق که عموم مردم مخاطـب آن بودنـد، خصوصـیت داده و فرمـود:    

)وخویشــــان نزدیکــــت را  ١٢١الشــــعراء:  چڇ  ڇ  ڇچ
 بهراسان(.

پس ای برادر ارجمند!خانواده وخویشان نزدیکـت احـق و اولـی    

تر به احسان و نیکـی، دنیـوی و اخـروی تـو انـد، پـس راه و روش       

هـل و اقاربـت بـه پـیش گیـر تـا ازجملـۀ        پیامبر بزرگ اسلام را بـا ا 

رستگاران شده پاداش وافر را بدست آوری و از بهـره و نصـیب دور   

 ویا نزدیک آن برخوردار گردی.
                                                 

 ( .0367( با تصحیح البانی )0696جامع ترمری) -1
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 حمایت و پاسداری ازحقوق آنان -11
حقوق اهل بیت شـان را حفاظـت و حمایـت نمـوده     آنحضرت

ا برنگهداری آن سعی می ورزیدند، و از تجاوز دیگران برحقـوق آنه ـ 

 دفاع و پاسداری مینمودند، که برجسته ترین مثال آن را ابن عباس

برکعبه طـواا نمـوده سـپس     چنین حکایت میکند: )رسول خدا

حجرالاسود را با عصای که بدست داشـتند لمـس کردنـد، و بعـد از     

فارغ شدن از طواا در جای آب دادن آمدند درحالیکه پسران عموی 

یدند، آب طلب نمودند و دلـوآب را  شان ازچاه زمزم آب بالا می کش

آب را نوشیدند، سپس فرمودند: به ایشان بلند نمودندوآنحضرت 

)اگر از ازدحام و مزاحمت مردم بالای شما نمی ترسیدم، چـون آنهـا   

با دیدن من آنرا جـزو مناسـک حـج میداننـد، مـن هـم بـا شـما آب         
 1میکشیدم(.

حقـی   پس اگر در ایـن ایـام فرخنـده وخجسـته از تلـف شـدن      

ازحقوق خانواده ات در هراس هستی پس آنان را بـه گرشـت از آن   

اما اگـر از حـق    2تشویق نما، زیرا اینکار بهتر و سزاوارتر خواهد بود،
                                                 

 با اسناد حسن . ( 4447( و مسند احمد) 1404صحیح بخاری ) -1

د زیرا که آب دادن راه بخاطری اینکار را با اهل بیت شان نکردن آنحضرتاما  -2

 است والله اعلم. کسب اجرو ثواب و بلندرفتن مقام ومنزلت آنها در نزد خداوند
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خویش درنگرشتند، پس حق آنهـا را از ضـایع شـدن و بربـاد رفـتن      

 وتجاوز دیگران برآن حفظ نما.

خـانوادة  درحج بـا اهـل    این بود گوشۀ از احوال پیامبر اکرم

و خودت ای زمام دارخانواده! اگر زن و فرزندانت را واقعـاً  شان

دوست داری و آنها را سرمایۀ زنـدگی ات مـی دانـی، پـس حـال و      

احوال خویش را درحج و در غیرآن، با راه و روش، گفتـار و کـردار   

باخانوادة شان که در این صـفحات بطـور خلاصـه و    پیامبراکرم 

مقایسه کن، تا فرق و تفـاوت میـان برخـورد،     فشرده مطالعه نمودی،

آشکارگردد، سپس در راه پیروی روش و اخلاق تو، و پیامبراکرم

سعی و تلاش جدی بخرچ  و تأسی از اخلاق و کردار آنحضرت

ــت در ادای    ــاهی و غفل ــه نارســایی، کوت ــردن ب ــی ب ــس از پ ده، و پ
ه توجـه و  واجباتت، در اندیشه و طرز تعاملت با آنان تجدید نظر کرد

ــابی و رســتگاری آخــرت، و نجــات و    ــام خــویش در راه کامی اهتم

رهانیدن شان از آتش دوزخ، قبل از توجـه بـه امـور دنیـوی و آمـاده      

ساختن لرتهای آن، به آنها معطوا بدار، و در تعلیم وآموزش اخلاق 

و آداب و احکام حج و سایرعبادات آنها سعی نمـا، و در برخـورد و   

ما تا بیشتر از دوستان و رفقایت، با آنان خـوش  تعامل خویش دقت ن

صحبت و خوش رفتاری نمایی، زیرا حقوق اهل وخانواده ات مقـدم  

و بزرگتر از هرکسی دیگر است، و مسؤلیت بس بزرگی در قبال آنان 
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بدوش توست، پس دستها را بلند نموده و از پروردگـارت بـا کمـال    

ر بخواه تا ترا در این راه عاجزی و بیچارگی، و با ناله و زاری و اصرا

 موفق گرداند وقدم هایت را راسخ واستوارسازد.





 

 فصل سوم

 درحج باامت شاناحوال پیامبر

درحج همزمان با قیادت و رهبری امت، تعلیم و ارشاد  پیامبراکرم

آنها را نیز به عهده داشتند که این امرهرانسانی را به شگفت می آورد. 

عمل افضـل و   مسؤلیتی بزرگ، ایشانبا وجود بدوش داشتن دو 

اولی را انجام میدادند که هیچ انسانی قادر به انجام آن نخواهـد بـود،   

که این خود دلیل واضح وآشکار بر عظمت شأن و شخصیت عالی، و 

می باشد. ما بطور نمونه برجسته ترین احـوال  مقام والای ایشان 

 نماییم:را در قیادت وهدایت نمودن امت بیان می ایشان

 تعلیم امت -1

فرستاده اسـت و در  1را معلم سهل وآسانگیر پیامبرش خداوند

این راستا به اوج کمالش نایل گردیده اند ،قسمیکه معاویه بن الحکیم 

را توصیف نموده می فرماید: )من معلمی بهتر، ایشان السلمی 
دیده ام که بـا وجـه احسـن تعلـیم      نه قبل و نه بعد ازپیامبراکرم

دقت نماییم در خـواهیم یافـت    و اگر درحج آنحضرت 2بدهد(.

معلم واقعی و حقیقی بودنـد، چنانکـه یـار و صـاحب      که ایشان
                                                 

 ( . 1276صحیح مسلم ) -1

 ( . 607صحیح مسلم ) -2
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توصیف نموده است، یکی از نمونه های سهل وآسانگیری  شان 

اینست که ایشان امر فرمودند تا در میان مردم قبـل از  آنحضرت

ج نمایند، تـا برکسـانیکه   فرا رسیدن موسم حج، بانگ زده و اعلان ح

هستند، آماده گی سفر آسان گردیـده و بـه    خواهان حج با ایشان

در ذی بپیوندند، به همـین منظـور آنحضـرت    رکاب ایشان 

الحلیفه یک روز کامل انتظار ماندند تا کسانیکه نیت حج را دارنـد بـا   

بعد از ابـلاغ پیـام حـج،     1یکجا شده و عازم مکه گردند. ایشان 

م بسیاری وارد مدینه شدند و هرکدام آنها خواهش اقتدا به پیامبر مرد

که تعداد آنهـا بـه   2و فرا گرفتن مناسک از ایشان ر ا داشتند اکرم

در طول مدت حج با مردم آنحضرت  3یکصد هزار فرد میرسید.

آمیخته بودند و خویش را بر آنها آشکار می نمودند تا برسوالات آنان 
جود تعداد بیشماری مردم در این حـج، بـاری هـم     پاسخ گویند، با و

دور و یا عقب زده و یا بـاز داشـته    واقع نشده که کسی از ایشان

کتک زدن و رانـدن و پـس و    ، و نه هم پیرامون آنحضرت4شود
                                                 

 ( .1474( با تصحیح البانی)1936سنن ابوداود) -1

 .   674مختصر سیرت نبی از محمد عبدالوهاب  ص:  -2

 .  1470، 1416، 1167: صحیح مسلم شماره های  -3

 ( با اسناد حسن . 4624( ومسند احمد) 1472صحیح مسلم )  -4
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در ایـن  پیامبر اکرم  1پیش گفتن و فشار دادن به نظر نمی خورد.

لاغ نموده و حجـت و  حج سعی نمودند تا رسالت الهی را به مردم اب

دلیل را به مردم بیان و برپا نمایند، و در این رونـد آنهـا را بـرتعلیم و    

آموزش امور دین تشـویق و ترغیـب نمودنـد، همچنـان ایشـان     

بخاطر توجـه و دقـت بیشـتر مـردم بـه گفتـار وکردارشـان، طـرز و         

روشهای متنوعی را در سخنرانیها، توجیهات و ارشـادات شـان بکـار    

آنان را امرفرمودند تا از ایشان مناسک و احکـام دیـن بـویژه     بردند و

در ایـن مراسـم ماننـد وصـیت     حج را فراگیرند، سـخنان ایشـان  

کنندگانیست که با تمام جدیت وکوشش تلاش دارد امانتی که بدوش 

دارد با گفتار و کردارآنرا بیان نماید، طوریکـه درحـدیثی بـه نقـل از     

ــر  ــ جری ــه پیامبرخ ــت شــده ک ــوداع از وی  ةحج  درداروای ال
خواســتند تــا مــردم را بــه خاموشــی و شــنیدن فراخوانــد: )از مــردم 

سپس فرمودند: )بعد از من کافر مشوید  2بخواهید تا خاموش باشند(،

همچنان حدیثی را کـه   3که برخی از  شماگردن برخی دیگر را بزند(،

 بامداد شـب مزدلفـه بـوی   روایت نموده که: )پیامبراکرم بلا ل
                                                 

 ( . 4241( با تصحیح البانی)0306سنن ابن ماجه) -1

 ( . 4241( با تصحیح البانی)0342سنن ابن ماجه) -2

 ( . 141صحیح بخاری ) -3
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و از مردم مطالبـه نمودنـد   1امر فرمودند تا مردم را خاموش سازد....(،

رسالت الهی را به آنان ابلاغ نمودند و تا شاهدی دهند که ایشان

چند بـار تکرارنمودنـد: )هـان! آیـا      این درخواست را آنحضرت

حضار نیز همه گواهی دادند بر اینکه شما ای رسـول   2تبلی  نمودم؟(

را بما رسانیدید، رسـالت را ادا کردیـد، و نصـیحت     خدا! امانت الهی

 3وخیراندیشی نمودید(.

تنها با ابلاغ نمودن و آمـوزش فـرامین الهـی بـه     پیامبر اکرم

مردم اکتفا نکردند بلکه هنگام سخنرانی روز عرفه از ربیعـه بـن امیـه    

با آواز بلنـد سـخنان شـان را بـه مـردم      خواستند تا بعد از ایشان

همچنان در روز عرفه شخصی را وظیفه دادند تا میان مردم  4بشنواند،

 ، و در منـا نیـز از علـی   5را به آنان ابلاغ نماید(رفته وخطبۀ ایشان
خواستند تا مطالب و سخنان شانرا تکرار نموده تا مردمانیکـه دورتـر   

نشسته اند این سخنان را بشنوند، و مردم نشسته و بعضی هم ایستاده 
                                                 

 ( . 4263( با تصحیح البانی)0342سنن ابن ماجه) -1

 یث صحیح ل یره است . ( حد 43496( ومسند احمد)1721صحیح بخاری) -2

 (  . 1416صحیح مسلم ) -3

 .   2/024سیرت نبی از ابن کثیر:  -4

 (. 1717( با تصحیح البانی)1929سنن ابن داود) -5
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اشخاصـی را بسـوی گـروه هـای     آنحضـرت همچنـان   1بودند(.

  2حجاج در عرفه و منا گماشتند تا سخنان ایشانرا به آنها برسانند.

ــوازش    آنحضــرت ــیوة ن ــرز و ش ــوزش، ط ــیم و آم در تعل

روایت شده کـه   ومهربانی را بکار می بردند، چنانکه از ابن عباس 

فرمود: )ما بچه های بنی عبدالمطلب درحالیکـه بـر مرکـب هـای مـا      

بـا  درمزدلفـه آمـدیم، ایشـان   سوار بـودیم، نـزد آنحضـرت   

دستشان بر ران های ما زده فرمودند: ای فرزندانم! تا وقتیکـه آفتـاب   

 3طلوع نکند، برجمرة بزرگ سنگ پرتاب نکنید(.

نـه تنهـا بزرگـان و صـحتمندان را تعلـیم و آمـوزش       ایشان

آنانرا آگـاه مـی    میدادند، بلکه به ضعیفان و ناتوانان نیز توجه نموده و

هنگامیکـه   بـه ضـباعه  نمودند، بطور مثـال فرمـودة ایشـان   
گفت: )ای رسول خدا مـن ارادة حـج دارم لـیکن بیمـارم( فرمودنـد:      

)نیت حج کن و شرط بگرار و بگو: خدایا هرجـایی کـه مـرا ازحـج     

، همچنـان  4بازداشتی همان جا محل بیـرون آمـدنم از احـرام اسـت(    
                                                 

 ( . 1740( با تصحیح البانی)1964سنن ابی داود) -1

حدیث  (13442( ومسند احمد)733( با تصحیح البانی)660سنن ترمری ) -2

 ( با اسناد صحیح . 4943است، وصحیح ابن خزیمه)صحیح 

 ( . 4261( با تصحیح البانی)0346سنن ابن ماجه) -3

 ( . 1437صحیح مسلم ) -4
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وقتیکــه از بیمــاری اش نــزد  لمهبــه ام ســفرمــودة ایشــان

شکایت نمود، فرمودند: )ازپشت مـردم سـوار برشـتر    آنحضرت

بـه زنـان و ناتوانـان، اینکـه      ،و امر نمودن آنحضرت1طواا نما(

.حتی کودکـان نیـز مـورد    2ازمزدلفه به مناازطرا شب حرکت نمایند(

صورت میگرفتنـد، بامـداد روز عیـد    توجه و آموزش آنحضرت

سـنگریزه  که پسری بود، خواستند تا به ایشـان  ابن عباساز ایشان

بـر شـتران    های را جمع آوری کرده بیاورد، درحالیکه آنحضرت

شان سوار بودند فرمودند: )برایم سنگریزه جسـتجوکرده بیـاور( ابـن    

فرمود: )من هم سنگریزه هـای سـفالی را آورده و بردسـت     عباس

ی دستشان بود فرمودنـد: بـا   شان گراشتم، در حالیکه سنگریزه بر رو

 3(.-جمره ها را باید زد -همچوسنگریزه
بنـی عبـدالمطلب: )تـا     پسران بههمچنان فرمودة آنحضرت

 4.وقتیکه آفتاب نتابد، برجمره سنگ پرتاب نکنید(

نه تنها به آموختن علم توجه داشتند بلکه جانـب  آنحضرت

های مشروع شدن  عمل را نیز مورد نظر داشتند، لرا احیاناً به حکمت
                                                 

 ( . 242صحیح بخاری) -1

 ( . 4623( با تصحیح البانی)0302، وسنن نسایی)(1479صحیح بخاری) -2

 ( . 4646( با تصحیح البانی )0369نسایی)سنن  -3

 ( . 1713( با تصحیح البانی)1923سنن ابوداود) -4
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برخی از مناسک اشاره می نمودند مثلا فرمـوده انـد: )همانـا طـواا     

برکعبه و میان صفا و مروه و پرتاب سنگریزه همه بخاطر برپا نمـودن  

  1است(. ذکرخداوند

با یاد آوری فضـایل و مراتـب بعضـی از    همچنان آنحضرت

همت ها را اعمال، عزم و تصمیم امت را برانجام آن برمی انگیخته و 

: )بهترین دعـا،  راسخ و متین می نمودند، بطورمثال فرمودة ایشان

دعای روز عرفه است، و بهترین چیزی که من و پیامبران پیش از من 

 لا الله وحد لا شریک له، له الملک و له الحمد و هوإله إگفته اند: )لا 

وجـود   یعنی: هـیچ معبـودی بحـق جـز الله     2علی کل شی قدیر(.

، یکتاست و شریکی نـدارد، پادشـاهی وحمـد و سـتایش از آن     ندارد

اوست، و او برهمه چیز قادر و تواناست(.همچنان فرموده اند: )لمس 
را محو و نـا بـود    –ص یره–کردن حجر الاسود و رکن یمانی گناهان

همچنان فرموده اند: )کسیکه خانۀ کعبه را طـواا نمـوده و    3میکند(.

پـاداش آن ماننـد آزاد نمـودن بـردة     سپس دو رکعت نمـاز بخوانـد،   
                                                 

( اما البانی آنرا ضعیف خوانده است ، ضعیف الجامع 1666سنن ابوداود )  -1

 (. 1636( و أرناوؤط آنرا تحسین نموده است ، تخریج جامع الا صول )4364)

 ( . 4607( با تحسین البانی)0666سنن ترمری) -2

 ( با اسناد قوی .  0496یح ابن حبان ) ( ،صح 4749صحیح ابن خزیمه )  -3
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و در پاسخ به شخصیکه از ایشان پرسید کدام حج بهتراست؟  1است(.

 -فرمودند: )تلبیه گفتن بـا آواز بلنـد و ریخـتن خـون    آنحضرت

همچنان در پاسخ به مـرد انصـاری در منـا هنگامیکـه از      2(. -قربانی 

امـا  در مورد فضیلت بعضـی اعمـال پرسـید فرمودنـد: )و     ایشان

هنگامیکه از خانه ات بسوی خانۀ کعبه بیرون می شوی، در برابر هـر  

برایت یک  میگرارد، خداوند–و یا هرچارپایی دیگر –قدمیکه شتر

نیکی می نویسد و یک گناه را از تـو محـو مـی نمایـد، امـا در بـدل       

وقوا تو در عرفه، خداوند تبارک وتعـالی بـه آسـمان دنیـا آمـده و      

نموده می فرماید: بندگانم را نگـاه کنیـد کـه از راه    برفرشتگان افتخار 

های دور، آشفه و خسته و غبـار آلـود بسـوی مـن آمـده و انتظـار و       

التماس رحمت مرا دارند، و از عراب من در هراسند درحالیکـه مـرا   
بچشم ندیده اند، پس اگر مرا میدیدند چه وضـعیتی میداشـتند! پـس    

یا مانند روزهـای دنیـا و یـا    اگرگناهانت مانند ریگ صحرای عالج و 

در اینروز آنرا از تو شسـته   مثل قطره های باران هم باشد، خداوند

و پاک می نماید، اما پرتاب نمودن سنگریزه برجمره، ذخیـره و پـس   

تراشـیدن موهایـت، در    -پـاداش -اندازی برای آخرتت است، و امـا  
                                                 

 ( .  4090( با تصحیح البانی )4964سنن ابن ماجه) -1

 ( .  441( با تصحیح البانی ) 647جامع ترمری) -2
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خانـۀ   برابر هرمویی یک حسنه و به تو داده میشود، و هرگـاه طـواا  

کعبه را انجام دهی، از گناهانـت ماننـد روزی کـه مـادرت تـرا تولـد       

 1نموده بود، بیرون می آیی(.

در این حج مردم را براتمام رسانیدن اعمال حج و آنحضرت

نسک آن ترغیب نمودند، وآنان را بر ثمرة نیک برخی از اعمـالی کـه   

 آمـده  بـلال قبلاً انجام داده بودند، مژده دادند، طوریکه در حدیث 

در  بامداد شب مزدلفه فرمودند: )یقیناً خداوند: )آنحضرتکه

این جمعیت انبوه شما فضل وکرم احسان خـویش را ارزانـی داشـته    

ــه بخاطراســت، مردمــان بــدکردار شــما را  نیکــان تــان بخشــیده، وب

نیکوکاران شما هرآنچه که از او تعالی خواسته اند، عطا نموده اسـت،  

 2حرکت نمایید(. پس بنام خداوند
در تعلـیم وآمـوزش آن   اما برجسته ترین اموریکه آنحضرت

 به مردم سعی و توجه نموده اند از قرار ذیل میباشد: 

 

 
                                                 

( و سنن 4043( ومعجم اوسط از طبرانی )6603مصنف عبدالرزاق ) -1

 (.1026( وصحیح مسلم)4607( با تحسین البانی)0666ترمری)

 ( . 4263( با تصحیح البانی)0342اجه)سنن ابن م  -2
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 آموزش احکام و آداب مناسک حج: -*

درتعلیم احکام حج شیوة جمع میان آموزش نظری و پیامبر اکرم

یـک  عملی را بکاربردند، قسمیکه روایت است کـه: )آنحضـرت  

را از مناسک  روز قبل از روز ترویه، به مردم خطبۀ ایراد نموده و آنها

، سپس هنگام فرا رسیدن هر منسکی، حکـم  1حج شان آگاه ساختند(

 .2وآداب آنرا به مردم بیان می نمودند(

 ةحج در یکـی ازخطبـه هـای شـان در    از جمله: آنحضـرت 

ه فرمودنـد: )از  الوداع، به مقام و منزلـت بناهـای اسـلام اشـاره نمـود     

 –پروردگار تـان بهراسـید، و پـنج نمـاز تـانرا ادا کنیـد، و مـاه تـانرا        
ــد، و از    –رمضــان ــای خــود را بدهی ــال ه ــات م ــد و زک روزه گیری

زمامداران تـان فرمـانبرداری کنیـد، بـه بهشـت پروردگارتـان داخـل        

 3میشوید(.

در یکی ازخطبه هایشان بنیاد اساسـی  مثال دیگر: آنحضرت

پایه ریزی نموده و بنیاد شرک و امور جاهلیت را ریشه کـن   اسلام را
                                                 

 (. 2772و البانی أنرا درصحیح الجامع صحیح خوانده) 1/404مستدرک حاکم:  -1

( وسنن 734( با تصحیح البانی)666( سنن ترمری)1416صحیح مسلم ) -2

 (. 1742( با تصحیح البانی)1969ابوداود)

( با 16660حمد)(ومسندا614( با تصحیح وتحسین البانی)414جامع ترمری) -3

 سند ضعیف لیکن با مجموع طرقش حسن است. 
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نمودند، و در موردآنعده اموریکه همه ملتها بر تحـریم آن متفـق انـد    

مانند عدم تجاوز برخونها، اموال و ارزشـهای مـردم تأکیـد نمودنـد،     

چنانکه در زمینه فرمودند: )یقیناً خون ها و مال ها و آبروهای تان، در 

است مانند حرمت این روز شـما، در ایـن شهرشـما و     میان تان حرام

 1دراین ماه شما(.

و در مقام دیگر فرمودند: )آگاه باشیدکه گناهان بـزرگ و مهلـک   

چیزی را شریک نیاورید، ونفسی را نکشید که  چهار اند: بخداوند

کشتن آنرا حرام گردانیده مگر بحق، و زنا نکنیـد و دزدی   خداوند

در این حج بعضی از احکام شـرعی  همچنان آنحضرت، 2نکنید(

را بیان نمودند مانند چگونگی غسل، و تکفین شخصیکه احرام بـرتن  

روایـت اسـت کـه فرمـود:      داشته اسـت، طوریکـه از ابـن عبـاس    
در عرفات وقوا نموده بود، ناگهـان ایـن   )شخصی با پیامبرخدا

ــات     ــت و وف ــردنش شکس ــاده وگ ــترش افت ــخص از ش ــود ش ، نم

فرمودند: )او را با آب و سـدر غسـل دهیـد، و در دو    امبرخداپی
                                                 

 (. 47صحیح بخاری) -1
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جامه کفن کنید، خوشبویی به جسمش اسـتعمال نکنیـد و سـرش را    

  1نپوشانید، زیرا او در روز قیامت تلبیه گویان برمی خیزد(.

جهل ونادانی چنان برامت اسلامی حکمفرماسـت کـه    اما امروز،

و معرفت و فرهنگ دینی شـان  بیشتر فرزندان آن از دین و آیین، علم 

در نـزد آنـان کـاملاً    دینـی  آگاهی نداشته و آثار دانستنیهای ضروری 

بسـتگی   و یـا و تنهـا خـویش را از روی عاطفـه     ،ناپدید شده اسـت 

میراثی به اسلام منسوب می نمایند، واگر در مـورد فهـم ودانـش یـا     

عرصه برداشت آنها از اسلام پرسیده شود، هیچگونه معلوماتی دراین 

ندارند، که این خود زمینه را به مردمان گمراه و هـوا پرسـت مسـاعد    

ء ساخته، و از عواطف و احساسات پاک و پرشور مردمان ناآگاه سـو 

استفاده نموده افکار و اندیشه های باطل و ناپاک را باجلوه های زیبـا  

و جراب به آنان عرضه میدارند، از اینروست که فساد فکری و عملی 

 وبه رشد بوده وحق کنار زده شده و ناپدید میگردد.همیشه ر

ولی باز هم فرصت خوبی برای دعـوتگران وخیراندیشـان بـاقی    

مانده است تا فرزندان این امـت را در موسـم حـج از دیـن، آیـین و      

اصول دین شان با خبرساخته و روح اسـلام را در آنهـا تـازه و زنـده     
به آنهـا برگرداننـد، زیـرا    نموده، عزت و افتخار از دست رفتۀ امت را 

                                                 

 متفق علیه .  -1
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دیار مقدس همه ساله میلیون ها مسلمان را در آغوش خود کشیده و 

 روبه ازدیاد میباشد.

قادر ومخلص است که ایـن   طالب علم ودعوتگر پس وجیبۀ هر

فرصت خوب را از دست نـداده و در راه آمـوزش بـرادران مسـلمان     

پخش و نشـر  خودسعی و تلاش ورزیده و بساط جهل و نادانی را با 

 نور هدایت بردارند.

 یکی از مهمترین و بارز تـرین احـوال آنحضـرت    فتوا: -3

درحج، بیان احکام، و حل مشاکل مربوط به حج و غیـره عبـادات، و   

از آغاز حـج تـا   پاسخ به سوالات مردم می باشد، زیرا آنحضرت

برگشت به مدینه بامردم آمیختـه بودنـد و معضـله و اشـکالات آنهـا      

 می نمودند.راحل 
در این حج بسیار است، بطورمثال مشهور  فتاوای آنحضرت

اینست کـه: )زنـی از قبیلـۀ خـثعم گفـت:ای       ترین فتوای ایشان 

رسول خدا! حج بر پدرم واجب شده است اما او مردی مسن است و 

فرمودند: نمی تواند برشتر بنشیند، آیا به عوض اوحج کنم؟ پیامبر

 1به جای اوحج کن(.
                                                 

 ( . 1006صحیح مسلم ) -1
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به کسانیکه در مورد تأخیر و یا تقـدیم بعضـی از   ان ایشانهمچن

اعمال حج می پرسـیدند پاسـخ میدادنـد: )انجـام ده، هـیچ اشـکالی       

در فتوا دادن به متردم  ملاحظه می شود که آنحضرت 1ندارد(.

 چند اموری را مد نظر داشتند کته بتارزترین آنهتا از قترار  یتل     

   :میباشد
ایستاده شده وخویش را  سعی می ورزیدند که آنحضرت-*

به مردم نمایان سازند تا همه، ایشان را دیده بتواند و از ایشان جویای 

 توضیح مسایل دینی، بویژه احکـام حـج شـوند، طوریکـه ازجـابر     

درحجـه الـوداع، طـواا را     روایت است که فرمود: )پیـامبراکرم 
 سوار بر شترشان انجام دادند، و حجرالاسود را با عصای شـان لمـس  

نمودند، تا مردم ایشان را درمکانی مشرا دیده بتوانند و سوال هـای  

پیچیـده   شان را مطرح نمایند، چـون مـردم گرداگـرد آنحضـرت    

روایت است کـه فرمـود:    وحدیثی که از عبدالله ابن عمرو 2بودند(.

الوداع درساحۀ منا برای مردم ایسـتادند تـا از    ةحجدر )پیامبرخدا

روایـت   وحدیثی که از عبـدالله ابـن عبـاس    ،3ایشان سوال نمایند(
                                                 

 ( . 60صحیح بخاری ) -1
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بخاطر پاسخ به سـوالات  شده است که فرمود: )سپس آنحضرت

 1مردم ایستادند(.

همیشه مراعات احـوال امـت را مـی نمودنـد      آنحضرت -*

وجانب سهل وآسان را در فتوای شان بر مـی گزیدنـد تـا برمردمـان     

ونـه هـای   حاجتمند و ناتوان تخفیف وآسـانی صـورت گیـرد کـه نم    

روایت اسـت کـه   همچو فتاوی بسیاراست، بطورمثال: از عایشه

برضباعه بنت زبیر وارد شده و فرمودند: )آیا ارادة حج  آنحضرت

ــرده ای؟ ــارم،    ک ــات بیم ــن بیشــتر اوق ــه خــدا ســوگند م ــود: ب فرم

فرمودند: )نیت حج کـن وشـرط بگـرار وبگـو: خداونـدا!      پیامبر

مان جا محل بیرون آمدنم از احرام هرجایی که مرا از حج بازداشتی ه

روایـت اسـت کـه     همچنان حدیث طـولانی کـه ازجـابر    2است(.
فرمودند: )اگرآینـدة کـارم را میدانسـتم اینچنـین نمـی      آنحضرت

کــردم، هــدی)قربانی(نمی آوردم، وآن را عمــره قرارمــی دادم، پــس  

هرکسی از شما که قربانی با خود ندارد، باید از احـرام خـارج شـود    

راعمره قرار دهد، سراقه بن مالک بن جعشم بلند شد و گفـت: ای  وآن

رسول خـدا! آیـا ایـن حکـم تنهـا بـرای امسـال اسـت یـا همیشـه؟           
                                                 

 ( . 4446صحیح بخاری ) -1

 ( .  1437صحیح مسلم )  -2
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انگشتان شان را در هم فرو بـرده و دوبـاره فرمودنـد:    پیامبرخدا

و از عبـدالله ابـن    1عمره داخل حج شد، نه برای امسال، بلکه تا ابد(.

منـا دیـدم کـه     را در )من پیامبر :روایت است که فرمود عمرو

خطبه ایراد مینمودند، مردی برخواست وگفت: گمان کردم کـه فـلان   

عمل پیش از فلان عمل انجام داده میشود، سپس دیگـری برخواسـته   

گفت: من گمان کردم که اینکار قبل از آن کار است، دیگـری گفـت:   

بل از جمره پیش از اینکه ذبح کنم سرم را تراشیدم، و دیگری گفت: ق

 –میفرمودند: بـاکی نـدارد   زدن ذبح کردم و...امثال آن، آنحضرت

در ایـن روز هرکسـی چیـزی مـی      –همه در محلش انجام داده شـده 

همچنـان از ابـن    2.پرسید ایشان میفرمودند: انجام بده اشکالی نـدارد( 

از  روایـت اسـت کـه فرمـود: )عبـاس بـن عبـدالمطلب         عمـر 
تا بخاطرآب دادن به حجاج، شبهای منا  اجازه خواست پیامبرخدا

ــد(.را در مکــه بگررانــد، پیامبرخــدا و از  3بــرای او اجــازه دادن

بـه شـتربانان اجـازه    روایت است که فرمود: )پیامبرخدا عدی

دادند که می تواننـد شـب در منـا نماننـد، روز نحر)قربـانی(برجمره      
                                                 

 ( .  1416صحیح مسلم )  -1
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ا در یکـی آنـدو   سنگ بریزند، اما دو روز بعد از آن را میتواننـد یکج ـ 

  1روز برجمرات سنگریزه پرتاب کنند(.

می کوشیدند تا در موقـع فتـوا دادن،    همچنان آنحضرت -*

قناعت سوال کننده را حاصل نمایند، روایت است که مردی به ایشان

گفت: ای رسول خدا! پدرم به اسلام مشرا شده، ولی مـردی مسـن   

ــای او     ــا بج ــیند، آی ــتر بنش ــد برش ــی توان ــت و نم ــنم؟  اس ــج ک ح

فرمودند: اگر بر پدرت قرضی می بود، آیا آنرا از عـوض او  پیامبر

ادا نمی کردی؟ و آیا اینکار تو، قـرض را از وی سـاقط نمـی کـرد؟     

  2فرمودند: پس به جای اوحج کن(. گفت: بلی. آنحضرت

از صبر، حوصـله و تحمـل فـایق، و نرمـی،      پیامبراکرم  -*

بودنـد خصوصـاً بـا کسـانی کـه      لطف و مهربانی بسزایی برخـوردار  
جویای حکم و یا فتوا ویا سوالی از ایشان میشدند که نمونه هـای آن  

 از حساب بیرون اسـت، بطورمثـال حـدیث طـولانی کـه از جـابر      

بعـد از یکشـبانه روز انتطـار در ذی     روایت است که آنحضـرت 

ــابر    ــد، ج ــت نمودن ــه عزیم ــوی مک ــه، بس ــد:   الحلیف ــی فرمای م

ان سوار شدند تـا آنکـه شترشـان در بیابـانی     برشترش)آنحضرت
                                                 

 ( . 740( با تصحیح البانی)966سنن ترمری) -1
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وسیعی داخل شد، و در این هنگام تا چشمم کار میکرد، نگـاه کـردم   

جمعیت انبـوهی از   که پیشروی، راست، چپ و عقب آنحضرت

همچنـان   1.درمیان ما بودند( سواره و پیاده دیده می شد، وپیامبر

 امبرخـدا روایت است که فرمود: )هنگام ورود پی از ابن عباس

، به مکه، مردم دور ایشان جمع شده می گفتند: این است محمـد 

، حتی که دختران جوان از خانه ها بیرون آمدند این است محمد

 را مشاهده کننـد، چـون درحضـور پیامبرخـدا    تا آنحضرت

کسی زده و یا عقب رانده نمی شـد، فشـارمردم برایشـان زیـاد شـد،      

و در  2ا وسعی پیـاده بهتـر اسـت(.   سپس برشتر سوار شدند، اما طوا

میـان صـفا    مـی فرمایـد: )پیـامبر    اخیر این حدیث ابن عباس

ومروه برشترطواا نمودند، و اینکـار در اصـل سـنت نیسـت، چـون      
رانده و یا با آنـان برخـورد صـورت نمـی      مردم درحضور پیامبر

برشتر سوار شده طواا نمودند، تا -پس بخاطر ازدحام مردم –گرفت

را درست ببینند و سـخنان شـان را    سومردم بتوانند ایشاناز یک 

همچنـان   3نرسـد(. بشنوند، و از سوی دیگر دست های آنها به ایشان
                                                 

 (. 1416صحیح مسلم) -1
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را در  روایت اسـت کـه فرمـود: )پیـامبراکرم     از قدامه العامری

روز نحر)عید( دیدم که برشتر سرخ رنگ شان سـوار انـد و برجمـره    

نه راندن بود و نه  حضرتسنگ پرتاب می نمودند، در حضور آن

   1کتک زدن و نه پس و پیش گفتن(.

در مورد حج فتاوای بسیاری به مردم  همچنان پیامبراکرم -*

ذی  در بنـت عمـیس  ء ارایه نمودند، ازجملـه: هنگامیکـه اسـما   

فرسـتاد کـه    الحلیفه طفلی بـدنیا آورد، کسـی را حضـور پیـامبر    

و پارچـه ای را روی  فرمودند: )غسل کـن   چکار کند؟پیامبرحالا

و هنگامیکـه ایشـان    2محل خروج خون بگرار و نیـت احـرام کـن(.   

اصحاب را دستور دادند تا از احرام بیرون آینـد، از ایشـان پرسـیدند:    

ای رسول خدا! ایـن چگونـه تحلـل اسـت)بیرون آمـدن از احـرام؟(       
)یعنی همه اشیاییکه بر شـما بواسـطۀ    3فرمودند: )تحلل کامل است(.

 ستن حرام شده بود، حلال است(.احرام ب

پرسید: ای رسول خدا! من از میان دوکوه از ایشان اوس طایی

طی آمده ام، شترم را ناتوان و خـودم را خسـته و افسـرده نمـوده ام،     
                                                 

 (.  4241لبانی)( با تصحیح ا0306سنن ابن ماجه) -1
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بخدا سوگند هیچ کوهی را پشت سر نگراشـته ام مگـر اینکـه بـرآن     

فرمودنـد:   توقف کرده ام، آیا حج من صحیح اسـت؟ آنحضـرت  

یکه با ما در این نماز)صبح درمزدلفه(حاضـر شـده و تـا وقتیکـه     )کس

حرکت کنیم توقف کنـد، و قبـل از آن در عرفـه، چـه شـب یـا روز       

 1توقف کرده باشد، حجش کامل و مناسکش را انجام داده است(.

ــوای آنحضــرت ــا فت ــادر اســت کــه   ام ــر امــورحج ن در غی

رحدیث طولانی د بطورنمونه به برخی ازآن اشاره می نماییم: جابر

فرمـود: ای رسـول    که روایت نموده می فرماید: سراقه بـن مالـک  

خدا! مسایل دین ما را بما شرح و بیان نماییـد، مثلیکـه همـین حـالا     

آفریده شده ایم، بخاطر چه عمل انجام مـی دهـیم، آیـا آنچـرا انجـام      

بـرآن   –تقـدیر  –میدهیم که قلمها درمورد آن خشک گردیـده و قـدر  
فته؟ و یا آنچرا کـه در آینـده انجـام میـدهیم مـدار اعتبـار       انجام پریر

است؟  فرمودند: )نه، بلکه آنچه که در مورد آن قلمها خشک گردیده 

فرمـود: پـس عمـل     وتقدیرها برآن انجام پریرفتـه اسـت( سـراقه   

فرمودند: عمل کنیـد زیـرا هـر کـس     بخاطرچه است؟ آنحضرت

و حدیثیکه از ابـی قتـاده    2برای آنچه آفریده شده است عمل میکند(.
                                                 

 ( . 737( با تصحیح البانی)691جامع ترمری) -1
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بخاطر ادای حج از مدینه  روایت شده که فرمود: )ما با پیامبرخدا

بیرون شدیم .... من احرام برتن نداشتم، گوره خـری را شـکارنمودم،   

تعدادی از اصحاب که در احرام  بودند از گوشت آن خوردند، سپس 

! آنهـا  گفتند: ما از گوشت شکار خوردیم درحالیکه در احرام هسـتیم 

متباقی گوشت را با خود گرفتند، هنگامیکـه حضـور آنحضـرت   

فرمودنـد: آیـا از میـان    رسیدند در مورد آن سوال کردند: ایشـان 

شما کسی او را دستور حمله به آن داده و یـا بـه آن اشـاره ای کـرده     

    1است؟ گفتند: نه خیر، فرمودند: پس ازگوشت متباقی آن بخورید(.

به سوالات مـردم نظـر بـه خواسـت و      پاسخ آنحضرت -*

احوال سوال کننده می بود، از اینرو غالباً پاسخ شان متوجـه شـخص   

سوال کننده می بود، بطورمثال هنگامیکه زن خثعمی از ایشان پرسید: 
ای رسول خدا! حج بر پدرم واجب شده اسـت امـا او مـردی مسـن     

 اســت و نمــی توانــد برشــتر بنشــیند، آیــا بــه عــوض او حــج کــنم؟

و در بعضی احـوال   2فرمودند: آری، به عوض اوحج کن(.پیامبر

عام مـی بـود، چنانکـه درحـدیث عبـدالرحمن بـن        پاسخ ایشان

در عرفـه  آمده که: )مردمانی از اهل نجد نزد رسـول الله  یعمر
                                                 

 (. 1194صحیح مسلم) -1
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امرنمودند تـا شخصـی بـا آواز    آمده سوالی پرسیدند، آنحضرت

 1بلند صدا زند که، حج عرفه است(.

درفتوا، ترغیب و تشـویق   یگر شیوه و روش آنحضرتد -*

برانجام کارهای نیک است کـه یکـی ازمثـال هـای بـارز آن فرمـودة       

آورد و  به زنی اسـت کـه کـودکی را نـزد آنحضـرت     ایشان

فرمودند: بلی، و گفت: آیا حج این پسر صحیح است؟ پیامبراکرم

  2برای تو نیز اجر و ثواب هست(.

نظر به خواسـت و تقاضـای وقـت،     همچنان آنحضرت -*

در مدینـه، هنگـام   درجاهای متعددی فتوا داده انـد، طوریکـه ایشـان   

احرام بستن در ذی الحلیفه، و در بیـت الحـرام، و عرفـه، و مزدلفـه،     

ومنا و اثنای انتقال میان مشاعرحج، و هنگام عودت به مدینـۀ منـوره   
صت هـای خـوبی   در عصر حاضر با وجود زمینه و فر 3فتوا داده اند.

که برای اهل علم و دعوتگران مساعد است و توانسته انـد تـا انـدازة    

وسع و توان شان نقش بارزی را در راستای تعلیم و آگـاهی حجـاج   

انجام بدهند، ولی باز هم تقصیر در ادای واجب دعوت دیده میشـود،  
                                                 

 (. 736( با تصحیح البانی )669سنن ترمری) -1

 (.1004صحیح مسلم) -2
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چون اکثراً به مشاهده می رسد که عامۀ مردم بخاطرحل معضله و یـا  

شان در هر وادیی سرگردان و در جستجوی کسـی انـد کـه     سوالات

مشکلات شان را حل، و به سوالات شان جواب ارایه نمایـد، اینکـار   

خود سبب میگردد تا همچو مردمان نزد عالم نما های بی علـم، و یـا   

نزد کسانیکه قیافه و مظهر دانشمندان و علما را دارنـد رفتـه و سـوال    

بخاطر جلوگیری از اضرار فتواهایکه  های خود را مطرح نمایند، پس

مبتنی بر علم و معرفت و دلیل شرعی نیست، باید ترتیبـات و انتظـام   

درست گرفته شود و در همه راه ها وخیابـان هـای عبـور و مـرور و     

اقامت گاههای حجاج، جاهای خاصی را برای فتوا و ارشـاد حجـاج،   

هـل و نـادانی   با زبان های مختلف تعیین گردد، تا از یکسـو دامـن ج  

برچیده شود و از سوی دیگر راه صدور فتوا های غیرمسؤلانه مسدود 
 گردد. 

همچنان لازم می بینیم که به حجاج آگاهی داده شود که درمورد 

مراجع و اشخاصیکه از آنها فتوا می خواهند، اطمینان و یقین خود را 

مـل  در صحیح بودن آن فتوا حاصل نمایند، و اگر اطمینان و یقـین کا 

در مــورد فتــوای شخصــی حاصــل ننمودنــد، لازم اســت از چنــدین 

شخص درآن مورد بپرسند، زیرا با سوال نمودن یک شـخص و عـدم   

قناعت برآن، مسؤلیت بر دوش خودشان خواهد بود، همچنان برعلما 

و دانشمندان وجهات ذی صلاح لازم است تـا مـردم را از فتـوا دادن    
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خطـر آنـرا بیـان نماینـد، زیـرا      بدون علم و معرفت برحرر نمـوده و  

اسـت،   و پیـامبرش  اینکار افتـرا و دروغ  بسـتن بـه خداونـد    

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  چ میفرمایـد:  قسمیکه الله

ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 ١١ا عراا:    چڳ  ڱ  ڱ     ڱ
که پروردگارم فواحش را حرام  جز این نیست -ای پیامبر –)بگو

آنچه پوشیده باشد، و گنـاه را   و کرده است، آنچه آشکار باشد از آن،

حرام کرده است و سـتم و تجـاوز را، و ایـن کـه چیـزی را بـا خـدا        

شریک مقرر نکنید که او هیچ دلیلی برحقانیت آن نازل نکـرده اسـت   

نسـبت   این که چیزی را نمی دانید به خدا –حرام کرده است  –و
 دهید(. 

 امــت را از دروغ گفــتن برایشــانهمچنــان پیــامبراکرم

برحرر داشـته فرمـوده انـد: )دروغ گفـتن بـرمن ماننـد دروغ گفـتن        

برشخصی دیگری نیسـت، کسـی کـه بـر مـن دروغـی ببنـدد، بایـد         

 1جایگاهش را در دوزخ آماده نماید(.

 

 
                                                 

 (. 1491صحیح بخاری)  -1
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 پند و نصیحت-1

، وپایۀ محکم و استوار پند ونصیحت و وعظ نمودن، وظیفۀ مصلحان،

پیامبران قـوی   محور دعوت دعوتگران راستین است که خداوندو

 موسـی طوریکه پیامبرش  عزم خویش را به آن دستورداده است،

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چ  :چنین مخاطـب قـرارداده میفرمایـد    را

 ٢إبراهیم:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ

 –یـام الله )قوم خود را از تاریکی هـا بسـوی نـور بیـرون آور و ا    

را به آنان یاد آوری کن( همچنان پیامبر مـا خـاتم    -وقایع نجات آنان

ۋ  ۅ    ۅ  چ  را نیز مخاطب قرار داده مـی فرمایـد:    المرسلین

   ١٢ال اشیۀ:    چۉ    

! ای محمـد  :)پس ترکر ده که همانا تـو انـدرزگویی( یعنـی   

 ـ جـز  مردم را پند و اندرز و بیم و هشدار ده، زیـرا تـو   درزگویی و ان

 هشدار دادن، دیگر مأموریتی نداری.  

پند و نصیحت یگانه راهی باز نمـودن دلهـای بنـدگان، و جلـب     

عواطف آنها بوده و در عین زمان کمک و یاری دهندة آنها در دوری 

جســتن از ل زشــها و نجــات از غفلــت میباشــد، در نتیجــۀ وعــظ و  

ته و پردة سـیاه، و  نصیحت دل ها نرم شده و نور ایمانی به آن راه یاف

مهــری کــه بــرآن نهــاده شــده محــو و نــابود میگــردد و بنــده را بــه 
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نزدیک ساخته، عظمت و جـلال او تعـالی در اعمـاق آن     خداوند

نفوذ می نماید، که در نتیجه به فرمان الهی گردن نهاده و از نـواهی او  

تعالی دوری و اجتناب مـی ورزد، بنـابراین هـر مسـمان بـه وعـظ و       

یاد آوری نیاز دارد، و تنها مردمان بادرک و خدا تـرس از   نصیحت و

اندرزها پند می گیرند و در صـلاح و پرهیزگـاری شـان افـزوده مـی      

شود، اماکسانیکه از هوی و هوس خویش پیـروی کـرده و برعصـیان    

پافشاری دارند، با وجود پند دادن به آنها سودی نـدارد. لـیکن بـا آن    

مردمـان مطلـوب اسـت، هرچنـد      هم پند دادن و نصیحت بـه چنـین  

ئە  ئە  ې  ى  ى  ئا  چ میفرماید:  سودی نبخشد، خداوند

 ٢٨ -٦ا على:    چئو

-ازخـدا  –)پس اندرز ده اگر انـدرز سـود بخشـد، آن کـس کـه     

میفرمایـد:   میترسد، به زودی پند خواهد گرفت(. همچنان خداوند

 ٢٢الراریات:    چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ

پندسـود مـی بخشـد(. ازاینـرو پیـامبر      )و پند ده کـه مؤمنـان را   

امت را بسوی خیر و صلاح و رستگاری دعوت نموده و از  اکرم

نـاظر احـوال   شر وگناه و زشتی ها برحرر نموده اند. آنحضـرت 

اصحاب می بودند تا در وقتی مناسب به آنها پند و نصـیحت تقـدیم   
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وعـظ،  تا مبادا خسته و دلسرد نشـوند، بنـابر ایـن هنگامیکـه     1نمایند،

نصیحت و اندرزهای پرمنفعت ایشان که بـا فصـاحت و بلاغـت بـی     

مثالی همراه می بود، به آنها تقدیم میکردند دلهای آنـان نـرم شـده و    

و قابل تاد آوریست که وعـظ  2اشک از چشمان شان سرازیر میگردید.

ــد      ــم و ارش ــای مه ــت ه ــی از مأموری ــدرز دادن یک ــرکیر و ان و ت

شانرا به خاطر آن فرستاده اسـت،  ای بود که خداوند آنحضرت

مـرا بـا آن    طوریکه فرموده انـد: )همانـا صـفت آنچکـه خداونـد     

فرستاده است، مانند شخصی است که نزد مردمـانی رفتـه و میگویـد:    

که تصمیم هجوم برشـما را   –ای مردم! من لشکری را با چشمم دیدم

ت و یقیناً من بیم دهنده ای آشکار هسـتم، پـس خـود را نجـا     –دارد

دهید، برخی از آنان سخن او را پریرفته و در اول شـب بـا آرامـی و    
آهستگی حرکت نمودند و نجات یافتند، اما برخـی دیگرسـخن او را   

تکریب نموده و برجای شان نشستند تا آن کـه بامـداد فـرار سـید و     

لشکر برآنان هجوم برده و همۀ شان را هـلاک نمـود، پـس همچنـان     

و از آنچه که ازجانب الله آورده ام پیروی  کسیکه از من اطاعت نموده
                                                 

 ( . 73صحیح بخاری) -1

 (. 4167( با تصحیح البانی) 4474جامع ترمری) -2
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و کسیکه نافرمانی مرا کرده وآنچـرا کـه   ، از نجات یافتگان است، کند

 1ازحق آورده ام، تکریب نماید، از جملۀ هلاک شدگان است(.

درجاهای متعددی اصحاب را پند و نصیحت داده  آنحضرت

انو نیروی پنهـانی آنـان را در جـوش وخـروش مـی آوردنـد، ایش ـ      

درعرفات، و در اثنـای انتقـال میـان مشاعرمقدسـه، و در منـا در روز      

پند و انـدرزها و   3و هنگام عودت به مدینۀطیبه، 2نحر، و ایام تشریق،

نصایح ارزشمند شان را به امت تقدیم نمودند. چـون در ایـن موسـم    

پرفیض، نور ایمان و رحمت الهی چنان بر دلهای مردم حکمفرما می 

یچ وجه قابل توصیف نیسـت، کـه ایـن چنـین فضـای      گردد که به ه
                                                 

 (. 7460صحیح بخاری) -1

(،وصحیح 6663،  2234، 2230، 1721، 1471صحیح بخاری شماره های )  -2

( با اسناد صحیح 43496، 4170،  4442سند احمد شماره های ) ( وم1416مسلم)

 . 

هنگام عودت ازحج بسوی مدینه درغدیرخم توقف نموده و به  آنحضرت  -3

روایت  مردم پند واندرزهای ارزشمند شانرا بیان نمودند، طوریکه از زید بن ارقم 

ده و فرمودند: هنگام عودت ازحج درغدیرخم فرود آم شده که فرمود: )پیامبرخدا

من درمیان شما دو چیزگرانبها را گراشتم که یکی ازدیگر ارجمند تراست: کتاب خدا 

و اهل بیت من، پس ببینید که بعد از من چگونه با آنها برخورد دارید، زیرا آندو تا 

( باتصحیح  6242وقتی از هم جدا نمی شوند که برحوض من برگردند(. سنن نسایی)

 .2/214ز ابن کثیر:ذهبی، و سیرت نبی ا
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روحانی خـود سـبب پـریرش پنـد و نصـیحت بیشـتر از هـر وقتـی         

 دیگرمی گردد. 

در ایــن موسـم و اجتمــاع بــزرگ،   همچنـان آنحضــرت  -*

فرصت ها را غنیمت می شمردند و مشاعر مقدسه و سایر اعمال حج 

نحر)عیـد(  را بهم پیوند ناگسـتنی میدادنـد، قسـمیکه در خطبـۀ یـوم      

فرمودند: )آیا میدانید این کدام روزاست؟ گفتیم: خدا و رسولش بهتر 

سکوت نمودند تا آنکه گمان کردیم شایدآنرا میدانند، آنحضرت

به نام دیگری غیر از نام اصلی اش نامگراری کننـد، همـین بـود کـه     

فرمودند: آیا یوم نحرنیست؟ گفتـیم: آری. فرمودنـد: ایـن کـدام مـاه      

یم: خدا و رسولش بهتر می دانند، ایشان خاموش شدند تـا  است؟ گفت

آنکه گمان کردیم که بنام دیگری جز نامش بنامند فرمودنـد: آیـا مـاه    
ذوالحجه نیست؟ گفتیم: بلی، فرمودند: این کـدام شهراسـت؟ گفتـیم:    

خاموش شـدند چنانکـه گمـان     خدا و رسولش داناتر اند. ایشان

غیر از نام اصلی اش نامگراری کنند، کردیم که شاید آنرا بنام دیگری 

فرمودند: آیا شـهر حرام)مکه(نیسـت؟ گفتـیم:آری، فرمودنـد: همانـا      

خونها و مالهای تان برشما حرام است مانندحرمت ایـن روزشـما، در   

این ماه شما و در این شهرشما تـا اینکـه نـزد پروردگارتـان حضـور      
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در مـورد   همچنان در این روز هیچ سوالی از آنحضـرت  1یابید(.

تأخیر یا تقدیم اعمال حج نشد مگر اینکه میفرمودند: )باکی نـدارد و  

اشکالی نیست( سپس فرمودند: )اشکالی نیست اشـکالی نیسـت جـز    

مردیکه آبروی برادر مسـلما نـش را سـبک شـمرده وپایمـال نمـوده       

که با این کار درحـق او ظلـم روا داشـته،    –مانند غیبت و غیره–است

  2نابودی است(. پس در آن اشکال و

پند و نصیحت در یک موضوع را در  همچنان پیامبراکرم -*

برحرمت  موضع های متعددی بیان می نمودند، مانندتأکید ایشان

خونها و ما لها و آبروهای مسلمانان، در روز عرفـه و روز نحر)عیـد(   

، و گاهی هم در عین وقت و زمان،  یـک مسـأله   3و وسط ایام تشریق

ر تأکید و تکرار می نمودند طوریکه درحـدیثی کـه ابـن    را چندین با
در روز نحر)عیـد( بـه   روایت کرده آمده، که پیامبرخدا عباس

مردم خطبۀ ایراد نموده و فرمودند: )ای مردم! این کـدام روز اسـت؟   

گفتند: روز حرام، فرمودند: وکـدام شـهر اسـت؟ گفتنـد: شـهرحرام،      
                                                 

 (. 1721صحیح بخاری) -1

 (. 1776( با تصحیح البانی)4316سنن ابو داود) -2

( 43496( ومسند احمد)1416(وصحیح مسلم)1721، 47)صحیح بخاری -3

(،و سنن نسا 1776( با تصحیح البانی)4316صحیح ل یره، و سنن ابوداود)

 (. 2334یی)
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حـرام، فرمودنـد: همانـا خونهـا     فرمودند: کدام ماه است؟ گفتند: مـاه  

ومالها وآبروهای تان برشما حرام است مانند حرمت ایـن روز شـما،   

در این شـهر شـما، و در ایـن مـاه شـما، و آنـرا چنـدین بـار تکـرار          

  1نمودند(.

ــامبراکرم -* ــأخیری،    پی ــدون ت ــد، ب ــی فرمودن ــرا م هرآنچ

نـد،  قبل از دیگران، به عملی نمودن آن مبادرت می ورزید ایشان

و هیچگاهی نشده چیزی را که بر انجام آن تصـمیم نداشـته انـد، بـر     

زبان آرند، و اگر به امری دستور می فرمودند خودشان در مقدمه قرار 

از دورتـرین  می داشتند، و اگـر از چیـزی بـاز میداشـتند ایشـان     

پرهیزگـارترین و  آنحضـرت ءً مردمان از آن چیز می بودنـد، بنـا  

 رین مردمان روی جهان بودند.راستگوترین و نیکوت
در پند و اندرزهای شان از درخشـش  سخنان آنحضرت -*

در الفا  و کوتاهی در جمـلات و درسـتی در مفـاهیم آن و از عـدم     

تکلف برخوردار بود، بنابر این هیچ گاهی دیده و شنیده نشده کـه در  

طرز و روش بـی قاعـدگی، یـا کلمـات و عبـارات       سخنان شان

 استعمال شده باشد. رکیک و کمیاب
                                                 

 (. 1709صحیح بخاری) -1
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توجه و اهتمـام خـویش را برمسـایل مهـم و     آنحضرت -*

بنیادی اسـلام کـه محـور و اسـاس نجـات و رسـتگاری بنـدگان در        

آخرت، و پیـروزی، آسـایش و آرامـش دنیـوی آنـان اسـت، مبـرول        

میداشتند. ایشان در پند و اندرزهای شان جانـب دشـوار و پرمشـقت    

که در آن برای امت سهولت می بـود،  مسئله را جدی نگرفته و آنچه 

 اختیار می کردند.  

پنـد و انـدرز دادن را منحصـربه خـود      همچنان ایشـان  -*

ننموده بلکه به اصحاب کرام نیز مجال می دادند وخود به آنها بعضی 

روایت شده که  امور را محول می کردند، طوریکه از بشربن سحیم

ای تشـریق بـا صـدای    دستور دادند تا در روزه به ویآنحضرت

بلند به مردم بگوید اینکه در بهشت جـز مـؤمن کسـی دیگـر داخـل      
 1نمیشود(.

در اندرزهای شان همیشه ترس و بـیم دادن از  آنحضرت-*

عراب آخرت را ذکر ننموده بلکـه میـان بـیم دادن از آتـش دوزخ، و     

و بهشـت ، و مـژده هـای کـه بـه       امید واری به رحمت خداونـد 

ه، جمع نموده و به امت بازگو مینمودند. بطـور مثـال   مؤمنان داده شد

: )کسی که حج کند و فحش گویی نکرده و فسـق  فرمودة ایشان
                                                 

 ( با اسناد صحیح. 4943مه)صحیح ابن خزی -1
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 1ننماید، مانند روزی که از مادر تولد شده بود)بی گناه( بازمی گردد(.

همچنان در بامـداد شـب مزدلفـه بـه مـردم چنـین فرمودنـد: )یقینـاً         

ل و کرم خـویش را ارزانـی   دراین جمعیت انبوه شما فض خداوند

داشته، و مردمان بدکردار شـما را بخـاطر نیکـان تـان بخشـیده و بـه       

نیکوکاران شما هرآنچه که از اوتعالی خواسته اند، عطا نمـوده اسـت،   

 2حرکت نمایید(.پس بنام خداوند

نه تنها با گفتار به یاران شان پند و اندرز مـی   آنحضرت -*

زآنهـا را توجیـه و ارشـاد مینمودنـد،     فرمودند، بلکـه بطـور عملـی نی   

بـر   به درة بزرگی بنام محسر)جاییکه خداونـد طوریکه ایشان

اصحاب فیل خشم و غضب خود را نازل کرد و همه از بـین رفتنـد(   

این صـحنه را چنـین    رسیدند، با سرعت از آنجا عبور کردند، علی
بـه   از مزدلفه به منا حرکت کردند تانموده است: آنحضرت بیان

وادی محسر رسیدند، در این هنگام شترشان مضطرب گردید، سـپس  

شتر را بازدن قمچین حرکت دادنـد تـا اینکـه بـه تیـزی از آن وادی      

در ایـن وادی   درسال پیدایش پیامبر  3بیرون آمد و توقف نمود(.
                                                 

 (. 1641صحیح بخاری) -1

 (.4263( با تصحیح البانی)0342سنن ابن ما جه) -2

 ( . 734( با تصحیح البانی)666جامع ترمری) -3
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فیل های ابرهۀ حبشی که بخاطر ویران کردن خانۀ کعبه آنرا بـا خـود   

ی بسوی شهر مکه باز داشته شدند و نتوانسـتد  آورده بود از پیش رو

ــیم    ــن ق ــد. اب ــی نماین ــان را ط ــادت   سیرش ــت: )ع ــته اس نگاش

 بــرآن بــود کــه، از جاهــایی کــه عــراب خداونــد آنحضــرت

 1برستمگاران نازل گردیده بود با سرعت بگررند(.

به امت، جوانب مهم و قضـایای  پند و اندرز های پیامبراکرم

و به آن اشاره می نمودند که با ذکرنمونه هـای  مختلف را در برداشته 

 بارزآن اکتفا می نماییم: 

از فانی بودن دنیا و کوتاهی عمر و زود گـرر  آنحضرت -*

آن آگاهی دادند، تا مبادا مردم مفتون آن گردند و باعث غرور و تکبر 

شان گردد. این سخنان را قبل از غروب نمـودن آفتـاب در عرفـه بـه     
ند: )ای مردم! از دنیای تان نسبت به آنچه که گرشـته،  مردم بیان نمود

به اندازة زمانی که از این روز شما نسـبت بـه آنچکـه از آن گرشـته     

  2است باقی مانده است(.

به تقوی و پرهیزگـاری، و اموریکـه   همچنان آنحضرت -*

سبب دخول بهشت می گردد امرفرمودند: )از پروردگار تان بهراسید، 
                                                 

 . 4/466زادالمعاد:  -1

 ( صحیح ل یره. 4170مسند احمد)  -2
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را ادا کنید وماه تان )رمضان(را روزه بگیریـد و زکـات   و پنج نماز تان

مالهای خود را بدهید و از زمامداران تان فرمانبرداری کنید، به بهشت 

  1پروردگار تان داخل میشوید(.

به امت آگاهی دادند که هیچ کسی کیفـر   همچنان ایشان -*

و جزای جرم وجنایت دیگری را بر دوش نمیکشد، و هرکه خـود در  

مسؤل کردار وگفتارخویش خواهـد بـود، و هـر فـرد      خداوندنزد 

جوابگوی اعمال خود است، طوریکه فرمودند: )آگاه باشید! جنایتکار 

جز برخویش تجاوز نمیکند، و هان! نبایـد تجـاوز کـاری بـر فرزنـد      

  2خویش تجاوز کند، ونه فرزندی برپدرش. ....(.

ام مردم را بـه اخـلاق نیـک وحمیـده و انج ـ    آنحضرت -*

اعمــال شایســته و ســودمند تشــویق و ترغیــب نمــوده و از ارتکــاب 
معصیت و گناه، بویژه در اثنای انجام دادن اعمال حج برحرر نمودند، 

چنانکه فرمودند: )کسی که این خانـه را حـج کنـد و فحـش گـویی      

نکرده و فسق ننماید، مانند روزی که از مادر بدنیا آمده بود)بی گنـاه(  

در مقام دیگر به مردم چنین فرمودند: )ثواب وخیـر   و 3باز می گردد(.
                                                 

 (. 634( با تصحیح و تحسین البانی)414جامع ترمری) -1

 ( . 4143( با تصحیح البانی)4449)سنن ابن ماجه -2

 (. 1619صحیح بخاری)-3
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و هنگامیکـه از نیکـی و    1در شتاب وتیز راندن اسپ و شتر نیسـت(. 

احسان در ایام حج پرسـیده شـدند فرمودنـد: )طعـام دادن، و سـخن      

 . 2(-احسان است -گفتن خوش و نیک

امتشـان را از غلـو و زیـاده روی در     همچنان آنحضرت -*

و بر اعتدال و میانه روی درهمه امـور، بـویژه امـور     دین منع نمودند

مربوط به دین امر فرموده اند، طوریکه در یکی از خطبـه هـای شـان    

فرمودند: )ای مردم! از زیاده روی و افـراط در دیـن بپرهیزیـد، زیـرا     

کسانی که قبل از شما بوده اند، زیاده روی و غلو در دین هلاک کرده 

 3است(.

حج توصیه و تأکید بر پیوسـته داشـتن   در این آنحضرت-*

روابط با خویشاوندان و نزدیکان نموده و در یکی ازخطبه های شـان  
درمنا چنین فرمودند: )مادرت وپدرت وخـواهرت و بـرادرت سـپس    

 4برتوحق احسان و نیکی دارند(. -ز آنانئین تر اپا
                                                 

 ( حدیث صحیح است. 4442(ومسند احمد)1471صحیح بخاری) -1

، والبانی درصحیح  0/437، باتحسین هیثمی درمجمع: 1/466مستدرک حاکم:  -2

 (. 4619الجامع )

 (. 4266( باتصحیح البانی)0349سنن ابن ماجه) -3

 (. 1233( با تصحیح البانی درصحیح الجامع) 262رانی )المجمع الکبیر از طب -4
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در مورد ضعیفان و ناتوانان و بـرده گـان   همچنان ایشان -*

ودند تا با آنها نیکـی و احسـان صـورت گیـرد. طوریکـه      سفارش نم

درمورد زنان بترسـید، زیـرا شـما آنـانرا بـه       فرمودند: )از خداوند

امانت الهی گرفته و با کلمۀ خدا استفادة جنسی ایشانرا برای خـویش  

و در روایت دیگر در مورد آنهـا چنـین سـفارش     1حلال ساخته اید(.

د زنان وصیت به خیرنماید، زیـرا آنهـا   نمودند: )آگاه باشید! و در مور

و درحدیث مرفوعی از آنحضـرت  2در نزد شما بمنزلۀ اسیرانند(.

روایت شده که فرمودند: )برده گان تان، برده گان تان! از طعـامی کـه   

میخورید برای آنها نیز بدهید، و از لباسی که میپوشید برای آنهـا نیـز   

را عفـو نکردیـد، پـس بنـده     بپوشانید، اگرمرتکب گناهی شدند وآنها 

  3های خدا را بفروشید وآنها را شکنجه نکنید(.
بر اجتناب از آزار و اذیت دیگـران توصـیه و   پیامبراکرم -*

و  بــر حــرر داشــته، و در طاعــت و فرمــانبرداری خداونــد     

و ترک گناه ومعصیت ترغیب می  نمودند، قسـمیکه در  رسولش

شما را از مـؤمن آگـاه نسـازم؟    یکی ازخطبه های شان فرمودند: )آیا 
                                                 

 (. 1416صحیح مسلم)  -1

 (. 4242( با تحسین البانی)0367جامع ترمری) -2

روایت  ( با اسناد ضعیف، واصل آن درصحیحین ازابوذر14239مسند احمد) -3

 (. 1441(و صحیح مسلم)03شده است. ،صحیح بخاری)
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مــؤمن کسیســت کــه مــردم در مــورد مالهــا وجانهــای شــان بــر وی 

اعتمادکنند، ومسلمان کسیست که مردم از دسـت و زبـانش در امـان    

بمانند، ومجاهد کسیست که با نفسش در راه طاعـت و فرمـانبرداری   

برزمد، ومهاجرآنست که گنـاه و خطاهـای خـود را کنـار      خداوند

  1ترک کند(.گراشته و

برتبلیـ  و رسـانیدن فرمـوده هـای     همچنان آنحضـرت  -*

ایشان به دیگران ترغیب نمودند و از دروغ بسـتن بـه ایشـان شـدیداً     

شخصـی   نهی نمودند، چنانکه فرمودند: )شاد وخرم دارد خداونـد 

را که از ما حدیثی شنیده و آنرا حفظ کند تـا آنکـه بـه دیگـری آنـرا      

ل کننده گان فقه، فقیه نیستند، و کسـانی انـد   برساند، زیرا بعضی حم

همچنان  2که فقه را به کسی حمل میکنند که نسبت به او فقیه تر اند(.
فرمودند: )همانا شما مرا دیده و از من شنیدید و شـما در مـورد مـن    

بازپرس خواهید شد، پس کسیکه برمن دروغ می بندد، یقینـاً جایگـاه   

  3ت(.خود را در دوزخ آماده نموده اس
                                                 

 ( . 2644(، وصحیح ابن حبان )0179ح البانی)( با تصحی0364سنن ابن ماجه) -1

 ( . 4063( با تصحیح البانی)0364سنن ابن ماجه) -2

 ( با سند صحیح  . 40622مسند احمد) -3
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در این حج مردم را برمناجـات وحضـورقلب    پیامبراکرم -*

در دعا فرا خواندند، تا حاجات خـویش را بـه زاری و نالـه و اظهـار     

عاجزی و شکستگی از پروردگار بخواهند، تا مـورد عفـو و بخشـش    

و رحمـت بیکـران و بهشـت بـرین اوتعـالی نایـل آینـد،         خداوند

بنـدگان را   که درآن خداوندطوریکه فرمودند: )هیچ روزی نیست 

بـه   –از دوزخ آزاد نکند، بیش از روز عرفه، و اوتعالی نزدیک می آید

و برفرشتگان افتخارنموده میفرماید: )آیا میدانید آنها چه  –آسمان دنیا

بـا چنـین   ای کاش می دانستیم! وقتیکه پیامبرخدا 1میخواهند؟!(.

 ــ   ــزرگ م ــدرز دادن دو ب ــیهم، در ان ــلاش پ ــش و ت ــاریخ، کوش رد ت

ومتباقی عشـرة مبشـره، واهـل بـدر      و عمرفاروق ابوبکرصدیق

مـی کوشـیدند وبـه آنـان      واصـحاب شـجره، وسایرصـحابۀ کـرام    
اندرزهای بزرگ و ارزشمندی میدادندکه قلبها با شـنیدن آن هراسـان   

شده و وجدان مسلمان را تکان داده و به لرزش می آورد، و اشـک را  

ازد، آیا نیاز ما به همچو انـدرزها بیشـتر از   از دیده گان سرازیر می س

بخاطر ابلاغ  این انـدرزها افـرادی را بـه     آنها نیست؟! آنحضرت

مردم فرستادند تا میـان آنـان بـا آواز بلنـد صـدا زده و آنـان را آگـاه        

سازند، درحالیکه آنان بهترین این امت بودند و از صفایی دل و علـم  
                                                 

 ( . 1026صحیح مسلم )  -1
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مــور شـان کـم تکلـف، صــادق،    فـراوان برخورداربـوده، و در همـه ا   

آنهـا را بخـاطر یـاری     راستکار، پارسا وبا خـدا بودنـد، وخداونـد   

و نصرت دینش برگزید، پس آیا ما بیشتر از آن بزرگان  پیامبرش

به پند و اندرز و آگاهی به دین نیاز نداریم؟! آیـا مـا نسـبت بـه هـر      

ه زمانی به آموختن احکام و مناسک حج محتـاج نیسـتیم؟! درحالیک ـ  

میان ما، جهل، نادانی، غفلت، فراموشـی، گنـاه، معصـیت، شـهوترانی     

 رایج یافته و شبه های شیطانی بیش از هر زمانی دامن زده میشود؟! 

بدون شک این واقعیتی است که نمیتوان از آن چشـم پوشـید، و   

نباید مسأله را خورد و بی اهمیت شمرد، مسؤلیت بزرگ بدوش همه 

صاحبان علم ومعرفت، تـا مـردم را از خـواب    افراد امت است، بویژه 

غفلت بیدارنموده وآنها را از دین و آیین شان آگاه سازند، امروز نیـاز  
مسلمانان به علم و دانش اسلامی بیشتر از خورد و نوش شـان اسـت   

زیرا وضعیت چنین امر را ایجاب میکند. پس کسانیکه قادر به انـدرز  

د، نباید در انجام وظیفـۀ شـان   دادن وآموزش امور دین به مردم هستن

سستی و کوتاهی نمایند، بلکه فرصت طلایی حج را غنیمت شـمرده  

در راه آموزش و اندرز دادن حجاج تلاش ورزند، زیرا چنین مـوقعی  

مناسب در هیچ زمان ومکانی دیگر، امکان پریر نیست. و امید اسـت  

به بوسیلۀ کوشش و تلاش برادران دعوتگر، نفس های  که خداوند

خواب رفته بیدارگردیده، و دلهای پریشان وآشفته را زنده گرداند، تـا  
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این تلاش ها سبب تابیدن نور ایمان بر قلبها گردیده، تا فرزندان ایـن  

امت با حضور قلب و اظهـار عـاجزی، بـه درگـاه رب العـزت روی      

و نشـر و پخـش هـدایات و     بیاورند، وسبب هدایت بندگان خـدا 

 در میان امت گردد. ارشادات پیامبرخدا

پرورش امت بر پیروی شریعت وفراگیری احکام آن ازیک  -4

 مصدر

اسلام یعنی تسلیم شدن عام وتام همراه با خواری و ذلت به 

پروردگار جهانیان، وگردن نهادن به همه دساتیر و فرامین و ارشادات 

میباشد، و هیچ کسی برآن ثابت قدم و استوار نخواهد  پیامبر اکرم

 ند تا آنکه به قوانین و مقررات و فرامینی که ازجانب خداوندما

نازل گردیده، پایبند وتسلیم و از صمیم قلب، در ظاهر و باطن به آن 
منقاد و تابع نباشد، و هرگز برچیزی از امور دین خورده گیری و 

ۈ  ۇٴ  ۋ   چ     ه است:دوفرم  خداوندطوریکه 1اعتراض ننماید.

ې    ې  ې  ې      ى   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ 

   ٩٢النساء:      چى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو
                                                 

 . 431شرح عقیده طحاوی: ص  -1
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به پروردگارت سوگند کـه   ،)چنین نیست که منافقان می پندارند

ایمان نمی آورند تا آن که ترا در آنچه میان شان مایۀ اخـتلاا اسـت   

داور گردانند و آنگاه درآنچه داوری کـردی ، هـیچ دلتنگـی در خـود     

بـه تسـلیم شـدنی( چنانکـه      –درظاهر و باطن –نیابند و تسلیم شوند

نیزفرموده اند: )سـوگندبه ذاتـی کـه جـانم در دسـت       آنحضرت

اوست، یکی از شما ایمان نمی آورد تا آن کـه هـوس وخواسـته اش    

فرموده اسـت:   امام شافعی  1پیروآن چیزی باشد که من آورده ام(.

بـرای  )مسلمانان اتفاق نظر برآن دارند کـه اگرسـنت پیامبرخـدا   

کسی ثابت و واضح شد، برچنین شخصی جـایز نیسـت کـه فرمـوده     

  2را در برابر قول کسی دیگر بگرارد(. آنحضرت

حج علامت گردن نهادن بنده به پروردگـارش، ومدرسـۀ بـزرگ    
کتـا  یتربیتی و ایمانی است کـه بنـده درآن خویشـتن را بـه خداونـد      

لهـا را زنـده مـی    تسلیم نموده، درسهای متنوع و پندهای مؤثری که د

کند و ایمان را پرورش و تقویت و رونق می بخشد، درآن می آموزد. 

در این کنفرانس بزرگ مسـلمانان، یـاران خـود را بـر     پیامبراکرم
                                                 

،ومحقق این حدیث را ضعیف گفته است وابن 132از ب وی شماره : شرح السنه  -1

ت آنرا بعید خوانده ولی نووی آنرا صحیح خوانده وابن حجرگفته: رجب نیز صح

 .  479/ 10رجال آن همه ثفه اند، فتح الباری: 

 .  006/ 4مدارج السالکین ازابن قیم:  -2
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پیروی واقعی و صادقانه خویش تربیـت نمـوده و در نفسـهای شـان     

را غـرس نمودنـد،    لزوم پایبندی بـه سـنت و طریقـت خـویش    

در میـان مـا    صف می کنـد: )پیامبرخـدا  حال را چنین و جابر

تفسـیرآن را مـی   بودند، قرآن بالایشان نـازل مـی شـد و ایشـان    

دانستند وچیزی که به آن عمل می کردند، مـا هـم بـه آن عمـل مـی      

اینگونه تربیـت بـزرگ وآمـوزش سـترگ بـود کـه دیـری          1کردیم(.

بـا دسـت مبارکشـان     نگرشت که درختان پرفیضی که آنحضرت

ه بودند، ثمر و میوة آن رسیدن گرفت و هنگام چیـدن آن  غرس نمود

فرا رسید، ما به طورنمونه به بعضی از مواقف ایـن راد مـردان تـاریخ    

 که درمدرسۀ نبوت پرورش یافته بودند اشاره می نماییم:

نزدیـک حجرالاسـود آمـد تـا آنـرا       هنگامیکه عمر فاروق -*
ه نه ضـرر رسـانده   ببوسد، فرمود: )من می دانم که توسنگی هستی ک

را ندیده بودم که ترا مـی  می توانی و نه فایده ، و اگر پیامبرخدا

همچنـان در موضـع دیگـری فرمـود:      2بوسیدند، ترا نمـی بوسـیدم(.  

دویـدن آرام درسـه دور اول    -)اکنون چه لازم است که رمل نماییم؟

اینکار فقط جهت اظهار قوت بـرای مشـرکین    –را رمل گویند طواا
                                                 

 (. 1416صحیح مسلم) -1

 (. 1697صحیح بخاری) -2



  درحجحوال پیامبرا   176
 

 

آنها را از بین بـرده اسـت، بعـد از آن فرمـود:      نون خداوندبود، اک

انجام داده اند، از این جهت نمـی  رمل چیزی است که پیامبرخدا

  1خواهیم آنرا ترک نماییم(.

آن  و در روایتی دیگرچنین فرمود: )آری، و سوگند به خداوند

  2انجام داده اند ترک نمی نماییم(.چیزی را که پیامبرخدا 

برموضـوع حـج تمتـع     با خلیفـۀ مسـلمین عثمـان    یعل-*

از جمع بین عمره وحج نهی نموده بود،  مخالفت نمود، زیرا عثمان

این  نهی را دید، حـج و عمـره را بـا هـم نیـت نمـود،        چون علی

فرمود: )من از اینکارمنع می نمایم و توآنرا انجام میـدهی؟!   عثمان

تـۀ هـیچ کسـی تـرک     را بـه گف  فرموده: سنت پیامبرخـدا  علی

  3نخواهم کرد(.
                                                 

(.چون مشرکان مکه هنگام عمرة قضا برکوهها بالارفته 1436صحیح بخاری ) -1

ند تا مسلمانان را ببینند،ومیان هم میگفتند: تب یثرب آنها را ضعیف ساخته است، بود

فرمان دادند تا درسه طواا نخست پهلوانی کنند ودرمیان  ازاینرو رسول اکرم 

دورکن آهسته بروند، تا مشرکین برخلاا تصور شان، قدرت و نیرومندی مسلمین را 

اکنون رمل لازم نیست.....( زیرا علت  فرمود: مشاهده کنند، بنابراین حضرت عمر

 تا روزقیامت باقی مانده است. آن زایل شده بود، لیکن پیروی پیامبرخدا

 (. 4093( با تصحیح و تحسین البانی)4964سنن ابن ماجه) -2

 (. 4664( با تصحیح البانی)4742( وسنن نسایی)1640صحیح بخاری) -3
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هنگامیکه میخواست حجرالاسود  همچنان عبدالله پسرعمر -*

را لمس نماید میفرمود: )اللهم ایماناً بک، وتصـدیقاً بکتابـک، واتباعـاً   

   1(.نبیک

)خداوندا! از روی ایمان بتو، وتصدیق کتاب تـو، وبـه پیـروی از    

را دیــد کــه رخــداوی از وقتــی کــه پیامب. (ســنت پیــامبرت

حجرالاسود را بوسه و رکـن یمـانی را لمـس مـی کننـد، بوسـه زدن       

حجرالاسود ولمس رکن یمانی را در وقت ازدحام و درغیـر ازدحـام   

  میفرماید: )باری عبدالله ابـن عمـر   هدمجا 2ترک نکرده است(.

را دیدم که در وقت ازدحام مردم، میخواسـت حجرالاسـود را بوسـه    

چنان کج شدگویی که شکست، و از دو سـوراخ بینـی   زند، بینی اش 

و هنگامیکـه مـردی در بـارة لمـس کـردن       3اش خون جـاری شـد(.  
                                                 

ی درمجمع الزوایدرجال آنراصحیح (وهیثم 6620المعجم الاوسط ازطبرانی)  -1

 . 0/423خوانده:

 متفق علیه.  -2

بخاطرانجام دادن  ، مراد ازحدیث آنست که عبدالله بن عمر  61/ 6سنن بیهقی: -3

وی  –خداناخواسته –آزارواذیت مردم رامتحمل می شد، نه اینکه  سنت پیامبر

بب اذیت وآزارمردم باعث آزارواذیت مردم گردد، طوریکه امروز مردمان نادان س

شدیداً ازآن منع نموده اند، چنانکه  میگردند،واین کار ناجایزاست وپیامبرخدا
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را پرسید فرمود: من پیامبرخـدا حجرالاسود از عبدالله بن عمر

دیدم که حجرالاسود را لمس نمـوده وبوسـیدند، آن شـخص گفـت:     

ود حتی اگر ازدحام هم باشـد، و بـه سـبب لمـس نمـودن حجرالاس ـ     

فرمـود: )اگـرچنین شـدم، ویـا چنـان       لگدمال هم شوم؟! ابن عمر

شدم( را در یمن بینداز، ) سوال کننده ازیمن بود( من بـرای تـو مـی    

را دیدم کـه حجرالاسـود را لمـس نمـوده و     گویم که پیامبرخدا

و در جواب به شخصی که در بارة نیت عمره سپس حـج   1بوسیدند(.

اینکار درست وجایزاسـت، مردگفـت:   کردن پرسید)حج تمتع(فرمود: 

فرمود: تو بـرایم بگـو:    پدرت از اینکار منع میکرد، عبدالله بن عمر

آنرا انجام داده باشـد،   ازکاری که پدرم منع نموده ولی پیامبرخدا

مقدم است یا امر پدرم؟ مردگفت: بدیهی است کـه   امرپیامبرخدا
ــر پیامبرخــدا ــر  ام ــن عم ــدالله ب ــدم تراســت، عب ــود: ف مق رم

     .2چنین انجام داده بودند( )آنحضرت
                                                                                                        

فرموده اند:)ای عمر! تومرد قوی هستی، هنگام  بوسیدن حجر برمردم فشار میار تا 

 (حدیث حسن است. 193سبب آزارواذیت ناتوانان نگردی(مسنداحمد)

 (. 1411صحیح بخاری ) -1

( ترمری فرمود:حسن وصحیح است،والبانی آنراصحیح خوانده 642ری)جامع ترم -2

 (. 466است)
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مـی   گفت: ابـن عبـاس   همچنان شخصی دیگر به ابن عمر

فرماید: برخانۀ کعبه طواا منما تا آنکه به موقف)عرفـه( نیـایی، ابـن    

پـیش از اینکـه بـه موقف)عرفـات(      فرمـود: )پیامبرخـدا  عمر

دق بروند، خانۀ کعبـه را طـواا نمودنـد، پـس اگـر در سـخنت صـا       

بر تو مقدم و اولی تر است یا سخن ابن  هستی، پیروی پیامبرخدا

 دانشــمند بــزرگ و ترجمــان قــرآن عبــدالله بــن عبــاس 1عبــاس(.

را دید که هرچهارگوشـۀ کعبـه را لمـس میکنـد      هنگامیکه معاویه

لمس نکـرده انـد تـو    پرسید: )این دو رکن دیگر را که پیامبرخدا

واب داد: هیچ گوشـۀ از کعبـه را   ج چرا لمس می نمایی؟!( معاویه

ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ       فرمود: ابن عباس نباید مهجورگراشت،

  ١٢ا حزاب:           چئۈ   ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی       ی  ی  ی
و روز  )به راستی که برای شما و برای کسی کـه بـه خداونـد   

نـد در)پیـروی   آخرت امید )وایمان( دارد و خداوند را بسیار یـاد میک 

فرمـود: )راسـت    از( رسول خدا سرمشق نیکویی اسـت(. معاویـه  

حج تمتع را بهتر مـی دانسـت، روزی    همچنان ابن عباس 2گفتی(.

اینکار را نکـرده انـد،    و عمرفاروق بوی گفته شد: ابوبکرصدیق
                                                 

 (. 1400صیح مسلم)  -1

 (واین حدیث حسن ل یره است. 1677مسنداحمد) -2
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وی فرمود: )بخداوند سوگند! فرود آمدن عـراب خداونـد را برشـما    

بشما صحبت می نمایم  اه و روش پیامبرخداانتظار دارم، من از ر

  1و شما از ابوبکر و عمر برایم حرا می زنید؟!(.

بـه   نمونه ومثال های زیادی از تربیت و پـرورش پیامبرخـدا  

یاران شان موجود است که آنها را بر پیروی مطلق خویش، و مرجـع  

ی قرار دادن ایشان در همه امور متعلق به دین، و فراگرفتن وحـی اله ـ 

آموزش داده اند، که به برجسته ترین آن اشاره مـی   از آنحضرت

 نماییم: 

در چندین موضع ازحجاج خواستار پیروی و  پیامبراکرم -*

شده ودر این راستا آنها را ترغیـب وتشـویق    اقتدای تام به ایشان

نمودند، وخاطرنشان نمودند که شاید این آخرین حج ایشان باشد، از 
ین عبارت را تکرار نمودند: )مناسک تان را باید از من اینرو چند بار ا

  2بیاموزید، زیرا من نمیدانم شاید بعد از این حج دیگرحجی نکنم(.

درخطبۀ روز عرفه مردم را به پیروی همچنان آنحضرت -*

وچنگ زدن به قرآن کریم تشویق نمودند و بیان داشتند که یگانـه راه  
                                                 

( صحیح است، فقیه ومتفقه 4477( واسناد حدیث )  0141،  4477مسنداحمد)  -1

 ( با اسناد صحیح ولفظ از وی است. 063ازخطیب)

 (. 4229( سنن ابن ماجه با تصحیح البانی)1497م)صحیح مسل -2
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تاب پروردگار می باشد، چنانکـه  نجات از گمراهی و هلاکت همانا ک

فرمودند: )همانا من درمیان شما چیزی را گراشتم کـه هرگـاه بـه آن    

  1چنگ زنید، هرگز گمراه نمی شوید، کتاب خدا(.

در این حج به امت هشـدار شـدید در مـورد    پیامبراکرم -*

بدعت و نو آوری در دین و هوسرانی دادند، درحالیکه برشترشان در 

ودند چنین فرمودنـد: )آگـاه باشـید: مـن قبـل از شـما       عرفات سوار ب

برحوض حاضرمیشوم و شما را مشاهده می کنم و همانا من بر سایر 

امت ها به زیادی شما افزونی و افتخارمی نمایم، پس مـرا روی سـیاه   

میرهـانم، و   –از دوزخ –نسازید، وآگـاه باشـید کـه مـن مردمـانی را     

شوند، من میگویم: ای پروردگار کسانی از میان وارد شدگان ربوده می

به من گفته میشود: تو آگاهی نداری که  –ازامت من اند –! آنها یارانم
  2پدید آوردند(.چیزهای آنها بعد از تو چه 

نه تنها برتربیه و تعلیم نظری اصـحاب توجـه   آنحضرت-*

داشتند، بلکه درجهت تربیه و پـرورش عملـی آنهـا نیـز اهتمـام مـی       

آنها را از غلو و زیاده روی در امور دیـن برحـرر   نمودند، ایشان
                                                 

 (. 1416صحیح مسلم) -1

/  11(و فتح الباری ازابن حجر: 1261( باتصحیح البانی) 0367سنن ابن ماجه) -2

090 . 
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روایـت اسـت کـه آنحضـرت     نمودند، طوریکه از ابن عباس

بامــداد روز نحر)عیــد( درحالیکــه برشترشــان ســوار بودنــد بــه ابــن 

فرمود:  کن( ابن عباس فرمودند: )برایم سنگریزه جستجو عباس

آورده به ایشان  را من هفت سنگریزة خرا )مانند دانه نخود یا باقلا(

تـا   –سنگریزه ها را در کف دست شان تکانیدنددادم، آنحضرت

و می فرمودند: )با اینگونـه سـنگریزه هـا     -گرد و غبار ازآن دورگردد

پرتاب نمایید( سـپس فرمودنـد: )ای مـردم! از افـراط و زیـاده روی      

دردین بپرهیزید زیرا کسانی را که قبل از شما بودند، افـراط و زیـاده   

 . 1وی دردین هلاک نمود(ر

هنگام انتقال میان مشاعرحج، اسـامه   همچنان آنحضرت -*

را بـا خـود سـوار     و پسرعموی شان فضل بـن عبـاس   بن زید
نمودند تا مردم به ایشان اقتدا نموده و جویای احوال آنحضـرت 

از آندو شوند، وآنها نیز چشم دیدشان را به مردم برسانند،  هنگامیکه 

را بین عرفه و مزدلفه با خـویش سـوار نمودنـد،     سامهاپیامبر

ما را آگاه خواهـد  مردم میگفتند: )دوست ما از احوال آنحضرت

میــان مزدلفــه ومنــا بــا  ســاخت( و هنگامیکــه فضــل بــن عبــاس
                                                 

 (.  4266( با تصحیح البانی)0349سنن ابن ماجه) -1
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را بمـا  سوار شد مردم گفتند: )دوست ما احوال پیامبرایشان

  1حکایت خواهد کرد(.

ورش امت برپیروی وفراگیری وحی و از مثال های بزرگ پر -*

در  ومرجـع و مصـدر قـرار دادن ایشـان      الهی از آنحضرت

بـه کسـانیکه قربـانی بـا خـود      امور دین، دستوردادن آنحضـرت 

نیاورده بودند، تا از احرام بیرون بیایند، چون برخی از یاران به اجرای 

یکـه از  امر ایشان مبادرت نورزیده وگفتند: )ما بـه منـا میـرویم درحال   

اختیـار را بـه   زیـرا آنحضـرت   2ذکر)آلت( های ما منی بچکـد!(. 

مردم گراشتند، و به کسانیکه با خود قربانی نبرده بودند بیـرون شـدن   

از احرام و همبستری با همسران شان را مباح اعلان نمودند، طوریکه 

بعـد از ادای نمـاز   در روایت ابن عباس مرفوعاً آمده که: )پیامبر
)هرکه میخواهد نیت حج را فسخ کرده و بـه عمـره تبـدیل     فرمودند:

دلیل واضحی است  همچنان قول جابر 3نماید پس اینکار را بکند(.

به اصحاب اجازه دادند تـا نیـت عمـره نمـوده و     که: )آنحضرت

طواا کعبه نمایند و موی سرشان را کوتاه نموده و از احـرام بیـرون   
                                                 

 ( رجالش ثقه اند. 4164مسنداحمد) -1

 (. 1414صحیح مسلم) -2

 (. 1423لم)صحیح مس -3
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آنهـا در احـرام بـاقی     –ورده انـد آیند، مگرکسانیکه با خـود قربـانی آ  

در بیرون آمدن  فرمود: )اما آنحضرت همچنان جابر 1(.-بمانند

اصحاب از احرام تأکیـد نکردنـد و تنهـا آنـرا برایشـان مبـاح اعـلان        

سپس هنگامیکه مشاهده نمودند که برخی هنوز هم متأثر به  2داشتند(.

مره نمـودن  روش مردمان عهدجاهلیت مانده اند و تصورمیکنند که ع

ایـن تصـور   چـون  ، 3درماه های حج از بد ترین کارهای زشت است

آنان را بـر  آنحضرت ،پیروی از مناسک حج عهد جاهلیت است

بیرون آمدن از احرام ملزم نمودند، تا بدانند که یگانه مرجع و مصـدر  

است، و اصحاب کرام احکام و مناسک حج آنها، تنها خود پیامبر

 .4گردن نهاده واطاعت نمودند( ننیز به دستور ایشا

اما اگر امروز به طریقه و کیفیت که مردم حج را ادا میکننـد نظـر   
کنیم، در خواهیم یافت که انواع و اشکال مختلف نو آوریها در دیـن،  

و امواج گمراهی های گوناگون وهراسناکی دامنگیر این امت شده که 

پیروی کامل از راه و یگانه راه نجات از آن و اصلاح سایرخلل ها، در

در فراگیری احکام و و یگانه دانستن ایشانروش پیامبراکرم
                                                 

 (. 1766صحیح بخاری) -1

 (. 7047صحیح بخاری) -2

 (. 1642صحیح بخاری) -3
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درهمه امور زندگی میباشد، پس برعلماء مرجع قرار دادن ایشان 

و دعوتگران لازم است تا امت را بر همچو اندیشه تربیت و پـرورش  

نمایند، که در تحقق یافتن این هدا نیک موسم حج بهترین فرصـت  

که میتوان در خلال این ایام فرخنده فرزنـدان ایـن امـت را بـر     است 

در همـه امـور   و مرجع قرار دادن ایشـان  پیروی پیامبراکرم

زندگی ترغیب و توجیه نموده وآنان را باید قـانع سـاخت کـه هـیچ     

مرجع و مصدری دیگرقابل اعتبـار نیسـت کـه از آن پیـروی وتأییـد      

 صورت گیرد. 

جی محترم: اگر راه نجات را میجویی پس بزرگوار! حا برادرپس 

را پیش گیر و از خود آغـاز نمـا و   راه و روش یاران پیامبر اکرم

را بخاطرنجـات و رسـتگاری آخرتـت برخـود      پیروی پیامبرخدا
لازم گردان، واین موسم پـرفیض را سـرآغاز زنـدگی نـوین خـویش      

ــروی       ــرا پی ــا، زی ــن راه بازنم ــدی را در ای ــفحۀ جدی ــردان و ص گ

شرط اساسی صحت عمـل و پـریرش آن در نـزد الله    امبرخداپی

تبارک تعالی بوده و داخل شدن به بهشت و نجات ازآتش مرتبط بـه  

آن می باشد، طوریکه دلایـل بیشـماری در ایـن مـورد روایـت شـده       

: )آنکه عملی را انجام دهـد کـه   است، ازجمله فرمودة پیامبراکرم
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، و فرمـودة  1ردود اسـت( دین مـا آنـرا تأییـد نمـی کنـد آن عمـل م ـ      

: )همه امت من داخل بهشت خواهند شد مگرکسـیکه  آنحضرت

از داخل شدن آن امتناع ورزد، گفته شد: ای رسول خدا! و چه کسـی  

از داخل شدن به بهشت امتنـاع میـورزد؟! فرمودنـد: کسـیکه از مـن      

اطاعت کند وارد بهشت خواهد شد، وکسیکه نافرمانی مـرا کنـد وی   

  2ز داخل شدن به بهشت امتناع ورزیده است(.کسی است که ا

بریکپارچگی امت و هشدار از ایجاد  سعی پیامبر اکرم -5

 تفرقه
یکی از اهداا والای اسلام، اتحاد، همبسـتگی، همـدلی و همرزمـی    

مسلمانان در صف واحد است، که در زمینه فرامین الهی و ارشـادات  

ت ومحبت میان آنان، نبوی مبنی بریکپارچگی امت و ایجاد فضای الف
و عدم تفرقه واختلاا در قرآن کریم وسنت مطهـره وجـود دارد کـه    

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  اسـت:  ازجملۀ آن فرمودة خداوند

 9٨١آل عمران:   چڄ  ڃڃ   

                                                 

 ( . 1716صحیح مسلم) -1

 (. 7463صحیح بخاری) -2
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 –د خدا، یـا دیـن خـدا، یـا قـرآن     عه –ی به ریسمان اللهگ)و هم

ے  ے  ۓ  چ چنگ زنید و پراکنده نشوید(. وهمچنان میفرمایـد: 

   ٢١المؤمنون:      چڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ 
)درحقیقت این امت، امتی یگانه است، ومن پروردگارشما 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    چهستم، پس ازمن بهراسید(. ومیفرماید: 

ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   

   ١١-١٢الروم: چی  ی  یی  ئج          ئح  ئم  ئى  ئي  

راگنـده کردنـد و   )و از مشرکان نباشید، ازکسانیکه دین شـان را پ 

فرقه فرقه شدند، و هرحزبی به آنچه که نزد خود دارند دلخوشـند( و  

میفرمایند: )مسلمان برای مسلمان)یعنی رابطۀ مسلمانها پیامبراکرم

با همدیگر درتعاون وهمکـاری(چون سـاختمانی اسـت کـه برخـی،      

انگشـت هـای   برخی دیگر را محکم می سازد. سپس آنحضرت

و همچنان فرموده اند: )دست خداوند  1رآوردند(.خودرا به همدیگر د

  2همرای جماعت مسلمانان است(.
                                                 

 ( . 4224صحیح بخاری) -1

( 1743(حدیث حسن غریب والبانی آنرا صحیح خوانده)4144سنن ترمری) -2

 (. 2797یگر آنرا حسن گفته است)اهد دوارناؤوط درحاشیۀ جامع الاصول با شو
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ــی آن وحــدت و     ــوان ط ــه میت ــی اســت ک حــج فرصــت طلای

یکپارچگی، الفت و محبـت را میـان فرزنـدان امـت اسـلامی ایجـاد       

نموده، وآنها را از عواقب بد تفرقه و اختلاا، و اسباب و وسایلی که 

در ایـن راسـتا    ود. از اینرو پیامبراکرمباعث آن میگردد برحرر نم

توجه واهتمام جدی بخرچ داده وآنرا از اولویـات شـمرده انـد، وبنـا     

درجاهـای مختلـف، بـر وحـدت و      براهمیت این مسـأله ایشـان  

یکپارچگی امت تلاش نموده و برآن تأکید نموده و مردم را به آن فرا 

یشان را کـه درایـن   خوانده اند، که در اینجا گوشۀ از سخنرانی های ا

 باره بیان نموده اند خدمت تان ذکرمینماییم: 

مسـاوات میـان افـراد امـت اسـلامی و عـدم        آنحضرت -*

برتری یکی بر دیگر را قرار گراشتند وخاطرنشان ساختند که برتـری  
صرا درتقوا وپرهیزگاری می باشد. طوریکه در یکی از خطبۀ هـای  

هان ای مـردم! آگـاه باشـیدکه    شان دراین موسم با عظمت فرمودند: )

پروردگار شمایکی است و پدر شمایکی است، وآگاه باشید کـه هـیچ   

عربی ای برهیچ عجمی ای، وهیچ عجمی ای برهیچ عربی ای، وهیچ 
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سیاه پوستی برهیچ سرخ پوستی، وهیچ سـرخ پوسـتی بـرهیچ سـیاه     

 1پوستی، هیچگونه برتریی ندارد، مگر به تقوی(.

بـه اطاعــت و شـنیدن و نصــیحت   مهمچنـان پیــامبراکر  -*

زمامداران مسلمانیکه قـرآن کـریم را دسـتور شـان قـرار میدهنـد، و       

پیوسته ومنضم بودن با گروه مسلمانان تأکید به عمل آوردند، چنانکه 

فرموده اند: )بشنوید وفرمان برید هرچند برشما غلامی سیاه وگـوش  

 2رهبری نمایـد(.  –قرآن –بریده ای مقرر گردد که شما را با کتاب الله

درخیف واقع درمنا فرمودند: )هرگاه سه خصلت  همچنان ایشان

در شخص مؤمن موجود باشد، کینه وخیانت، قلب ویرا فرا نمیگیـرد:  

، نصــیحت کــردن اخــلاص درعمــل بخــاطر رضــامندی خداونــد

پیشوایان و زمامداران مسلمانان، و پیوسته بودن با گروه آنـان، همانـا   
نان بـدیگران شـان، از عقـب ایشـان را احاطـه مـی       دعای سایرمسلما

 3کند(.

امت را از شـر ومکـر وحیلـه هـای      همچنان آنحضرت -*

شـده کـه مسـلمانان     شیطان برحرر داشته فرمودند: )شیطان نـا امیـد  
                                                 

(هیثمی در مجمع الزواید فرموده : رجال این حدیث همه 40604مسند احمد) -1

 . 444/ 0رجال صحیح اند :    

 ( . 1496صحیح مسلم) -2

 (. 4263( با تصحیح البانی)0364سنن ابن ماجه) -3
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درجزیرة عرب او را بپرسـتند، ولـیکن در فاسـد نمـودن و دگرگـون      

 1ی کوشد(.ساختن دلها، و ایجاد ترک دوستی و محبت میان شان م

امـت را بـر دوری جسـتن از امـور      همچنان پیـامبراکرم  -*

نوپیدا و بدعتها در دیـن دسـتور داده انـد و از خطـرآن هشـدار داده      

فرمودنــد: )همانــا مــن مردمــانی را میرهــانم، وکســانی از میــان وارد 

ربوده میشوند، من میگویم: ای پروردگار آنهـا از   –برحوض –شدگان

 گفته میشود: تو آگاهی نداری آنها بعد از تو چـه امت من اند، به من 

  2؟(.چیزهای ایجاد نمودند

امت را از تفرقه و اختلاا، و اموریکه باعـث آن   ایشان -*

در جوامع اسلامی میگردد، و ازعدم شعله ورسـاختن فتنـه هـای کـه     

سبب جنگ و خونریزی میان مسلمانان میگردد، هشدار دادند، ایشـان  
مسأله برخی از یاران را دستور دادنـد تـا مـردم را    بخاطر اهمیت این 

خاموش سازند وسپس فرمودند: )پس ازمـن کافرمشـوید کـه گـردن     

. همچنان ازسبک شمردن ومباح دانستن خون، مال 3یکدیگر را بزنید(

وآبروی مردم، امت را برحرر نموده درخطبه های عرفه ومنا و وسـط  
                                                 

 .  ( حدیث صحیح ل یره است43496( ومسند احمد)4614صحیح مسلم ) -1

 ( . 4261( با تصحیح البانی)0367سنن ابن ماجه) -2

 ( . 141صحیح بخاری) -3
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ه فرمودند: )همانـاخون،  ایام تشریق برحرمت و ارزش آن تأکید نمود

مال وآبروهای شـما درمیـان تـان حـرام اسـت، ماننـد حرمـت ایـن         

  1روزشما، در این شهرشما، ودر این ماه شما(.

چنانکه از ظلم وتجاوز وگرفتن اموال مردم بـدون رضـایت آنهـا    

منع نموده فرمودند: )ازمن بشنوید! بعد از من زندگی خواهیـد کـرد،   

م نکنید، برکسی ظلم نکنیـد، برکسـی ظلـم    آگاه باشید که برکسی ظل

نکنید، برمسلمان جایز نیسـت کـه مـال مسـلمانی را بـدون رضـایت       

میراثهـا را   همچنان واضح ساختند کـه خداونـد   2خاطرش بگیرد(.

درکتابش تقسیم نموده و میراث هرانسانی را که نصیبش میگـردد بـه   

انسـانرا   وی داده است، قسمیکه فرمودند: )همانا خداوند نصـیب هـر  

که میراث میبـرد تقسـیم نمـوده اسـت، پـس وارث حـق وصـیت را        
چنانکه از غیبت، دست ویا زبـان درازی، وتجـاوز بـه آبـرو      3ندارد(.

های مردم منع نمودند، وآن هنگامیکه مردی از تقـدیم و تـأخیر ادای   

در  –فرمودند: )باکی نیست، بـاکی نیسـت   مناسک پرسید، ایشان

ز مردیکه آبروی برادر مسـلمانش را سـبک   ج –تقدیم وتأخیرمناسک
                                                 

 متفق علیه .  -1

 ( این حدیث صحیح ل یره است . 43496مسند احمد) -2

 ( . 1741( با تصحیح البانی )4416جامع ترمری) -3
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که با ایـن   –مانند غیبت، تهمت وغیره –شمرده و پایمال نموده است

  1کار درحق اوظلم روا داشته، پس درآن عمل اشکال ونابودی است(.

امت را از خروج دجال آگـاهی داده  همچنان پیامبراکرم -*

که امت خود را از فرمودند: )خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده مگراین

و پیامبرانیکه پس از وی بودند از او بـیم   او)دجال( بیم داده، نوح

دادند، دجال درمیان شما بیـرون خواهـد شـد و اگرچیـزی از امـر و      

علایم وی برشما پوشیده بماند، این پوشیده نمی باشد که خدای شما 

یک چشم نیست، چشم راست دجال کوراست کـه گـویی چشـمش    

  2انگور برآمده است(.مانند دانۀ 

با تأسف شدید امروز امت اسلامی را اختلاا وتفرقه هـا از هـم   

جدا ومتلاشی ساخته است، فتنه ها و بلاهای گوناگونی دامنگیر شان 
شده گویی که خنجر بدست دارد و برسینۀ امـت زانـو زده اسـت، از    

سوی دیگر دشمنان قسـم خـوردة اسـلام، ماننـد سکولرسـت هـا و       

ب و روزبر ایجاد تفرقه واختلاا میان فرزندان این امـت  ملحدان، ش

دست بکار اند، ولی با وجود دسیسه وتوطئه های شان، از مقابلـه بـا   

اسلام وپیروان آن عاجزآمده و ناکامی خـویش را اعـلان نمـوده انـد،     
                                                 

 (. 1776( باتصحیح البانی)4316سنن ابو داود) -1

 (. 2230صحیح بخاری) -2
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پس یگانـه راه موفقیـت، همانـا اتحـاد و همبسـتگی و برگشـت بـه        

سـلمانان بـه ریسـمان محکـم     و دین وی است که بایـد م  خداوند

اسلام چنگ زده صفوا شـان را منسـجم سـاخته، پراکنـدگی را بـه      

وحدت، دشمنی را به اخوت، وکسـالت را بـه نشـاط مبـدل سـازند،      

وچون رادمردان صدراسلام که مـرگ و زنـدگی شـان بخـاطر عـزت      

بود، عزت و قوت گم شـده را دوبـاره بدسـت     واعتلای کلمۀ الله

ت حـج، ایـن گـردهم آیـی بـی نظیـر مسـلمانان        آرند. موسم با عظم

ــرآغازی مناســب، بخــاطر ایجــاد وحــدت و    فرصــتی خــوب، و س

همبستگی میان مسلمانان جهان اسـت، زیـرا ملیـون هـا مسـلمان بـا       

قلبهای مملو از صفا وصمیمیت و بدن های آماده به هرگونه قربانی و 

فداکاری، در سرزمین مقدس مکۀمکرمه، بـا یـک دل ویـک جـان، و     
بریک کلمه ویک دین وآیین، بازبانهای مختلف، و رنگهای گوناگون، 

ونژاد های متنوع، وفرهنگ های متفاوت، و وضیعت هـای اقتصـادی   

 واجتماعی مختلف، بدون هیچگونه تبعیضی،گردهم جمع می شوند. 

پس ای برادری مسلمان! حاجی محترم: تو یگانه کسی هستی که 

سالها چشم براه آن هسـتند بـرآورده   آرزوهای دیرینۀ مسلمانان را که 

نمایی، توکسی هستی که با حضورت دراین موسم پرفیض وکنفرانس 

جهانی مسمانان، رسم و رواج جاهلیت را از میـان بـرداری، و در راه   

وحدت ویکپارچگی امت سهم فعالی داشته باشی، تو با خدایت عهد 
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ــا    ــویش را ب ــی خ ــتی واقع ــت و دوس ــلان محب ــد و اع ــان ببن  و پیم

 پروردگارت نما، وبا قاطعیت تصمیم بگیرکه، کسی را که خداونـد 

دوست دارد دوست، وکسی را که خداوند دوست ندارد با وی قطـع  

رابطه ودشمن بگیری، سپس این دوستی را میان حجـاج و هموطنـان   

خویش پخش و نشرکرده، از آنها دعوت بعمـل آور تـا ماننـد تـو بـا      

دنـد، و بایـد زنـدگی خـویش را     عهد و پیمان دوستی ببن خداوند

عیـارنموده و   مطابق فرامین و دستور هـای اوتعـالی و رسـولش   

هرچیزی را که بخود دوست داری ومی پسندی، به دیگرمسمانان نیز 

بپسند، ودر راه تحقق اهـداا والای اسـلام از هـیچ فـداکاری دریـ       

ننموده وکمک و همکاری ومحبـت مسـلمانان را شـعارت گـردان، و     

ــیش از حــد  هیچگــاه ی گرویــدة راه و روش غیرمســلمانان نشــده ب
ضرورت با آنها سر وکار نداشته باش، و هرگاه موفق به انجام چنـین  

کارهای شایسته شدی، بدان که در راه مستقیم قرارگرفته،خیر برکـت  

و موفقیت وسعادت دنیا وآخرت یـاور توسـت، و در راه وحـدت و     

شـعار، گامهـای عملـی    یک پارچگی امت اسلامی پـیش از سـخن و   

 وجدی برداشته ای که ثمره وحاصل آنرا عنقریب خواهی چید. 

 رهبری کامیاب و برخورد و معامله نیک بامردم -6
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را بـا اخـلاق عـالی وآداب بـا شـکوه       پیامبر بزرگش خداوند

مزین وآراسته نموده که بوسیلۀ آن توانستند از عهدة رهبری موفقانـه  

و اخلاق والایشـان کـه از قـرآن سرچشـمه     بدر آمده و با رویۀ نیک 

گرفته بود، قلبهای مردم را بخـود جلـب وگرویـده نماینـد، بنـابراین      

آگاهی یافتند، با شتاب و هنگامیکه مردم از برنامۀ حج آنحضرت

اشتیاق، خود را به مدینۀ رسول رسانیدند، تا تحت قیادت ورعایت و 

م عظیم جمعیت انبوهی پرچم ایشان حج شانرا ادا نمایند، دراین موس

از سراسر جزیرة عرب به مدینه روی آوردنـد کـه تعـداد دقیـق آنـرا      

ــد ــی برخــی از دانشــمندان    جزخداون ــد، ول کســی دیگــر نمیدان

ومؤرخان، تعداد اشتراک کنندگان در این حج را بـه بـیش از یکصـد    

هرکدامی میخواسـت تـا بـه ایشـان      1هزار شخص تخمین نموده اند.
از  2مناسک خـود را انجـام دهـد.    مانند آنحضرتاقتداء نموده و 

اینرو وجود ایشان دراین حـج، تـأثیرعمیق وبسـزایی دردلهـای آنـان      

گراشته بود، ایشان توانستند با اخلاص کامـل و وجـه احسـن آنـانرا     

 توجیه و رهبری نمایند که نظیرآن درتاریخ بشریت ثبت نشده است.
                                                 

 . 674رسیرت رسول ازمحمدبن عبدالوهاب:مختص -1

 (. 1416صحیح مسلم) -2
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مراسـم بـزرگ و    این جملات کوتاه نمیتواند همـه جوانـب ایـن   

پرشکوه و با عظمت را، که درآن دسته های بزرگ مردم، فـوج فـوج   

نیـز باحکمـت و درایـت، و اخـلاق      اشتراک داشتند وآنحضرت

عالی شان آنها را رهبری می نمودند، چنانکه شایسته است به تصویر 

بکشد، لیکن با ذکر نمونه و اشارات کوتاه برآن روشنی مـی انـدازیم،   

ثـال زنـده، ودلیـل آشـکار از برخـورد وتعامـل و قیـادت        توانـد م بتا 

 باشد.که آنرا ذیلاً خدمت تان پیشکش می نماییم:  آنحضرت
 الگووقدوة حسنه بودند:  آنحضرت -أ

الله تبارک وتعالی مردمانی را که سخن نیک وشایسته میگویند ولی به 
آن عمل نمی کنند، نکوهش نموده وآنرا عیب و عمـل ننگـین تلقـی    

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    چ   وده است، طوریکه میفرمایـد: نم

   ١١البقرة:    چہ  ھ  ھھ  ھ  ے
)آیامردم را به نیکی فرمان میدهید حال آنکـه خـود را فرامـوش    

را می خوانیـد، آیـا هـیچ نمـی      میکنید؟ با این که شما کتاب خدا

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  چ  اندیشید؟(ودرآیت دیگرمیفرماید:

    2-١الصف:   چۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ڻ  
کـه انجـام نمـی دهیـد، نـزد       )ای مؤمنان! چرا چیـزی میگوییـد  

 خداوند بس منفور است که چیزی بگویید که انجام نمیدهید(. 
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، لرا امت را به هیچ کـاری  1قرآن بود چون اخلاق آنحضرت

نجـام آن  دستور نمیدادند مگر اینکه خود شان پیشقدم ترین آنهـا در ا 

می بودند، و از هیچ کاری امت را منع نمی کردند مگراینکه دورترین 

 آنها از آن کار می بودند. 

و در موسم حج اخلاق عالی و شخصیت والا مقام ایشان به همه 

کـه   هویدا گردید. گوشه های متنوع و مختلفی ازمواقـف ایشـان  

کـه بـه    سرمشق و نمونۀ زنده به امت است در این موسم آشکار شد

 برخی ازآن اشاره می نماییم: 

درخطبۀ وداع همه امورجاهلیت را بی اعتبـار   آنحضرت -*

اعلان نمودند، قسمیکه فرمودند: )آگاه باشید! هرآنچه از امورجاهلیت 

است در زیر دوگامم نهاده شده است، وخونهای جاهلیت هدر اسـت  
مـی   ونخستین خـونی را کـه از خونهـای دوره جاهلیـت بـی اعتبـار      

شمارم، خون ربیعه بن الحارث اسـت کـه درقبیلـۀ بنـی سـعد بـرای       

شیرخوارگی داده شده بود و بوسیلۀ قبیلۀ هریل بقتـل رسـید، وسـود    

دورة جاهلیت بی اعتبار است، ونخستین سـودمان ازسـودهای دوران   
                                                 

 (. 724صحیح مسلم) -1
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جاهلیت را که بی اعتبارمی شمارم، سود عباس بن عبدالمطلب است 

   1لان می کنم(.که همه اش رابی اعتباراع

اصحاب را به اعمال شایسـته و نیـک درحـج،    آنحضرت-*

، وشکسـتگی و  ومش ول شدن به طاعت و عبادت و ذکرخداونـد 

عاجزی درمقابل پروردگار تشویق می نمودند، لیکن خود ایشـان 

، واظهـار عـاجزی و   بیشتر از آنان در تقـرب جسـتن بـه خداونـد    

    2ش می ورزیدند.شکستگی وفروتنی ومناجات وزاری تلا

یاران خویش را به زهد و بـی میلـی بـه     همچنان ایشان -*

 دنیا وتلاش برای آخرت ترغیب می نمودند، لیکن خـود ایشـان  

برشـتریکه پــالانش فرســوده، وچادریکـه شــاید چهــار درهــم ارزش   

 3نداشت حج نمودند.
مردم را به ترک فشـار و ازدحـام، و    همچنان آنحضرت -*

آرامی ومتانت و وقار دستور دادند، وخود شان نیزبـا   ادای مناسک به
                                                 

 (. 1416صحیح مسلم) -1

و صحیح ،1761، 1619، 1716، 1471صحیح بخاری شماره های: -2

 (. 1416مسلم)

 (.  4007( با تصحیح البانی)4693صحیح ابن ماجه) -3
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اطمئنان و وقار میان مشـاعرحج انتقـال نمـوده وآرامـش و نرمـی در      

 1سیرشان به نظرمیخورد.

و هنگامیکه مشروعیت تراشیدن موی سر وکوتاه کردن آنـرا   -*

به مردم بیان نمودند، به تراشـیدن آن ترغیـب نمـوده و درحـق آنـان      

 2سر شانرا تراشیدند.، وخود ایشاندعای خیرنمودند

یاران شان را از غلو وافراط در دیـن   همچنان پیامبراکرم -*

منع فرمودند، و دستور دادند اینکـه برجمـره بـا سـنگریزه هـای کـه       

پرتاب نماینـد، و   –مانند دانۀ نخود –درمیان دو انگشت گراشته شود

ن دسـتور  با همانگونه سنگریزه هاییکه به دیگـرا خود آنحضرت

یـاد آور بایـد شـد کـه      3داده بودند بـر جمـره هـا پرتـاب نمودنـد(.     

در انجام مناسک حج، خویشرا سرمشق و الگوی امت  آنحضرت
قرار دادند، و امری نبود که بدون ارادة ایشان اتفاق بیفتـد، بـدلیل آن   

که ایشان به مردمانیکه از چاه زمزم آب می کشیدند، فرمود: )اگر نمی 

بـه گمـان    –اینکه مردم درکشیدن آب برشما فشار بیاورند ترسیدم از

  4من هم با شما آب می کشیدم(. –اینکه جزو مناسک است
                                                 

 (. 730( با تصحیح البانی)664جامع ترمری) -1

 (. 1749، 1746، 1747صحیح بخاری)  -2

 (. 4266( باتصحیح البانی) 0349(و سنن ابن ماجه)1499، 1464صحیح مسلم) -3

 (. 1416صحیح مسلم) -4
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ــورد      ــلاق و برخ ــدة اخ ــردم گروی ــه م ــه هم ــود ک ــر ب ــن ام ای

شدند، ومحبت ایشان در اعماق قلبهای آنها جاگرفت،  آنحضرت

اقتـدا نمـوده وخـط    لرا در هر امری، خورد و بـزرگ بـه ایشـان   

سیرایشان را تعقیب می کردند، زیرا همچو اخلاق عالی نماینـدگی از  

اخلاص و استقامت درمقام رهبری نموده، و دلیل ایمان راسخ، ویقین 

کامل برآنچکه دستورداده و بـا جـدیت وتـلاش خسـتگی ناپـریرآنرا      

 جامۀ عمل می پوشانید، می ماشد. 

تـار  پس چه خوب است که دعوتگران و مصلحان این امت درگف

اقتدا نموده، وکردار و برخورد شان با مردم به اخلاق رسول خدا

وخود را نمونه و الگوی نیک بردیگران، در همه حال و احوال، بویژه 

موسم حج گردانند، و نسبت به دیگران خود در انجـام اعمـال نیـک    
پیشتقدم بوده و در خود داری از آنچکه دیگران را منع می نمایند، نیز 

 نند و از ارتکاب آن حرر نمایند. دوری گزی
به انجام کارهای نیک فرمان میدادند و ازمنکترات   آنحضرت -ب

 نهی می نمودند: 
رهنمایی به سوی خیر و جلوگیری از شر، محوراساسی دیـن اسـلام   

پیامبرانش را بخاطر برداشت این مسؤلیت بزرگ  است که خداوند

گانـه راه حفـظ امـن    فرستاده است. امربـه معـروا ونهـی از منکـر ی    

وآسـایش جامعــه، و پیمــودن زنـدگی شــرافتمندانه، و رســتگاری در   
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آخرت، وعزت وکرامت دنیوی افـراد جامعـه میباشـد، کـه بـدون آن      

مسلمانان در روی زمین مقتدر وپایدار باقی نخواهند مانـد، و اگـردر   

این عرصه بی پروایی و بی توجهی صورت گیرد، شریعت وا گراشته 

آن بتأخیرمی افتد و نیز دینداری و دین دوسـتی از میـان    شده وتنفیر

مردم رخت بربسته، جهل و نادانی، گمراهی و فساد میـان مسـلمانان   

    1شایع میگردد.

امر به معروا و منع از منکرات بر هرمسلمان قـادر امـر لازمـی    

وحتمی است که نظر به وسع وتـوان خـود در ایـن راه تـلاش ورزد،     

ه اینکار سود و ثمرة نخواهد کـرد، زیـرا مسـلمان    اگرچه گمان برد ک

،نه باید وجیبۀ خود را انجام داده ومسؤلیتی که بردوش دارد ادا نمایند

ک  ک  چ  وده: فرم ـ طوریکه اللهحاصل وثمرة آن باشـد، اینکه انتظار

 ٦٦المائدة:چگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
پیـامبرش را   )برعهدة پیامبر جز رساندن پی ام نیسـت(. همچنـان  

ــد:   ــرار داده میفرمای ــب ق ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  چ      مخاط

 ٢٩القصص:  چڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
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 -)درحقیقت تو هرکس را که دوست داری نمیتوانی هدایت کنی

 بلکـه خداونـد   –واین امر در حـوزه وارادة و اختیـار تـو نیسـت     

 پیـامبرش  هرکس را بخواهد هدایت میکند(. و در آیت دیگر بـه 

 ٢٦٦ا عراا: چڃ   ڃ چ  دستور میدهد:
)و به معروا امر کن( معروا: هرخصلت پسندیده ای است که 

عقل آن را بپسندد و روان بدان اطمینان یابد، همچنان خداوند سبحان 

چ  چ   چ    چ را چنین توصیف نموده است:  پیامبرش 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

 ٢٢٧ا عراا: 
نزد خود در تورات و انجیـل نوشـته مـی یابنـد،     او را )همانا که 

 –تمـام مکـارم اخـلاق     -پیامبری که آنان را به معروا امرمـی کنـد  

 وآنان را از منکر نهی می کند(. و هرکـه در زنـدگانی آنحضـرت   

دقت نماید در خواهد یافت که ایشان همه زندگی خویش را در بیان 

بب رهایی بنده از آتش مـی  و نشر خیر و تشویق بر انجام اموریکه س

گردد، و نهی از شر، و بیم از ارتکاب و کیفر آن گرشتاندند، درموسم 

برهمین منوال سـعی وتـلاش مـی ورزیدنـد،      حج نیز آنحضرت

در ارشاد و توجیه حجاج و بیان امـور متلعـق بـه مراسـم      ایشان

حج، و دیگر اموریکه سبب سعادت و نجات آنهـا در دنیـا و آخـرت    
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سعی میورزیدند، و از اموریکه سبب هلاکت ونابودی بنـده   می شود،

در ایـن موسـم بـا     می گردد هشدار و انرار می دادند، پیامبراکرم

عظمت اصحاب را به امور پسندیده که اولی واهم بود، امرنمودنـد و  

از امور نا پسند ومنکر وم ایر با شریعت منع می نمودند که بـه بـارز   

 نماییم: ترین نکات آن اشاره می 

از مردی شنیدند که بـه عـوض کسـی دیگـر      آنحضرت -*

نیت حج می نماید، در حالیکه خودش حج فرضی خـویش را انجـام   

نداده بود، زیرا خودش احق و اولی تر از هرکسی دیگـر بـه ادای آن   

شنیدند  است، طوریکه از ابن عباس روایت است که: )پیامبرخدا

فرمودند: شبرمه کیسـت؟ گفـت:    که مردی می گوید: لبیک از شبرمه،

فرمودند: آیا قبلا برای خـود حـج کـرده     –یایکی از اقاربم  –برادرم 
فرمودند: اول برای خـود حـج کـن     ای؟ گفت: نخیر، آنحضرت 

  1سپس عوض شبرمه(.

بر آنعده اصحاب که با خود قربـانی   همچنان آنحضرت  -*

خشـمناک شـده و   نبرده بودند و نمیخواستند از احـرام بیـرون آینـد،    

تأخیر شان را در تنفیر آن انکار نموده و دستور دادنـد کـه از احـرام    
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بیرون آیند، اصحاب نیز بلادرنگ دستور ایشان را تنفیـر نمـوده و از   

  1احرام شان بیرون شدند.

هنگـام طـواا دیدنـد کـه شخصـی دسـت        آنحضرت  -*

با خود  شخصی دیگر را با نخ یا رسیمانی به دست خود بسته و او را

آن نـخ را قطـع نمـوده وفرمودنـد:      طواا می دهد، پیـامبر خـدا  

 2)دستش را بیگر و او را با خود طواا بده(.

هنگامیکـه   بر فضل بـن عبـاس    همچنان پیامبر اکرم -*

بسوی دوشیزه گانی که می دویدنـد نگـاه مـی کـرد، انکـار نمودنـد،       

ودنـد:  در حدیث طـولانی روایـت اسـت کـه فرم     قسمیکه از جابر

را که مردی زیبامو، سـفید وخـوش رو    )درحالیکه فضل بن عباس

حرکـت   –مزدلفـه بسـوی منـا     –بود، با خود سوار کرده بود از آنجا 
کردند، در این هنگام چند زنی از کنار آنها بـا شـتاب عبـور کردنـد،     

دستشـان را   فضل بن عباس پیوسته به آنان نگاه می کرد، پیـامبر 

شتند لیکن فضل رویش را بـه طـرا دیگـر    روی صورت فضل  گرا

دوبـاره   برمی گرداند و باز هـم بـه آنهـا نگـاه مـی کـرد، پیـامبر       
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دستشان را بر روی فضل قرار دادنـد و صـورت فضـل را بـه طـرا      

  1دیگر می چرخاند... (.

بـاری دیگـر برنگـاه کـردن فضـل بـن        همچنان پیامبر اکرم 

ه از عبـدالله بـن   بسوی زن خثعمی انکـار نمودنـد، قسـمیک    عباس

روایت است که فرمود: )فضل بن عباس پشت سـر پیـامبر    عباس 

سوار بود ، زنی از قبیلۀ خثعم آمد ، فضل بن عباس به طرا آن  

روی  زن ، وآن زن به طرا فضل نگاه مـی کـرد ، پیـامبر خـدا     

 . 2فضل را به طرا دیگری چرخاندند .... (

الفـت هـای شـرعی    و در عصر حاضر میان حجاج منکرات ومخ

زیادی به نظر میخورد که اغلباً بسبب جهل و نادانی و بی توجهی بـه  

امور دین صورت می گیرد، نه از سوء نیت و یا سرشت بد یا ناپـاکی  
 قلب آنها.  

بنا براین آنـان بـه آمـوزش احکـام دیـن، بـا ملایمـت و نرمـی،         

ودعـوت بـا روش خـوب و پســندیده، و ترغیـب و تشـویق بســوی      

ی دنیوی و اخروی باحکمت، و برحرر نمودن از شر و فساد رستگار

 با دلسوزی و شفقت، نیاز دارند. 
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کوشش وتلاش دانشمندان ودعوتگران به هر پیمانۀ باشـد، ولـی   

باز هم نظر به کثـرت و شـیوع منکـرات و فسـاد میـان مسـلمانان، و       

ــامبراکرم ــان از راه و روش پی ــش و   دوری آن ــل دان ــاب اه و غی

خیر و معروا از میان حجاج، تلاش و کوششـهای آنـان    امرکنندگان

کفایت نکرده و وظیفۀ که بایـد انجـام بپـریرد ادا نمیشـود، پـس بـر       

هرحاجی لازم است تا خودش احساس مسؤلیت نموده نقش فعال را 

در راه جلـــوگیری از منکـــرات و فســـاد بـــه پیـــروی از فرمـــودة  

رگاه کسـی از  میفرماید: )ه بازی نماید، آنحضرتپیامبراکرم

شما کار بدی را دید باید آنرا بدست خویش ت یردهد. اگر نتوانسـت  

آنرا  –باید به زبان خود آنرا منع کند و اگر نتوانست باید به دل خود، 

  1و این ضعیف ترین مرتبۀ ایمان است(. -منفور بشمارد
ترا درحفظ و پناه  پس ای برادر عزیز! حاجی محترم! خداوند

ازجمله کسانی باش که هرگاه با منکرات و یا پایمـال   ،خود قرار دهد

شدن حریم خداوندی روبر می شـوند بخـاطر رضـا و خشـنودی الله     

سبحان خشمناک شده و در بازداشتن آن پیشـی میگیرنـد، و بمنظـور    

از میان مردم با صدق و اخلاص گام  احیای سنت گم شدة پیامبر

ینـد: )کسـیکه در اسـلام    میفرما های مثمر بردار، زیرا پیامبرخـدا 
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روش و طریقۀ نیکویی را اساس گرارد، برای اوست مـزد آن، و مـزد   

کسانیکه پس از اوآن کـار را انجـام دهنـد، بـدون اینکـه از مزدشـان       

چیزی کاسته شود، وکسی که در اسلام روش و طریقۀ بدی را اساس 

گرارد، بروی گناه آن است و گناه کسانی که بعـد از وی مرتکـب آن   

  1شوند، بدون اینکه از گناهان شان چیزی کم شود(.می
 با مردم:  تواضع وفروتنی پیامبر اکرم -ج

فروتنی وشکسته نفسی، عالیترین مقام اخلاقی، و راه کسب شـرا و  

می باشد،  سروری، و رفعت و بلند رفتن مقام بنده در نزد خداوند

ت شده روای –مرفوعاً  - طوریکه در حدیث شریف از ابی هریره 
تواضـع   فرمودند: )هیچ بنده ای بخاطر خداوند که آنحضرت

 2مقـامش را بلنـد مـی بـرد(.     و فروتنی نمیکند مگر اینکه خداوند

ڍ   ڌ  چ  را چنـین امرمیفرمایـد:   پیـامبرش  وخداوند

 ١٢٢الشعراء:  چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ر( )و برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بال خود را فروگسـت 

چنـان فـروتن     با پیروی و فرمانبری از فرمودة الله آنحضرت

ومتواضع بودند که هیچکس بـه مقـام ایشـان رسـیدگی نمیتوانسـت،      
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با وجود مقام والای شان، خود شان کارهای خـویش را انجـام   ایشان

میدادند، و در خدمت خانوادة خود هم می بودند، چنانکه خود شـان  

دند، و لباسهای خود را پینـه مـی زدنـد    درخانه گوسفند را می دوشی

ومی دوختند، وکفشهای خود را می دوختنـد ، و در بیـرون از منـزل    

حتی بر اطفال سلام می دادند و بـا آنهـا خـوش طبعـی ومـزاح مـی       

نمودند، و هیچگاهی خویش را بر دیگران  برتـر جلـوه نمیدادنـد، و    

 ـ     ود و اگرکسی ایشان را دعوت می نمود، خـواه سـیاه پوسـت مـی ب

ــا از هــر نــژادی، ایشــان   دعــوتش را مــی  یاســرخ پوســت و ی

می فرمودند: )چیزی را که غـلام مـی خـورد     ایشان   1پریرفتند.

، و 2من هم می خورم و در جایی که غلام بنشیند من نیز می نشـینم ( 

آمـده از دسـت ایشـان مـی      گاهی پیر زنی برده  نزد آنحضـرت 
مـی خواسـت بـا وی مـی     نیز تا جایی کـه او   گرفت، آنحضرت

 با آن هم آنحضرت 3رفتند تا اینکه نیازش را برآورده می نمودند.

امت را از زیاده روی و غلو در حق ایشان و بلند بـردن مقـام ایشـان    

تعـین نمـوده اسـت، منـع نمـوده و        بیش ازحـدی کـه خداونـد   
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میفرمودند: )در بارة من غلو و افراط نکنید قسمیکه نصـارا در مـورد   

من بندة خدا هستم، پـس  ، پسرمریم افراط و زیاده روی کردند عیسی

  .)1فرستادة خدابگویید: بنده و

و در موسم حج، درحالیکه قیادت و رهبری مسلمانان را به عهده 

ــی     ــماری از تواضــع و فروتن ــی ش ــای ب ــال ه ــه و مث ــتند، نمون داش

به مردم هویـدا گردیـد کـه بـه برخـی آن اشـاره مـی         آنحضرت

 نماییم: 

ایشان حج شان را بر شتری که پالان آن کهنه و فرسوده بـود   -*

 2و چادری که چهار درهم ارزش نداشت، ادا نمودند.

ــان آنحضــرت -* ــر   همچن ــور ب ــری از ام ــتد در ام نخواس

دید  اصحاب شان برتری و مزیتی داشته باشند، و هنگامیکه عباس
خانـه   که مردم دستهای شان را در آب داخل می نماینـد خواسـت از  

  پیشـنهاد عبـاس   برای ایشان آب طلب نماید، لیکن پیامبراکرم

را رد نموده فرمودند: )نیازی به آن نـدارم، از آبـی بـرایم بدهیـد کـه      

  3مردم نیز از آن می نوشند(.
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 اینکه اسامه بن زیـد  نمونۀ دیگر از تواضع آنحضرت -*

از ه اسـامه را با خود از عرفه تا مزدلفه سوارشتر نمودند، درحالیک ـ

 1بردگان آزاد شده بود.

در میان راه بخاطر پاسخ به یـک زن،   همچنان آنحضرت -*

 2توقف نموده و سخنانش را شنیدند سپس بوی پاسخ گفتند.

را هرکسـی میتوانسـت بـه آسـانی ملاقـات       پیامبر اکرم -*

 نموده و نیاز خویش را به ایشان بـازگو نمایـد، زیـرا آنحضـرت    

ربان و یا نگهبانی داشته باشند تا مردم را از دیدن و دوست نداشتند د

 3یا سخن گفتن با ایشان باز دارند.

در ذبح قربانی هم اشتراک نمودنـد،   همچنان پیامبر اکرم -*

در حالیکـه   4و با دستان شریف شان شصت وسه شتر را ذبح نمودند.
 میتوانستند دیگران را به ذبح آن مکلف بسازند.

سبب شـد کـه    فسی و فروتنی آنحضرتتواضع و شکسته ن

دوستی و محبت مردم به ایشان بیشتر شده و گرویـدة اخـلاق عـالی    

گردند، پس طلاب علم و دعوتگران بیشتر از همه به اقتداء بـه  ایشان
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اخلاق عالی و تواضع و فروتنی پیامبر گرامی اسـلام نیـاز دارنـد، تـا     

لایمت را بـه مـردم   بتوانند در راه دعوت هرچه بیشتر بال تواضع و م

بگسترانند، بویژه با ناتوانان و بینوایان و کسانیکه با زبان های مختلف 

صحبت می نمایند، زیرا برخورد و تعامل خـوب بـا همچـو مردمـان     

فرمـوده   رأس تواضع و فروتنی است. چنانکه عبدالله بن مبـارک  

 است: )مرتبۀ بلند تواضع آنست که در برخورد با مردمانی که نسـبت 

به تو کمتر از نعمتهای دنیا برخوردار اند، خویش را از مقامت چنـان  

پایین جلوه دهی تا وی احساس کند که تو با داشـتن ثـروت و مقـام    

    1دنیوی ات، فضیلت و برتریی بروی نداری(.

پس باید بـاور داشـت کـه تواضـع و فروتنـی فرصـت را بـرای        

آورده، اطمئنان و دعوتگران مهیا می سازد تا دلهای حجاج را بدست 
اعتماد آنها را بخود جلب نمایند و در نتیجه،گفتار شان را بـه آسـانی   

 بپریرند(.  
 نسبت به مردم:  شفقت ومهربانی پیامبر اکرم -د

اسـلام دیــن رحمــت اســت، قــوانین واحکــام آن در اصــول وفــروع  

بنـا   2براساس محبت، شفقت، مهربانی و دلسوزی گراشته شده است.
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فرستاده نشده اند مگـر   است که پیامبر بزرگ اسلام براین بدیهی

بخاطر رحمت و شفقت و دعوت مـردم بسـوی رحمـت بیکـران الله     

ک  ک  گ         گ  چ میفرمایــد:  ســبحان، قســمیکه خداونــد 

 ٢٨٧ا نبیاء:      چگ       
)وترا نفرستادیم جز رحمتـی بـرای عالمیـان( و طوریکـه خـود      

 –به مـردم   –وده اند: )همانا من رحمت در بارة خود فرم شانای

همچنان فرموده اند: )من محمد هستم ... نبی توبه  1فرستاده شده ام(.

  2و نبی رحمت میباشم(.

در قرآن مجید  با مردم طوری بود که خداوند رویۀ ایشان

 ٢١٠التوبۀ:   چۆ  ۆ    چ   :ردهتوصیف آنرا ک

شـفقت و مهربـانی   )برمؤمنان رؤا و مهربان است( لرا رحمت، 
عموم مردم را شامل میشد، بلکه مهربـان تـرین مـردم     آنحضرت

نسبت به خود آنهـا بودنـد، قسـمیکه همـه ایـن گـواه را دادنـد کـه         

نسبت به آنها از خود آنها دلسوزتر ومهربانتر بوده اند،  آنحضرت

روایت است که فرمود: )من در جملۀ زنانی بـودم کـه   از امیمه

بیعت نمودم، ایشان بما فرمودند: )تا حـد تـوان و    با رسول خدا 
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ــان   ــت ت ــید    –طاق ــدار باش ــت پای ــروط بیع ــدا و   –برش ــتم: خ گف

   1نسبت به ما از خود ما دلسوز تر اند(. رسولش

ایشان را چنین توصیف می نماید:  و یکی از یاران پیامبرخدا

را  دیگـری آنحضـرت    2مشفق و مهربان بودند(. )پیامبرخدا

 وصیف می کنـد: )هیچکسـی را مهربـانتر از رسـول الله     چنین ت

 4و در روایت دیگر: )بربندگان خـدا ندیـده ام(.   3برخانواده ندیده ام(.

اینگونه مهربانی وشفقت ایشان برمردم بود که محبت شان در اعمـاق  

قلب های آنها جاگرفته و در اطاعت از ایشان بریکدیگر سـبقت مـی   

شان از هیچ نوع فـداکاری دریـ  نمـی     جستند، و در دوستی صادقانۀ

در رهبـری و قیـادت آنهـا،     ورزیدند، و از سوی دیگر آنحضرت

 راه های سهل وآسان را برمیگزیدند. 
در این موسم خجسته و دگردهم آیی بزرگ مسلمانان، شفقت و 

در رهبری مردم و رهنمایی آنها بـا اشـکالی    دلسوزی آنحضرت 

 ترین آن را ذیلاً یاد آور می شویم: مختلف ظاهر گردید که برجسته 
                                                 

 ( . 1033( حدیث حسن وصیح است، باتصحیح البانی )1697جامع ترمری) -1

 ( . 446صحیح بخاری) -2

 ( . 4014صحیح مسلم) -3

، سیوطی هردوروایت را صحیح خوانده است، الجامع 16/74شرح مسلم ازنووی: -4

 (. 061الص یر)
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نماز های ظهـرو عصـر را درعرفـات، ونمـاز      پیامبراکرم -*

، تا در ادا نمـودن نمـاز   1م رب وخفتن را در مزدلفه یکجا ادا نمودند

ها بطور جداگانه، برمردم رنج ومشفقت نشود واز سوی دیگر حاجی 

خواهد شـب  بتواند سامان و اسباب سفر، و شترش را در جایی که می

 را بگرراند، به راحت واطمینان خاطر جابجا نماید.

به ناتوانان وبیماران اجازه دادند تا از  همچنان آنحضرت -*

مزدلفه بسوی منا بعد از پنهان شدن مهتاب درشب حرکت نمایند، تـا  

اعمال یوم نحر)عید( را قبل از ورود مردم به منا، به آسانی ادا نمـوده  

  2در امان بمانند.و از ازدحام مردم 

همچنان آسانگیری ایشان نسبت به مردم در تقـدیم و تـأخیر    -*

ــوزی     ــانی ودلس ــر مهرب ــل واضــحی ب ــر دلی ــوم نح ــک ی ادای مناس
است ، در این روز هر که از تقدیم و یا تأخیر اعمـال   آنحضرت

  3حج می پرسید، می فرمودند: )انجام بده اشکالی ندارد(.

ندان  توجـه داشـته و برآنـان    در مورد حاجتم آنحضرت -*

اجـازه دادنـد تـا     تخفیف و سهولت می آوردند، قسمیکه به عباس
                                                 

 ( . 104صحیح بخاری) -1

 ( .1647صحیح بخاری) -2

 ( . 60صحیح بخاری) -3
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 1بخاطر آب دادن به حجاج، شبها را در منا نه، بلکه درمکه بگررانـد. 

همچنان به شتربانان اجازه دادند که میتواننـد شـب در منـا نماننـد، و     

دو روز، یکجـا   جمره زدن دو روز بعد از روز قربانی را در یکی ازآن

  2پرتاب کنند.

به ناتوانان و ضعیفانی که حج بر آنها  همچنان پیامبراکرم -*

واجــب گردیــده بــود لــیکن نظــر بــه ضــعف جســمانی حــج کــرده 

نمیتوانستند، اجازه دادند تا کسی دیگر را وکیل گرفته در عوض شان 

  3حج نماید.

به خاطر شفقت و دلسوزی برمـردم گـاهی عمـل     ایشان -*

فضل را ترک مینمودند، مانند سوارشدن برشـتر در طـواا کعبـه، و    ا

سعی میان صفا و مروه، ولمس کردن حجـر الاسـود باعصـا، و تـرک     
نمودن بوسه و اکتفا کردن به لمس نمودن حجرالاسود با دست، حال 

                                                 

به آب دهندگان  نگارد: وقتیکه پیامبر خدا (، ابن قیم می1726صحیح بخاری) -1

نیکه ازگم شدن مال و شتربانان اجازة خروج ازمنا را در شبهای تشریق دادند، پس کسا

ومتاع و یا ازعدم موجودیت پرستار با مریض درهراس اند و یا بیمارانی که نمیتوانند 

در منا بمانند، نظربه نص حدیث، شب ماندن در منا، از آنها نیز ساقط می گردد. 

 .4/493زادالمعاد : 

 ( .740( با تصحیح البانی)946جامع ترمری ) -2

 ( حدیث صحیح است . 1614احمد)( ومسند 1006صحیح مسلم) -3
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ــیکن      ــت، ل ــودن اس ــوار ب ــر از س ــاده بهت ــواا پی ــعی و ط ــه س آنک

ه خـوبی دیـده بتواننـد و    بخاطر اینکه مردم ایشان را ب آنحضرت

همچنان درحضور ایشـان کسـی دور کـرده و یـا زده نشـود، برشـتر       

  1طواا نمودند.

ــرم  -* ــامبر اک ــان پی ــانی   همچن ــدردی و مهرب ــاطر هم بخ

بربیماران، به عیادت آنها رفته و راه هـای سـهل و آسـان را بـه آنهـا      

 که نعمتی بـزرگ  راهنمایی می نمودند، تا ازحج نمودن با ایشان

  2برمردم بود، محروم نگردند. خداوند

نصیبت  پس اگر میخواهی دراین موسم عظیم رحمت خداوند

گردد، برناتوانان وبینوایان ترحم ومهربانی کن، زیرا )مردمـان مهربـان   

ودلســوز را خداونــد رحمــن بــه لطــف و مهربــانی اش عفــو نمــوده 
 4.و)کسی که رحم نکند مورد رحمـت قـرار نمـی گیـرد(    3ومیبخشد(.

 5بـر او رحـم نمیکنـد(.    و)کسی که برمردم رحم نکنـد، خداونـد   

بربنــدگان رحــم کننــده و مهربــان خــود رحــم  و)همانــا خداونــد
                                                 

 ( . 4417صحیح مسلم) -1

 ( . 6694،  2660،  2499صحیح بخاری شماره های) -2

 ( . 1649( حسن صحیح و با تصحیح البانی)1942جامع ترمری) -3

 ( . 6997صحیح بخاری) -4

 ( . 7074صحیح بخاری) -5
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اگر خواهـان سـرای آخـرت و رسـتگاری      –و برحرر باش  1میکند(.

از اینکه لطف و مهربانی و شفقت از تـو فاصـله گیـرد و از     –هستی 

 ـ  دبخت وشـقی کسـی دیگـر از    قلبت بیرون گردد، زیرا )جز انسـان ب

   2رحمت و شفقت بی بهره نمی ماند(.
 به مردم:  نیکی واحسان پیامبر اکرم -هت

هرگاه انسان به لرت های دنیا وعیش وعشرت آن بی تفاوت شـده و  

آنرا حقیر بشمارد، دیگر هرگز احسـاس نـا راحتـی، رنـج و مشـقت      

نمـی گیـرد،    نکرده در قلبش کینه وکدورتی در مقابل هیچ انسانی جا

وجود این خصلت نیک در انسانها باعث برچیدن همه دشمنی، کینـه  
و کدورت ها از جامعه شـده، صـفا و صـمیمیت، محبـت و دوسـتی      

نفس بشری را  خالص و بی آلایشی جایگزین آن میگردد. خداوند

برحب احسان و نیکی، و دوستی بـا انسـان هـای نیـک و احسـانگر      

ارزش زیادی میان منزلت و،مان مقامسرشت نموده است، و چنین مرد

ــته   ــه داش ــه مورد  وافرادجامع ــان همیش ــخنان ش ــرس ــه پ یرش هم

ــدقرارمیگیرد، ــد: خداونـ گ  گ  گ  ک  ک    گ  چ  میفرمایـ

   ١١فصلت:    چڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ
                                                 

 ( . 1662صحیح بخاری) -1

 ( . 1646با تصحیح البانی)( حدیث حسن است، 1940جامع ترمری) -2
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دفـع کـن، اگـر     –بدی بدکار را  –)به شیوه ای که نیکوتر است 

بناگـاه    –در پـیش گیـری    این شیوه را در اخلاق و تعامل با دیگران

ــان    ــو و او دشــمنی اســت، گــویی دوســتی مهرب ــان ت کســی کــه می

است(یعنی: اگر با همچو روش نیکو، بدی را دفع کنی، دشـمن کینـه   

 توز برایت مانند دوستی دلسوز میشود. 

دقت نماییم، بدرستی در خـواهیم   اگر در زندگی پیامبر اکرم

هد واقعـی، و کمـال   زندگی خویش را بین ز یافت که آنحضرت

احسان و نیکی عیار نموده بودند، در حالیکه دو تا سه ماه میگرشـت  

روشن نمی شد،  ولی آتشی در هیچ یک از خانه های پیامبرخدا 

بیشـتر از هرکسـی    * آنحضـرت 1غرای شان خرما وآب می بود.

جود و کرمی داشتند که توانـایی   2سخاوت و دل و دست باز داشتند.
بود، و همچو کسی که از فقـر نمـی هراسـد، بخشـش     آن در احدی ن

میفرمودند: )اگر من مثـل کـوه احـد طـلا مـی       ایشان 3میکردند.
                                                 

زیب و زینت ومال ومتاع دنیا را می  اگرپیامبر -(. *4647صحیح بخاری ) -1

میدانستند که  به ایشان آنرا مهیا می ساخت، ولی آنحضرت خواستند، خداوند

زندگی دنیا بی ارزش بوده و زندگی واقعی همانا زندگی آخرت است، لرا به دنیا 

 د)مترجم(.ومتاع آن بی میل بودن

 ( . 4صحیح بخاری) -2

 (. 4014صحیح مسلم) -3
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داشتم، خوش می بودم که سه شب برمن نگررد و از آن چیزی نـزدم  

 1باقی نمانده باشد، جز چیزی را کـه بـرای قـرض نگهـداری کـنم(.     

خاطری بود که علاقه اینگونه زهد و بی میلی ایشان با دنیا ومتاع آن ب

بیحد زیاد بود، چـون خـویش را بمنظـور     ومحبت شان باخداوند

فارغ نموده بودند، از عیش و عشـرت دنیـا    رضا و خوشنودی الله 

دست کشیدند، تا آنکه همه دنیا در نزد ایشان برابر با یـک بـال پشـه    

 هم، ارزش و اهمیتی نداشت. 

اینکه قیادت و  با وجود در موسم حج نیز احسان آنحضرت 

رهبری امت را بدوش داشتند، قابل شمارش نبوده در هرگوشـۀ ایـن   

مراسم بزرگ، نمونه ومثال هـای بـارز و برجسـته از احسـان ونیکـی      

هویداست. چـون گنجـایش ذکـر کلیـه نمونـه هـای        آنحضرت
احسان، خوبی ومهربانی ایشان در اینجا نیست، لرا بطور فشرده چنـد  

 یم:    حالت را ذکر می نمای

در میقاتگاه مدینه، یکروزکامل انتظار کسـانی   آنحضرت -*

ماندند که میخواستند با ایشان به حج بروند، ولی در رسیدن به مدینه 

  2تأخیر کرده بودند.
                                                 

 متفق علیه .  -1

 .  134/ 4، زاد المعاد:  416/ 2( سیرت نبی از ابن کثیر: 1661صحیح بخاری) -2
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بیشتر ازهر زمانی درموسم حج برل و عطـا   پیامبر اکرم  -*

صد شتر را، اعم از گوشـت، پوسـت، و پوشـش     نمودند، ایشان

همچنـان در چنـد    1لان آنها را بر فقرا و مساکین تقسیم نمودند.زیر پا

  2موضعی دیگر برمردم صدقه وخیرات دادند.

دراین موسـم بخـاطر شـادمانی وتسـلیت خـاطر       ایشان -*

  3یاران شان، خواهشات وآرزوهای آنان را بر آورده مینمود.

 بـر اسـامه بـن زیـد     همچنان مهربانی وشفقت ایشان -*

بود، که هنگام انتقال میان عرفات و مزدلفه و منا  باس وفضل بن ع

  4آنها را برشترشان سوار کردند.

ــان و   آنحضــرت -* ــورد ناتوان ــای شــان در م ــه ه درخطب

ضعیفان سفارش می نمودند تا در مورد تعلـیم و دانـش آنهـا توجـه     
                                                 

 ( . 1017صحیح مسلم) -1

 ( . 1206( با تصحیح البانی)1400(، سنن ابی داود)1479صحیح مسلم) -2

( با اسناد حسن 16974( ، مسند احمد)1463، 1616نگاه : صحیح بخاری) -3

( وهیثمی فرموده: هیچ یک از راویان این حدیث تجریح ویا تعدیل نشده 47493و)

 .  441/ 0اند. مجمع الزواید: 

 ( . 1622صحیح بخاری) -4



  440   درحجحوال پیامبرا
 

 

گردد و با آنان از آسانی و ملایمت کار گرفتـه و در توجیـه و ارشـاد    

  1ر سهل و آسان بازگوشود.آنها امو

در مورد امت شان نگران بودنـد، ودر دعـای    آنحضرت -*

اصرار و زاری مینمودند تا امت اسـلام از عـراب    شان به خداوند

در دعاهـای شـب عرفـه، ودر     در امان بمانند، ایشان خداوند

مزدلفه، پیوسته اصرار مـی ورزیدنـد تـا امـت شـان رسـتگارگردد، و       

همه را در  از ایشان طلب دعا کرد، آنحضرت هنگامیکه شخصی

  2همۀ تان را ببخشد(. دعایشان شریک نموده فرمودند: )خداوند

درتبلیـ  رسـالت الهـی تـلاش مـی       همچنان آنحضرت -*

ورزیدند تا سـخنان شـان واضـح، بـی تکلـف و رسـا باشـد، واگـر         

  3موضوعی مهم می بود، آنرا چند بارتکرار می نمودند.
سعی می ورزیدند تا یاران شان را از فتنه ها بدور  ایشان -*

نگهدارند و از اموریکه سبب اتهام ویاگمـان بـد برآنهـا میشـد دوری     

را هنگام نظـر   گردن فضل بن عباس جویند، بطورمثال: ایشان

سبب آنـرا پرسـید،    بسوی زن خثعمی تاب دادند، و وقتیکه عباس
                                                 

 ( .  1416صحیح مسلم) -1

 ( حدیث حسن است . 16974مسند احمد) -2

( با سند صحیح 16969ومسند احمد)( 614( باتصحیح البانی)414جامع ترمری) -3

 . 
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بسـوی همـدیگر نگـاه     کـه  –فرمودند: )دختر و پسر جوان را دیـدم  

چنانکــه  1و از شرشــیطان درمــورد شــان نگــران شــدم(. –میکردنــد 

در مســجد خیــف نمــاز جماعــت ادا مینمودنــد کــه  آنحضــرت

دوجوانی وارد مسجد شدند، چون نماز را در خانه های شان خوانده 

بودند، درآخرمسجد نشستند و درجماعـت اشـتراک نکردنـد، ایشـان     

چنـین نکنیـد، هرگـاه نمازخوانـده و وارد     به آندو فرمودند: )این 

مسجد شدید پس باجماعت نیز نماز بخوانید، زیرا پاداش نماز نافلـه  

  2برایتان نوشته میشود(.

پس اگر آرزو و امید کسـب رضـا و خوشـنودی و فضـل وکـرم      

پروردگار را دردل مـی پرورانـی، اخـلاق خـویش را موافـق اخـلاق       

 ق بـا کـردار آنحضـرت   ، و کردار خویش را موافرسول اکرم
گردان، و بر ناتوانان و مستمندان و محتاجان دراین موسم بافضـیلت،  

نظر به وسع و توانت از مال، مصارا حج، علم و هرچیزی که باعث 

 تقویت روحی وجسمی آنان میگردد دریـ  مـورز، زیـرا خداونـد    

نیکوکاران و احسانگران را دوست میـدارد، طوریکـه فرمـوده اسـت:     

 9٦٢البقرة: چھ  ے    ے    ھھ  ھ چ

                                                 

 (. 737( حدیث حسن صحیح است، با تحسین البانی)666جامع ترمری) -1

 ( . 161( حدیث حسن صحیح است، با تصحیح البانی)419جامع ترمری) -2
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که خداوند نیکوکاران را  –با انفاق مال و غیرآن  –)و نیکی کنید 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ چدوست میـدارد(. همچنـان فرمـوده اسـت:     

 )مگر پاداش احسان جز احسان است ؟(    ٩٨الرحمن: چۉ

ــد   ــدوار آن هســتی کــه خداون ــریرد  و اگــر امی ــرا بپ حــج ت

برینش را نصیبت گردانـد، پـس بـه     وگناهانت را ببخشاید، و بهشت

خوار و مسکین طعام بده، و خود را بـا اخـلاق وآداب نبـوی مـزین     
وآراسته گردان، زیرا کسیکه فرموده است که )حج مقبـول و پریرفتـه   

( ، همان کس)پیامبربزرگ اسلام1شده مکافاتی جز بهشت ندارد(

)نیکـی   است که در پاسخ به مردیکه از نیکی در حج پرسید فرمودند:

  2در این روز های خجسته طعام دادن و سخن خوش و نیک میباشد(.
 در برابر مردم: صبر و شکیبایی پیامبراکرم -و

صبر وثبات و بردباری توشۀ پرهیزگاران، وسیله و سامان دعـوتگران،  

و راه توانمندی و اقتدار در زمین، و بلآخره گنجی کم یابی است کـه  

ست، بدون صبر، نصر و پیروزی، و پیشوایی خیر فراوان در آن نهفته ا

در زمین، وقیادت و رهبری مـردم نـاممکن اسـت، چـرا کـه صـبر و       
                                                 

 متفق علیه .  -1

،و البانی 0/437،هیثمی آنرا درمجمع الزواید حسن خوانده:1/466مستدرک حاکم: -2

 (. 4619مع نیزحسن خوانده است)درصحیح الجا
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بردباری مانع غضب شده و نفس را هنگام شتاب و بی پروایـی اداره  

می کند، صبر و شکیبایی محبت را در میان مـی آورد، عـزم را قـوی،    

که صـبر و ثبـات   وفکر و اندیشه را راسخ و پخته میسازد، خلاصه این

به بندة که خواسته باشـد، ارزانـی    نعمتی بزرگی است که خداوند

می نماید، چنانکه درحدیث شریف آمده: )وآنکه خود را بـه صـبر وا   

بــه وی توفیــق صــبرمی دهــد، و بــرای هــیچکس  دارد، خداونــد

ازینـرو   1بخشش و عطایی بهتر و وسیع تر از صبر داده نشده اسـت(. 

ان، و فرمانروایان و بزرگان تاریخ معنـای صـبر را   هوشیاران وخردمند

فرموده است: )خـوبی هـای    درست درک نموده بودند، عمرفاروق

می فرماید:  و علی 2زندگی خویش را در صبر و پایداری دریافتم(.

  3)صبر وشکیبایی سواره ای است که هرگز نمی ل زد(.
و در  صبر، استقامت و بردباری پیامبر بزرگ اسـلام بـرای الله  

بود تا آنکه به حدکمالش رسید، ایشان در این راستا نفـس   راه الله

وادار و ازنافرمـانی وسـرپیچی    را برطاعت و فرمانبرداری خداوند

اوتعالی جلوگیری می نمودند وبه قضا و قدر الهی سرتسلیم فرود می 
                                                 

 ( . 1360صحیح مسلم ) -1

 .  1144صحیح بخاری معلقاَ ص -2

 .  166/ 4مدارج السالکین از ابن قیم:  -3
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ــرا    ــوعی از جهــاد بشــمار مــی رود، ل ــد. چــون حــج خــود ن آوردن

این جهاد انواعی از صبر را در یک وقـت و زمـان   در  پیامبراکرم

 مراعات می نمودند:

ایشان نسبت به همه اصحاب کرام مطیع وتابع پروردگار سـبحان  

بودند، ودر انجام طاعات از صبر و پایـداری بـی ماننـد و بـی مثیلـی      

برخوردار بوده اند، که با عاجزی و اطمینان قلبی و فروتنی به دعـا و  

  1داختند.راز و نیاز می پر

بودنـد و   ایشان پرهیزگارترین، آگاه ترین مـردم بـه خداونـد   

و یا پایمال شـدن ارزشـهای دینـی،     هنگام تجاوز برحریم خداوند

نسبت به همه ناراحت شده وخشمگین می شدند و دور ترین آنها از 

  2آن می بودند.
در برابـر زحمـت و مشـقت     اما صـبر و تحمـل آنحضـرت   

بـدون احسـاس خسـتگی و رنجـش و عـدم       رهبری و قیادت مـردم 

برخورد زشت با رعیت، امریست که هوش و خـرد را بـه حیـرت و    

شگفت می آورد که نیازی به ذکر دلیل ندارد، زیرا هر انسان بـا خـرد   

دراین حج با دقت نظر  اگر در بزرگی مسؤلیت و حال آنحضرت
                                                 

 ( . 1416( وصحیح مسلم )1761، 1622صحیح بخاری شماره ) -1

 ( .  4047،  1774صحیح بخاری )  -2
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یی در اندازد، درخواهد یافت که ایشان نمونۀ ازصبر و تحمل و شکیبا

 برابر مردم و رعیت، درتاریخ بشریت اند. 

و اگر در بزرگی وظیفه ومسؤلیتی که بدوش داشتند نظر افگنـده  

شود درخواهیم یافت که ایشـان از یکسـو بنـدة پـرتلاش وحـریص      

برانجام عبادات و قربات با عاجزی و فروتنـی و اظهـار خـواری بـه     

اکمـل ادا مـی   بودند، که مناسک حج را با وجه احسـن و   خداوند

نمودند، و از سوی دیگر رهبر و قاید مردم، با خبر ازحـال و احـوال   

 رعیت بوده، و در راه اتحاد و همبستگی آنان کوشا بودند. ایشان

معلم و مرشد جمعیت بیشـماری ازمـردم بودنـد کـه آنهـا را بسـوی       

پیروزی و خیر وصلاح دنیا وآخرت دعوت می نمودند، قلـب عزیـز   

بلاغ و رسانیدن دعوت و رسالت الهی با وجه احسـن،  شان به خاطر ا
 شدیداً در تپش می بود.

نمونه و الگـو و مـورد توجـه مـردم بودنـد،       پیامبرگرامی ما

هرفردی ازحجاج منتظر گفتار ایشان بودنـد، تـا ماننـد ایشـان عمـل      

 نموده وخط سیرشان را بپیمایند.

عـلاوه بــرآن زحمــت، تکــالیف و مشـکلات حــج آن زمــان بــه   

وسایل راحـت و سـهولتی کـه امـروز متـوفر       هیچکس پنهان نبوده و

است، درآن زمان اصلاً وجود نداشته است، در چنین حالت مردیکـه  

سنش بیشتر از شصت سال است و نه همسـر و سـایر ضـعیفان و نـا     
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قرار داشتند، رعایت و  توانان ازخویشان شان نیز در رکاب ایشان

و رهبری و زمامداری امـت را از   مسؤلیت همه آنان را از یک جهت،

 جهت دیگر به عهده داشتند.

اما اگر در تعدادحج کننده گان این موسم دقت نماییم، می بینـیم  

که تعداد آنها بسیار زیاد بود و درعین زمان اختلاا وم ایرت زیادی 

میان آنان وجود داشته است، که این فرق واختلاا در دوجهت بنظر 

جود مردمانی که در اسلام سابقه داشـتند و  می خورد: از یک جهت و

فهم و معلومات آنها در احکام اسلامی عمیق و قوی بـود، از جهـت   

دیگر مردمانی وجود داشتند که تازه به اسلام مشرا شـده بودنـد، و   

درک و فهم آنها از اسلام سطحی و ضعیف بود ومعلومات کامـل بـر   

نژاد، زبان، وطـن،   امور شریعت نداشتند، همچنان فرق و اختلاا در
سن و سال، و وضعیت مالی و اجتماعی ایـن مردمـان نیـز بـه شـکل      

واضح به نظر می خورد، و بدیهی است که وجود همچو اختلافات و 

م ایرت ها دریک گـردهم آیـی و در یـک سـرزمین، زمینـۀ فـرق و       

اختلاا در درک و فهم ونظریات را در هر زمان و مکان فـراهم مـی   

وی، مزاج، بسـتگی، لهجـه، نیـاز و احتیاجـات آنـان      نماید، زیرا درخ

 اختلاا و م ایرت وجود داشت .

علاوه بر آن حضـور ناتوانـان ماننـد بیمـاران، زنـان، کودکـان و       

بزرگسالان با ایشان ایجاب می کرد تا از لطف و مهربانی و دلسـوزی  



  درحجحوال پیامبرا   403
 

 

برخوردار گردیده وجویای احوال آنان باشد. با وجود  آنحضرت

ن حقیقتاً انسانی با عظمت بودند که از صبر و تحمـل بـی   اینهمه ایشا

مثیلی در این موسم برخوردار بودند، و چه بسا  زحمات و سختی ها 

را در رهبری و قیادت امت متحمل شدند و همه رعیت را در قلب و 

 مسیر واحد جمع نمودند.

پس برادر ارجمند! صبر وثبات وهمت را پیشه کن، همـان گونـه   

آنرا در تمام عرصه های زندگی خویش عملی  امی ماکه پیامبرگر

و  1نمودنــد، زیــرا ایمــان راستین)صــبر وبردبــاری وگرشــت اســت(.

خداوند سبحان با صـابران اسـت، و مزدشـان را در مقابـل صبرشـان      

کامل و بدون حساب می دهد که هیچ شـمارنده ای آن را بـه حـد و    

ماننـد چراغـی    مرزی محدود نمی تواند کـرد، و صـبر و بردبـاری را   
برایت قرار ده تا درحج و بعد از آن  نیز رهنمونت باشد، و برطاعات 

و قربات مواظبت و ملازمت داشته و آنـرا بـه وجـه احسـن ادا نمـا،      

ازگناه بپرهیز، و چون به سوی آن فراخوانده شوی از آن بگریز تـا در  

آن واقــع نشــوی، بــر زحمــت و مشــقت و تکــالیف دنیــا و طاعــات 

ثابت قدم واستوار باش، و از بی قـراری و شـکوه و نالـه     خداوند

وشکایت و غضب برحرر باش که هـیچ دسـت آوردی نـدارد، و بـا     
                                                 

 .  ( این حدیث با شواهدش صحیح است19206مسند احمد) -1
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مردم همیشه آمیخته و پیوسته باش و بـرآزار و اذیـت آنـان صـابر و     

فرمـوده انـد: )اجـر     بردبار باش، و گرشت نما، طوریکـه پیـامبر  

بـوده و بـر اذیـت آنهـا     وپاداش مؤمنی که بامردم آمیختـه و پیوسـته   

صبرمی نماید، بیشتر و بزرگتـر از مـؤمنی اسـت کـه از مـردم دوری      

چهره ات را در مقابـل   1جسته وآزار و اذیت آنها را تحمل نمیتواند(.

مردم ترش و پیشانیت را چـین مـده زیـرا اینکـار منـافی بـا صـبر و        

 بردباری وگرشت است.
 بامردم: نرمی و ملایمت پیامبراکرم -ز

ادات بسیاری برفضیلت نرمی، ملایمـت ومیانـه روی بـا دیگـران     ارش
وجود دارد که مسلمانان را برآن تشـویق وترغیـب نمـوده اسـت ، از     

نـرمش را درهمـه    : )همانـا خداونـد  جمله فرمودة آنحضرت

. همچنان فرمـوده انـد: )نـرم رفتـاری درهـیچ      2کارها دوست میدارد(

هـد و از هـیچ چیـزی    چیزی نمـی باشـد جزاینکـه آن را زینـت مید    

.و فرموده اند: )کسیکه 3بدورنمی شود مگر اینکه آن را زشت میسازد(
                                                 

 ( .0467( با تصحیح البانی)2304سنن ابن ماجه ) -1

 ( .4342صحیح بخاری) -2

 ( .4692صحیح مسلم) -3
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. 1از نرم رفتاری محروم شود، ازتمام خیر محروم گردانیده شده است(

بنابر اهمیت و مقـام نـرمش و مهربـانی، آنـرا رأس حکمـت ، زیـب       

وزینت عمل، علامت دانش ودانستگی گفته اند، و  از ثمره و حاصـل  

رمی و ملایمت، خوش خلقی و کنترول خشم و خشـونت و پیـروز   ن

شدن برآن است، نـرمش و مهربـانی، دوسـتی و محبـت مـردم را بـه       

انسان جلب نموده باعث ایجاد رحمت و شـفقت میگـردد، همچنـان    

 روح همدلی، تعاون و همکاری میان مردم را تقویت می بخشد.

بودنـد، ایشـان   با نرمش ومهربانی وشفقت آراسته  پیامبراکرم

نســبت بــه همــه مــردم از نرمــی وآســانگیری وگرشــت و بخشــش  

را توصـیف   برخوردار بودند، طوریکـه خداونـد سـبحان ایشـان    

ــد:   ــی فرمای ــوده م ٺ  ٺ      ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  نم

ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 ٢٢٦آل عمران:  چڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄ   ڄ  ڄ  
جانب الله با آنـان نرمخوشـدی، و اگـر     سبب رحمتی از )پس به

درشتخوی و سخت دل بودی، بدون شک از پیرامون تو پراگنده مـی  

شدند، پس از آنان درگرر و برای آنان آمرزش بخـواه، و بـا آنـان در    
                                                 

( لفظ حدیث از سنن ابو داود است 2639(، وسنن ابی داود)4694صحیح مسلم) -1

 . 
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همـراه و   کارها مشورت کن(، همچنـان کسـانیکه بـا آنحضـرت    

. 1شفق و مهربان بودنـد( پیوسته بودند حکایت نموده اند که ایشان )م

و  2و در روایت دیگر حکایت نموده اند که ایشان )دل نازک داشتند(.

برما  را چنین توصیف نموده: )آنحضرت  دیگری آنحضرت

درحج نیز اهتمام زیاد به امور امت داشـتند،   3.دلسوز و مهربان بودند(

ی از وبا آنها به شفقت و مهربانی ودلسوزی پیشآمد می کردند که برخ

 گوشه های آنرا بطور خلاصه یاد آور می شویم: 

مردم را دیدند که تلبیه را با عبارات مختلف  چون ایشان -*

و احیاناً با کمی و زیادی بعضی کلمات، تکرار می نمایند، آنهـا را بـه   

همچنان هنگامیکه مـردم از عرفـات    4.عبارتی مشخص وادار ننمودند

بیشتر تلبیه مـی گفتنـد،    رتبسوی مزدلفه حرکت نمودند، آنحض
اما برخی از اصحاب )لاإله إلاالله( را تکرار می نمودند. و برخی دیگر 

برآنـان انکـار ننمودنـد، زیـرا از      ، ولـی ایشـان  5تکبیر می گفتنـد 
                                                 

 (.  446صحیح بخاری )  -1

 ( . 472صحیح مسلم)  -2

 متفق علیه .  -3

( و 1696( با تصحیح البانی)1610داود) (، سنن ابو1416صحیح مسلم ) -4

 .  141/ 4زادالمعاد:

 ( . 1467، 1464، 1469صحیح بخاری شماره های ) -5
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مهربانی و شفقتی که برآنها داشتند، به گفتن یک عبارت معین مجبور 

 شان نکردند.

ــامبراکرم -* ــهول  پی ــج از س ــن ح ــای در ای ــانی ه ت و آس

گوناگونی استفاده نمودند، مانند استخدام سایه بان و سوارشدن برشتر 

هنگام عزیمت از مدینه بسوی مکه وهنگام انتقال میان مشـاعرحج و  

غیره که اگر خلاا آن عمل مـی نمودنـد بـدون شـک مشـکلات و      

زحمات و تکالیف زیادی برمردم وارد میگردید، زیرا آنها بلکـه همـه   

 . 1می تا روز قیامت به ایشان اقتدا می نمایندامت اسلا

در اثنای ادا نمودن بعضـی از اعمـال    همچنان آنحضرت -*

حج مانند سعی وطواا بر شتر سوار شدند تا مردم از پیرامون ایشان 

  2رانده نشوند و یا درحضور ایشان کسی کتک نخورد.
تا  از آغاز تا پایان موسم حج سعی داشتند چنانکه ایشان -*

خویش را به مردم نمایان کنند تا بتوانند سوالها و مشـکلات شـان را   
                                                 

مورد اینکه کدام یک درانتقال میان مشاعرحج افضل است، متفق علیه، علما در -1

سواره یا پیاده؟ اختلاا نظردارند : بطور عموم انتقال میان مشاعر سواره بهتر است 

سوار انتقال می نمودند و همچنان انفاق آن بیشتر از پیاده است و  پیامبر خدازیرا 

از سوی دیگر جسد تا اندازه راحت می گیرد و زمینه برای دعا و زاری وحضور قلب 

 .  14/23هموار می گردد. به تفسیر قرطبی مراجعه شود: 

 ( . 1476، 1474صحیح مسلم ) -2
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مطرح نمایند و در اقتدا و اخر فتـوا وحـل مسـایل     به آنحضرت

شان زحمت و مشقتی ایجاد نگردد، ازینرو سوار بر شـتر میشـدند تـا    

 همه او را ببینند.

مثل همیشه، درحج نیز بـر مـردم سـهولت و     پیامبراکرم -*

ی می نمودند، و اموریکه بلند تر از وسع وتوان شان می بود، آسانگیر

چه در مناسک حـج و یـا در امـور مربـوط بـه زمامـداری ورهبـری        

حجاج، آنان را بالاتر از طاقت شان مکلف نمـی کردنـد، و هرکـه در    

ــوال ایشــان  ــیرت و اح ــه    س ــت ک ــد یاف ــد درخواه ــت نمای دق

کاری نگماشته هیچ کسی را بیشتر از طاقت و توانش ب آنحضرت

  1اند.

با سکون و آرامش و وقار اعمال حـج را ادا مـی    ایشان -*
نمودند. و درهنگام انتقال بین مشاعرحج به همین ترتیـب راه را مـی   

چـون  2پیمودند ، تا مبادا بردیگران رنج و مشقت واذیتی عاید نگـردد. 

 همه از ایشان تقلید و متابعت میکردند. 
                                                 

 ( . 1474حیح البانی ) ( با تص 1936سنن ابو داود )  -1

(،  1749( با تحسین البانی )  1944(، سنن ابو داود )  1416صحیح مسلم ) -2

 (.  730( حدیث حسن صحیح است. با تصحیح البانی )  664سنن ترمری )
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روز عرفــه را کوتــاه ایــراد خطبــۀ  همچنــان آنحضــرت -*

 ، تامردم خسته و آشفته نشوند.1نمودند

بعد از ادای طواا قـدوم، دیگـر طـرا     همچنان ایشان -*

و نظـر بـه روایـات     2خانۀ کعبه نرفتند تا وقتیکه از عرفات برگشـتند. 

ایام تشریق را درمنـا سـپری کردنـد، و از آنجـا      ایشان –صحیح 

اطر ادای  طـواا وداع سـپس   بسوی کعبۀ معظمه نرفتند صـرا بخ ـ 

برگشت بسوی مدینه به آنجا تشریف بردند، حال آنکه مقام و منزلت 

و فضیلت طواا به همه هویدا بود، لیکن بخاطر شفقت و مهربانی و 

  3آسانگیری برمردم از انجام آن منصرا شدند.

همیشه کار آسان را برمی گزیدنـد، و درحـج    آنحضرت -*

کسانیکه باخود هدی )قربانی( نیاورده انـد از  نیز فرمان صادر نمودند 
احرام بیرون آیند، و در عرفات و مزدلفه نماز ها را یکجا ادا نمودنـد،  

چهـار رکعتـی را دو    -4و درمنا نماز ها را قصر)کوتاه( مـی خواندنـد  

 . -رکعت ادا مینمودند
                                                 

 ( .  1443صحیح بخاری ) -1

 .  002/ 2(. سیرت نبی ازابن کثیر : 1626صحیح بخاری ) -2

، سیرت نبی از ابن  4/013، زادالمعاد :  142م : الوداع از ابن حز حجة -3

   2/232کثیر:

 ( .  1416(، صحیح مسلم )  1464صحیح بخاری )  -4
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اصحاب کرام را امر فرمودند تا قربانی شـان   پیامبر اکرم -*

ذبـح نماینـد، قسـمیکه از     –درمنـا  –که فرود آمده انـد   را درجاهایی

فرمودنـد: )مـن    روایت شده کـه آنحضـرت   -مرفوعاً - جابر

دراینجا ذبح نمودم و سر زمین منا همه جای قربانی است، پس شـما  

، همچنـان  1نیز درجاهایی که فرود آمده اید قربانی تان را ذبح نمایید(

قبل ازطلوع آفتـاب برجمـره    برای زنان اجازه دادند تا آنحضرت

سنگ پرتاب نمایند، چون پرتاب سـنگریزه در هنگـام ازدحـام بـرای     

به آنها اجازه دادند تا قبـل از طلـوع    زنان مشکل بود، آنحضرت 

آفتاب بر جمره سنگ بریزند، هچنان به آنان اجازه دادند تـا پـیش از   

  2دیگران بسوی جمرات حرکت نمایند.

برمردم آنقدر زیاد بود که قلم  لطف و شفقت آنحضرت -*
از وصف آن عاجز می مانـد، ایشـان مـردم را بـه شـتاب نمـودن در       

برگشت بسوی اهل و خانواده های شان تشویق نمودند، تا از یکسـو  

انتظار اهل وخانوادة آنها طـول نکشـد و ازسـوی دیگـر سـفرپاره از      

اب عراب است و برانسان سنگینی می کند، بنـابرآن ایشـان بـه اصـح    
                                                 

 ( .  1416صحیح مسلم )  -1

( ابن کثیر بعد ذکراین حدیث  1924(، سنن ابوداود )  1479صحیح بخاری )  -2

خوب و قوی دارد و  درسیرت نبی فرمود: تنها ابوداود آنرا نقل نموده لیکن اسناد

 .  4/464رجالش همه ثقه اند ،و زاد المعاد : 
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کرام چنین فرمودند: )هرگاه یکی ازشما حجش را بپایان رساند، بایـد  

در برگشت بسوی خانوادة خود عجله نماید، زیرا در اینکـار پاداشـی   

 .  1بزرگ بوی است(

اصحاب کرام را امر می فرمودند تـا   همچنان آنحضرت  -*

شخصـی را   برخویشتن نرمی و آسانی  نمایند، بطور مثال ایشـان 

که شتر قربانی با خود میبرد، فرمودند: )بر او سوار شو( گفـت:  دیدند 

این شتر قربانی است، فرمودند: )سوار شو( گفت: ایـن شـتر قربـانی    

است، فرمودند: )وای برتو! سوار شو(، این سـخن را دو و یاسـه بـار    

همچنان فرمودند: )برشترقربانی بانیکویی سوار شوید  2تکرار نمودند.

و هنگام پرتاب سنگریزه برجمره ها  3یگری دریابید(.تا اینکه مرکبی د

فرمودند: )ای مردم ! یکدیگرتان را نکشید، ویکدیگر تـان را زخمـی   
نکنید، و هرگاه برجمره سنگ پرتاب نمودید پس مانند خرا را )که 

چنانکـــه  4میـــان دو انگشـــت گراشـــته شـــود( پرتـــاب نماییـــد(.
                                                 

باتحسین البانی در صحیح  6/469، سنن بیهقی: 1/463حاکم: مستدرک  -1

 (. 704الجامع)

 (. 1469صحیح بخاری) -2

 ( با اسناد صحیح . 2316صحیح ابن حبان) -3

درصحیح الجامع ( با اسناد حسن ل یره ، باتحسین البانی 14376مسند احمد) -4

(7693 .) 
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 ـ به عمرفاروق آنحضرت مـردی قـوی    وفرمودند: )ای عمر! ت

حجر الاسود برمردم تنگی و فشار میار، تـا   –دربوسیدن –هستی، پس

مردمان ضعیف اذیت نشوند، و اگرخلوتی بود آنرا لمس کن، در غیـر  

  1آن روبرویش بایست و لاإله إلاالله و تکبیر بگو(.

اصحاب کرام را در اموریکه خلاا میل و رغبت  ایشان -*

لداری داده و نمی خواستند دلهای شان آنها واقع می گردید تسلی و د

ــرت   ــه آنحض ــال هنگامیک ــد، طورمث ــرام را    برنج ــحاب ک اص

امرفرمودند تا از احرام بیرون آیند، ناراحت شدند، زیرا خلاا توقـع  

آنهــا ایــن دســتور صادرشــد، آنهــا دوســت داشــتند چیــزی را کــه   

انجام میدهد، آنان نیز از ایشـان پیـروی کـرده عملـی      پیامبرخدا

بخـاطر دلـداری    اکرمسپس پیامبر ایند و از احرام بیرون نیایند،نم
آیندة کارم را مـی دانسـتم اینچنـین نمـی کـردم،       )اگر آنان فرمودند:

قربانی نمی آوردم، واگر همرایم قربانی نبود من نیز از احـرام بیـرون   

سرین گوره خـری را بـه    . و هنگامیکه صعب بن جثامه2می آمدم(

وقتی دیدند  –آنرا قبول نکردند  ، ایشانبخشش نمود ایشان
                                                 

، و سیرت نبی ازابن  6/63: ( حدیث حسن است، و سنن بیهقی193مسند احمد) -1

 . 2/016کثیر:

 ( .  7403صحیح بخاری) -2
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فرمودند: )چونکه ما در احرام هسـتیم، آنـرا    –که آن مرد متأثرگردید 

گوره خری را شکار نمود وخـودش   و وقتی ابو قتاده 1رد کردیم(.

در احرام نبود، رفقـایش ازگوشـت آن خوردنـد، درحالیکـه آنـان در      

ولی باز هم در مورد  ،ندشکار گوره خر نه کمک و نه اشارة کرده بود

آن متردد شدند که مبـادا گنـاهی را مرتکـب شـده باشـند، سـپس از       

فرمودند: )آیا از میان شما  سؤال کردند، آنحضرت پیامبرخدا

کسی او را دستور به آن داده و یا به آن اشاره ای کرده است؟ گفتنـد:  

ت نه خیر، فرمودند: پس از گوشت متبـاقی آن بخوریـد(. و در روای ـ  

دیگر آمده که ایشان فرمودند: )آیا چیـزی ازآن نـزد تـان بـاقی مانـد      

آنرا گرفتـه و   است؟ گفتند:با ما پایش باقی مانده است،آنحضرت

  2خوردند(
متأسفانه درعصرحاضر بسیاری ازحجاج احکام حج را نمیداننـد،  

کسـانیکه عربـی را    –همچنان تعـدادی بیشـماری از مردمـان عجـم     

وانان و یا بزرگسالانی میباشند که به مهربانی، شفقت، یا نات –نمیدانند

همکاری، راهنمایی، توجیه، نصیحت، همدردی، خـدمت، احسـان و   
                                                 

 متفق علیه.  -1

( باتصحیح 0390، سنن ابن ماجه)4/146(، زاد المعاد: 1194صحیح مسلم) -2

 ( . 4639البانی)
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نیکی نیاز دارند، که باید با آنها همکاری همه جانبه صورت گیـرد، و  

این فرصتی خوب برای کسب ثواب، با مهربانی و احسان، و شـفقت  

 و همکاری کردن با آنان است. 

رادر گرامی! با آنان رفتار نیک نما، وبال تواضع و فروتنی را پس ب

هموار نما، و با نرمی و دلسوزی با آنـان برخـورد و تعامـل کـن، راه     

آسان را به آنها رهنمایی کن، از خشـم، غضـب، خشـونت و غلظـت     

بپرهیز، زیرا اینکار منافی با اخلاق اسلامی است . درحـدیث شـریف   

: )کسیکه بهـرة از نـرمش و مهربـانی داده    فرموده اند پیامبر اکرم

شده، بدون شک بهرة بزرگی از خیر بوی داده شده اسـت، و کسـیکه   

  1بهرة از نرمی داده نشده، همانا از بهرة خیر محروم گردیده است(
در رهبتری متردم آنترا     ح ت برخی دیگر از اموریکه پیامبر اکترم  

 مراعات مینمودند: 

امور گونـاگونی توجـه داشـته و آنـرا     درموسم حج به  پیامبراکرم

انجــام دادنــد کــه درکامیــابی قیــادت، و برخــورد نیــک بــا مــردم، و 

برانگیختن احساسات، و پیـروی و پـریرش تـام آنهـا تـأثیر بسـزایی       

 داشت که برجسته ترین آن از قرار ذیل است: 

 
                                                 

 ( . 1470حیح است، باتصحیح البانی)( حدیث حسن ص4310جامع ترمری) -1
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 ترتیب و تنظیم نمودن مردم:  -*

ظم نموده و هرگـروه  مردم را در منا منسجم و من پیامبر اکرم

را درجای معینـی قـرار دادنـد، ایشـان هرکـه را نظـر بـه فضـیلت و         

، درجـای مناسـبی قـرار    اولویتش دراسلام، و فداکاری در راه خدا

نقل است کـه وی از یکـی    دادند، طوریکه از عبدالرحمن بن معاذ

ــرم   ــامبر اک ــحاب پی ــت:     از اص ــوده اس ــه فرم ــوده ک ــل نم نق

مردم خطبۀ ایراد نمودند و هرگروه را نظر به  درمنا به )پیامبرخدا

مقام ومنزلـت شـان دراسـلام درجاهـایی مشـخص جابجـا نمودنـد،        
فرمودند: مهاجرین در اینجا فرود آیند، و به سمت راسـت   ایشان

قبله اشاره نمودند، و انصار در اینجا فرود آیند، و به سمت چپ قبله 

و در  1آنها قرار گیرنـد(. اشاره نمودند، سپس مردمان دیگر در اطراا 

روایت دیگری چنین آمـده: )سـپس دسـتور دادنـد تـا مهـاجرین در       

قسمت جلو مسجد فرودآیند و به انصار دستور دادنـد تـا درقسـمت    

عقب مسجد قرار گیرند، سـپس مردمـان دیگـر را بعـد از آنهـا قـرار       

  2دادند(.
                                                 

 (. 1719( باتصحیح البانی)1961سنن ابو داود) -1

 ( . 1742( بانصحیح البانی)1967سنن ابو داود) -2
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ل اما در عصر و زمان ما بسیاری از مشکلات کـه در اثنـای انتقـا   

میان مشاعرحج بوقوع می پیوندد، نتیجۀ آنسـت کـه برخـی از مـردم     

مصالح شخصی خویش را برمصالح عامه ترجیح داده و به مقررات و 

قوانین گراشته شده پابندی و التزام نداشته وبه دیگران احتـرام قایـل   

 نیستند. 

برادر ارجمند!حاجی محترم! چه خوب است که خودت را نمونه 

دیگران ساخته و از مصـالح وخواهشـات شخصـی     و الگوی نیک به

خویش درمقابل مصالح و نیازمندی های برادرانت تنازل نمـوده و از  

 پیروی نمایی!  اخلاق نیک پیامبر اکرم
 تشویق خدمت گزاران حجاج در موسم حج:  -*

ــرم  ــامبر اک ــج را    پی ــردم درح ــراران م ــدان وخدمتگ کارمن

ن آسـانگیری نمـوده زمینـۀ    درکارهای شان تشـویق نمودنـد، و برآنـا   

مناسب را به آنان مساعد نمودند، طوریکـه ایشـان بـه عمـوی شـان      

اجازه دادند تا شب های منا را بخاطر آب دادن بـه حجـاج    عباس

، و هنگامیکـه درجـایی کـه بـرای حجـاج آب      1درمکه سپری نمایـد 

میدهند آمده فرمودند: )بـه کـارخود ادامـه بدهیـد، زیـرا بـر اجـرای        
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 به فضـل و احسـان خداونـد    1پسندیده ای قرار دارید(. کارنیک و

امروز دیده می شود که رضاکاران و داوطلبان بی شماری در ساحاتی 

گوناگون به خدمت گراری حجاج سـهم فعـال دارنـد، آنـان اوقـات      

گران خویش در راه توجیه، ارشاد، کمک وهمکاری با حجاج صـرا  

هره و یا کلمۀ خوشی را از بسیاری از احوال حتی چ مینمایند، ولی در

کسی نمی بینند، بلکه بعضی احیـان عـوض شـکر وتقـدیر، سـخنان      

زشت و نا مناسبی را می شنوند وگاهی مورد اذیت، آزار، و سـرزنش  

 و نکوهش بعضی ها قرار می گیرند.

پس چه خوب است که با چنین اشخاص بـه آداب نبـوی رفتـار    

سپاسـگزار مـردم   فرموده انـد: )کسـیکه    شود قسمیکه آنحضرت

وهمـانطوری   2را نیز بجا نمی آورد(. نباشد، شکر وسپاس خداوند
از چنین اشخاص قدر دانی میکردند، امـروز نیـز    که رسول اکرم

باید تشویق و ترغیب شوند، تا باعث ادامۀ اعمال خیرآنها گردد، زیرا 

تشویق نمودن عزم آنان را قوی و متین ساخته و نیروی درونـی آنهـا   

 رچه بیشتر قوت می بخشد.را ه
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برحفظ حقوق مردم وحمایتت آن  پیامبرگرامی اسلام -*

بطورمثـال هنگامیکـه ام    از تلف شدن سعی و تتلاش میورزیدنتد:  

به ایشان پیشنهاد بنا نمودن خانۀ را درمنا المؤمنین عایشه صدیقه

پیشـنهادش  سایه بانی باشد،پیامبراکرمکرد تا برای آنحضرت

فرمودنـد: )منـا موضـع فـرود آمـدن مردمـان گرشـته        را قبول نکرده 

. یعنی منـا مشـخص بـه کسـی نیسـت، بلکـه ملکیـت همـه         1است(

مسلمانان است و اگر اینکـار صـورت گیـردد بناهـای دیگـر نیزآبـاد       

ــان   خواهدشــد کــه درنتیجــه برحجــاج تنگــی خواهــد کــرد. همچن

از کمک نمودن با کارمندان آب زمـزم درمکـه امتنـاع     آنحضرت
ند، بیم ازآنکه مبادامردم به ایشان در اینکار نیز اقتـدا نماینـد و   ورزید

درنتیجه حقوق فرزندان بنی عبدالمطلب تلف خواهد شـد، قسـمیکه   

فرمودند: )اگر خوا این نباشد که مردم از دیدن من ازدحام نموده و 

مشکلاتی برای شما ایجاد میکنند، می آمدم و ریسـمان آب کشـی را   

 . 2می نهادم( –ردن خود یعنی گ –بر اینجا 
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چه بسا حقوق حجاج بویژه حقوق مردمان ضـعیف و   ،اما امروز

ناتوان و بی خبر، بوسیلۀ دنیا پرستان و سـتمگران ماننـد شـرکت هـا     

وجمعیت های که سرپرستی حجاج را بدوش میگیرنـد و یـا برخـی    

ازحجاجی که مقام و منزلـت ایـن سـرزمین پـاک از دل هـای شـان       

 تلف وضایع میگردد. محوگردیده است،

پس حررکن که در زمرة چنین مردمان خدا ناترس و حرام پیشه 

مباشی، بلکه سعی و تلاش نما تا همچومردمـانی کـه درموسـم حـج     

بهره برداری نامشروع مینمایند نصـیحت و توصـیۀ نیـک نمـوده و از     

 .محاسبۀ شدیدی که در پیش دارند، یادآورشوی
 جرأت در اظهارحق: -*

، بـا  1مهربانترین و باحیاترین مردم بودنـد  رگ اسلامپیامبر بز

وجود این صفات حمیده، از گفتن حق درمقابل هیچکسی تأخیرنمی 

ورزیدند، حتی اگر اشکالی هم ایجاد میشد و یا خلاا توقـع جانـب   

مقابل واقع میگردید، در این مـورد مثـال هـای بیشـماری اسـت کـه       

ی و عـالی  درحـق، وشخصـیت قـو    برشجاعت و جرأت ایشـان 

 دلالت دارد، ازجمله: ایشان
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محضـرعام از نگـاه    را در فضل بن عبـاس آنحضرت -*

 و هنگامیکه پدر فضل، عبـاس  1کردن بسوی دخترخثعمی بازداشتند.

عمویـت را تـاب    گفت: ای رسول خدا! چراگـردن پسـر  به ایشان

دادید؟ فرمودند: دیـدم کـه دختـر و پسـرجوان بسـوی همـدیگرمی       

 2لۀ شیطان برآندو ترسیدم(.نگرند، ازحی

دچـار عـادت    همچنان هنگامیکه همسر ایشـان صـفیه   -*

گمان نمودند که وی طواا فرضـی را در  ماهانه شد و پیامبرخدا

 -روز نحــر انجــام نــداده اســت، فرمودنــد: )آیــا وی نگهدارنــدة مــا 

 3است؟(. -ازبرگشتن به مدینه

صدقه  به جوان تنومندی که از ایشانهمچنان آنحضرت -*

 . 4طلب نمود، چیزی ندادند، زیرا وی قادر به کسب و کاربود
وازمثال های برجسـتۀ کـه دلالـت واضـح برجـرأت ایشـان        -*

درحق میکند،نپریرفتن خواهش کسانیکه با خود قربانی نیاورده بودند 

اینکه در احرام باقی بمانند که بیشـتر صـحابه از ایـن جملـه بودنـد،      

قی ماندند و دیگران را به بیرون شدن از در احرام باوخود ایشان
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احرام دستورداده فرمودند: )اگرقربانی باخود نمی آوردم مانند شما از 

 1احرام بیرون می آمدم(.

پس ای برادر وخواهرمسلمان! هیچگاه از وجیبۀ امر به معروا و 

نهی از منکر وتوصیه وتوجیه وارشاد نیک به مردم دسـت برمـدار، و   

گو هرچند خلاا میل وتوقع دیگران واقع گردد، همیشه سخن حق ب

زیرا سهل انگـاری درایـن مـوارد، نـاتوانی و تنبلـی و هـراس تلقـی        

از اظهارحق حیا نمی ورزد. سـعی   میشود، نه شرم وحیا. وخداوند

پیروی نمایی، قسمیکه وصـف شـده    نما تا از پیامبرگرامی اسلام

دوشـیزة نوجـوانی    –ازحیای دختر بکر اند که: )حیای رسول الله

، بـا آن  2در پرده و حجابش بیشتر بودند( –که هنوز شوهرنکرده باشد

خشمگین شده و درپی انتقام میشدند، قسـمیکه ام   هم بخاطر خدا
حکایـت نمـوده    ازصفات حمیـدة ایشـان    المؤمنین عایشه

هرگز چیزی را با دست خویش نزده اند، نه زنـی   است: )رسول

راینکه جهاد فی سبیل الله نموده باشـند، ایشـان   را و نه خادمی را، مگ

ازهیچ تجاوزی برخود شان انتقام نگرفته اند مگر اینکه برحریم  
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فقـط بـرای حـق     شریعت الهی تجاوز شده باشـد، و آنحضـرت  

  1انتقام میگرفتند(. خداوند
 ترک سرزنش خطاکار: -*

بــا آنعــده اصــحاب کــرام کــه مرتکــب خطــایی  پیــامبراکرم

تندی و درشتگویی و برخورد زشت نمی کردند، بلکه سعی  میشدند،

مینمودند تا خطای آنـان را اصـلاح سـازند، اگرخطـا از روی نـادانی      

میبــود، درپــی تعلــیم وآمــوزش درســت آن میشــدند، و هیچگــاهی  

برشخص خطا کار ترکیز و خشونت نمی ورزیدند بلکه کوشش مـی  

به آنان بیاموزنـد،   نمودند تا خطا را اصلاح نموده و موقف درست را
 بطورمثال: 

در جستجوی گویندة این سخن که گفت: )ما  آنحضرت -*

به منا می رویـم درحالیکـه از آلـت هـای مـا منـی بچکـد!( نشـدند         

وسرزنش نکردند، بلکه آنـان را تسـلی داده و بکـار بهتـر راهنمـایی      

نمودند، طوریکه فرمودند: )میدانید که من با تقوا ترین و صادق ترین 

نسبت به همـۀ شـما میباشـم،     و نیکوکارترین شما در بندگی خدا

اگر قربانی را با خود نمی آوردم، مانند شما از احرام بیرون می آمـدم  
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و اگرآیندة کارم را می دانستم اینچنین نمی کردم و قربانی را با خـود  

 1نمی آوردم.

بسـوی زن خثعمـی و    همچنان هنگامیکه فضل بن عباس -*

بـه تـاب    می دویدند باربار نگاه می کرد، آنحضـرت  دخترانی که

 2دادن روی وی اکتفا کردند و او را سرزنش نکردند.

بردو مردیکه درخانه های شان نمـاز   همچنان آنحضرت -*

خوانده و به مسجد خیف آمدنـد و درآخـر مسـجد نشسـتند، تنـدی      

د وخشونت نکردند، بلکه آنها را توجیه و توصیه نمودند تا کاری کنن

که شک و شبهه از آندو رفـع گـردد، زیـرا شـاید برخـی گمـان مـی        

نمودند که آنها نماز نخوانده اند، پس دور کردن شک و شبهه از آندو 

 3مهمتر و اولی تر از دیگر امور بود.
به دو مرد تنومندیکه خواستار صـدقه   چنانکه آنحضرت -*

دو شدند، سرزنش و یا سخن زشت نگفتند، بلکه آن از آنحضرت

را باسخنان پر ازحکمت شان در موقفی قـرار دادنـد کـه خـود آنهـا      
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، که این روش نشان دهنـدة بردبـاری   1راضی به نگرفتن صدقه شدند

 در برخورد شان با دیگران است.  وحکمت عالی آنحضرت

پس آیا طـلاب علـم و دعـوتگران ایـن راه و روش نبـوی را در      

از مردم پنـد و انـدرز   دعوت شان عملی می نمایند؟ با تأسف برخی 

شان با زشتی و تندی،سخنان شان مملواز تهدیـد، تحقیـر وسـرزنش    

بوده، و درآموزش و تعلیم، دیگران را بـه نـادانی و بیخـردی نسـبت     

میدهند، که اینچنین شیوة نادرست و غلط نه تنها اصـلاح نمـی آورد   

مـال  بلکه خطا و گناه و فساد را بیشتر رشد داده،و مردم را برانجام اع

زشت و فسادکاری بیشتر از پیش می کشاند، شـاید بعضـی ملاقـات    

باچنین دعوتگران را نپریرفته و تصمیم برقطع رابطـه و تـرک آنهـا را    

 گیرند!
ای کاش که اینچنین مردمان با خطا کاران مقابل نمیشدند و آنهـا  

را برحال خود شان میگراشتند و به سوال های آنها پاسخ نمی گفتند، 

به آنها علم دین عطا نموده و آنها را  ا به کسانیکه خداوندتوصیۀ م

 بمنظور پخش و نشرآن برگزیـده اسـت، اینسـت کـه از خداونـد     

بهراسند از تندی، درشتگویی، خشونت، توهین، تحقیر و تهدیـدمردم  
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پیروی بپرهیزند، و از اخلاق و آداب و کردار پیامبر بزرگ اسلام

 .سان، دلسرد و گریزان نسازندنموده مردم را از دین سهل وآ

 اجتناب از زحمت وسختگیری برمردم: -*

ــامبرگرامی    ــت پی ــابی و موفقی ــل کامی ــرین عوام ــی از بزرگت یک

در رهبـری و قیـادت ایـن جمعیـت انبـوه مـردم درحـج،        اسلام

آسانگیری، و ترک امور ب رنج و پیچیده، و عـدم تکلـف بـود، بلکـه     

ت بیـان مـی نمودنـد. و هرگـاه     همه مسایل را بطور آسان و با شفافی

هنگـام قیـادت مـردم     کسی در ارشادات و رهنمود هـای ایشـان  

درحج دقت نماید، درخواهد یافت که هدا و غایۀ مـردم آشـکار و   
روشن، مرجع و مقام رهبری آنان بارزو معین، قوانین و احکـام حـج   

معلوم و واضح، وخط سیرحجاج معروا، زمان و مکان مناسک حج 

عین شده بود، که اینکـارخود، رعیـت را آگـاه و بـاخبر از     تحدید و ت

امورمتعلق بحج گردانیده و هرشخصی میدانست که چه درپـیش دارد  

 و چه چیزی را باید انجام دهد و یا ندهد.

پس اگر روزی سر پرست یا مسؤل بخشی از امورحجـاج مقـرر   

شدی، تلاش نما تا وظیفه ات را بـا آگـاهی تمـام، دور ازسـختگیری     

 ررعیت، و ترک دشواری وپیچیدگی برآنان انجام دهی.ب
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 محبت ومهربانی با مردم:-*

نـرم  از اخلاق عالی برخوردار بودند، ایشـان پیامبراکرم

خو، پرمهر وپرلطف، مهربان و مشفق، چهرة بشاش، خـوش خلـق، و   

سینۀ فراخ داشتند، هرگاه با کسی روبرو میشدند متبسم می بودنـد، و  

بـا  مودند، تبسم درچهرة شان نمایان می شـد، ایشـان  اگر صحبت مین

اصحاب کرام خوشوقتی و خوش طبعی نموده، خوشی و سرور را بر 

ــد.  ــادی وجــود دارد کــه   1دلهــای شــان داخــل مینمودن ــاتی زی روای

درحـج نیـز بـا یـاران شـان محبـت وخـوش طبعـی         آنحضرت

ه حکایت نموده است: )ما بچ مینمودند، قسمیکه عبدالله بن عباس
درمزدلفه آمـدیم، درحالیکـه   های بنی عبدالمطلب نزد پیامبرخدا

برمرکبهای ماسوار بودیم ایشان با دستشان آهسته بـر رانهـای مـا زده    

فرمودند: )ای پسران عزیـزم! تـا کـه آفتـاب طلـوع نکـرده برجمـره        

  2سنگریزه پرتاب نکنید(.

 ـ  ا برادرمسلمان! توهم درحج هنگامیکه با مردم ملاقی میشـوی، ب

چهرة گشاده، خوش وخندان، سیمای پر ازمهر، گفتـارخوش، ورفتـار   
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نیک تعامل نما، تا دوستی و محبت آنان را کسب نموده وسخنانت را 

 با سینۀ فراخ بپریرنـد، واز ثـواب وپـاداش بـزرگ در نزدخداونـد     

 برخوردارگردی.
 :سنگینی، وقار ومظهرنیک پیامبراکرم -*

نـد همیشـه، از وقـار، روش    درموسـم حـج نیزمان   پیامبراکرم

توجه نیک، مظهرزیبا، وچهرة درخشان و تابان برخورداربودند، ایشان

به مظهرشان داشتند و هیچکسی زیبا و خوش اندام تر از ایشـان 

دیده نمیشد، ایشان موی سرشان را تکریم مینمودنـد و درحـج مـوی    

یشـان  سرشانرا با مواد چسپناکی یکجا نمودند تا در مسیر راه مکـه پر 
ودرهنگام احرام بستن ودر وقت بیرون شدن از احرام خویش  1نشود.

همچنان قبل از احرام بستن غسل  2را با بهترین عطرخوشبومینمودند.

همچنــان   4و قبــل از ورود بــه مکــه نیــز غســل نمودنــد.  3نمودنــد.

ــاهی  آنحضــرت ــد، و هیچگ ــنگینی برخورداربودن ــار و س از وق
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بنـابراین   1صـادر نشـده اسـت.   یشـان سخنان وحرکات ناشایسـته از ا 

دوســتی و محبــت و تقــدیر بــیش ازحــد ایشــان در دل هــای مــردم 

درنظرهمه مردم، بزرگ، عظیم، محترم، معـزز و  جاداشت، ایشان

با هیبت بودند، شواهد و دلایل بی شماری دراین مورد موجود است 

را ذکرمی نماییم کـه   که بطورمثال حدیث حارث بن عمروالسهمی

درعرفات یا منا آمـدم ومـردم در اطـراا     د: )نزد رسول اللهفرمو

شان حلقه زده بودند، مردمان بادیـه مـی آمدنـد و هنگامیکـه چهـرة      

  2ایشان را می دیدند، می گفتند: )این چهرة مبارکی است(.

خویشـتن   و اهتمام نما، توجه و به مظهرخود ارجمند! پس برادر

بـی   و خندیـدن بسـیار   از ه نمـا، آراست تواضع ، وقار،ادب ،ءبه حیا را

 شـوخی حـررکن،   مـزاح و  افراط در زیاده روی و از و، بپرهیز مورد
 عمل پوشـاندی،  درخویش آراسته نموده وجامۀ هرگاه این صفات را

 خواهدگرفت.  اعماق دلهای مردم جا در بدان که سخنان تو

صـفات   مظاهرکمـال و  آورشدیم بخش کوتاهی از صفاتی که یاد

کـه   ویژگیهـای بـود   این صفات و در حج بود، اکرمبربزرگ پیام
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را محبـوب دلهـا   ایشـان  نزدیـک سـاخته،   به پیامبر مردم را

به سوی شان متمایل میگشت  که دلها ،ساخته بودپیشوایی گردانیده و

اوامرشـان   برتنفیـر  پیـروی نمـوده و   ایشـان   اخلاص تام از با و

 . سبقت می جستند

 دارنـد  آرزو و پیشوایی مردم اند، و پس کسانیکه خواهان امامت

ه صـفات حمیـد   برابـر  در را باید خـود  پیروی نمایند، آنانکه مردم از

 ت خـویش را ی ـعقـرار داده موق وکارنامه های بزرگ پیامبراسلام

منصـب هسـتند    شایستۀ این مقـام و  که آیا ،درجامعه خویش دریابند

نامـه هـای   اخـلاق وکار  کسـیکه صـفات و   خاطرنشان بایدکرد، یانه؟

که  راهی را و، پیراسته ننماید درخود آراسته و را پیامبران خداوند

بدسـت   رهبـری مـردم را   پیشـوایی و  هرگـز  آنها پیموده اند نپیماید،
 نخواهدآورد.
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 ودرخاتمه

 ایـن کتـاب بـا    تهیۀ برادرانی که در از شکرگراری خداوند از بعد

 ،مستفید ساخته اند ات گرانبهای شان مرایازنظر من همکاری نموده و

 . صمیمانه سپاسگرارم

، درآورده شده است صفحات گرشته به رشتۀ تحریر که درآنچ و

بنـدة   اسـت کـه بوسـیلۀ    گرامی اسلاماحوال پیامبر رخششی ازد

 ازخداونــد مهربــان و ، وشــتاب گــردآورده شــد وعجلــه نــاتوان بــا 

د ومفی ـ مثمـر  را نده مسئلت دارم که این کوشـش بنـدة عـاجز   ایبخش

به بارگاهش قبول فرماید وآنـرا توشـه ای بـرای بـرادران      گردانیده و

انجام  را آن حج مبرورپرتو در تا بتوانند دهد وخواهران مسلمان قرار

 ند.همه گناهان به خانه های شان برگرد وبخشوده شده از ،دهند

 ی ماننـد و نـاتوان  عاجز ازآنست که بندة موضوع این کتاب بالاتر

 به بحث و بلکه نیاز بطورکامل جمع آوری نماید، یل وتفص با من آنرا

 ازخداوند دقیق دارد، رسیدگی کامل و رسی و باز دقت وو  وجستج

کـه   فرمایـد  توفیق عطـا  دانش را اهل علم و کسی از دارم تا آرزو

چنان که  و حق آنرا ی کندآورجمع  ترل ومفص تردقیق این موضوع را

 کامگـاری تنهـا بدسـت خداونـد     موفقیت و نماید، شایسته است ادا
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کـافی اسـت و   را مـا  پـس او ، بود باید امید وار نها به اوت است و 

 . است اوتعالی بهترین کارساز
 

على نهجه  اره ومن س على نبینا محمد وعلى آله وصحبوصلى الله

 .ثره الى یوم الدینى أواقتف


